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پیشگفتار: 

آنچــه پیــش روی شماســت مجموعــه‌ای از نوشــته‌های دانشــمند فقیــد مری 
بویــس دربــاره قربانــی در تاریــخ کیــش زرتشــت اســت. در اهمیــت کارهــای 
مــری بویــس همیــن بــس کــه وی عــاوه بــر مطالعــات گســترده، مدتــی را در 
ــه مطالعــات میدانــی گنجینــه‌ی  ــا ارائ ــرد و ب ــه ســر ب میــان زردشــتیان زندگــی ب
ــرده  ــط ک ــت و ضب ــتی را ثب ــوم زرتش ــا و آداب و رس ــی از باوره ــیار باارزش بس
ــری از آن نیســت. از  ــچ خب ــروزه دیگــر هی ــی کــه ام ــا و آیین‌های اســت. باوره
جملــه آیین‌هــای فــر اموش‌شــده، مراســم‌های متعــدد قربانــی در کیــش 
ــتا  ــاره‌ای از اوس ــه پ ــر نظری ــت تاثی ــروزی تح ــدان ام ــه موب ــت ک ــت اس زرتش
ــس در رد  ــری بوی ــد. م ــت می‌دانن ــر زردش ــف نظ ــی آن را مخال ــان غرب پژوه
ایــن نظریــه بــا بررســی متــون گاهانــی و ســپس بــا پیگیــری ایــن آییــن از روزگار 
پیــش از زرتشــت تــا قــرن بیســتم بــه خوبــی نشــان می‌دهــد کــه قربانــی حیوانــی 
ــردد و  ــت بازمی‌گ ــود زرتش ــان خ ــه زم ــه ب ــت ک ــی اس ــل و ایران ــمی اصی رس
آنچــه دربــاره ممنوعیــت قربانــی از زبــان زرتشــت بیــان می‌شــود بــر پایــه متنهای 
ــه آنهــا نادرســت اســت. مــری بویــس هماننــد  مبهمــی اســت کــه اســتدلال ب
پــاره‌ای از پژوهشــگران بــر ایــن بــاور اســت کــه دیــن زرتشــتی در ســه پادشــاهی 
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ــم‌های  ــن رو مراس ــود و از ای ــمی ب ــن رس ــانی دی ــکانی و ساس ــی، اش هخامنش
ــن زرتشــتی می‌نویســد.  ــای دی ــه پ ــن ســه پادشــاهی را ب ــی در ای قربان

نگارنــده ایــن چنــد کلمــه پــس از نــگارش کتــاب »قربانــی در آییــن 
ــم بویــس مراجعــه کــرد و حجــم  ــه یادداشــت‌های خان ــار دیگــر ب زرتشــتی« ب
انبــوه یادداشــت‌ها مشــوقی بــرای چــاپ ایــن اثــر شــد. بــرای سامان‌بخشــی بــه 
ــش از  ــی از پی ــیر تاریخ ــاس س ــر اس ــا را ب ــه آن‌ه ــدیم ک ــر آن ش ــت‌ها ب یادداش
زرتشــت تــا میانــه ســده بیســتم تنظیــم کنیــم. بــرای تمرکــز بــر مســئله قربانــی از 
آوردن ســخنانی کــه ربــط چندانــی بــه این مســئله نداشــت پرهیــز شــد. از طرفی 
بــه ناچــار بــرای ارتباط بخشــی میــان اجــزاء، کلماتــی را بــه متــن افزودیــم که در 
متــن معلــوم اســت.  امیــد اســت بــا ترجمــه دیگــر کتابهــا و مقاله‌هــای آن اســتاد 

ــر شــود.  ــز پربارت ــا ایــن یادداشــت‌ها نی توان
در پایــان از همــه کســانی کــه در تهیــه ایــن کار نقــش داشــتند بــه ویــژه از 

ــم نرگــس و فاطمــه سپاســگزاری می‌شــود.  ــر گل همســرم و دو دخت
با آرزوی تندرستی، شادکامی و عاقبت‌بخیری برای خوانندگان گرامی. 

قم  1402 
غلامرضا نوادری



قربانی در میان هندوایرانیان 

رسوم عبادی

»از موضوعــات اصلــی رســوم عبــادی زردشــتی، آن دیگــری، یعنــی آتــش، 
ــه شــمار می‌رفــت؛ چــه، در آن زمســتان‌های  نیــز بــرای استپ‌نشــینان، حیاتــی ب
ــوران  ــواه از جان ــت )خ ــن گوش ــرای پخت ــود و ب ــا ب ــد گرم ــع تولی ــخت، منب س
وحشــی بــه دســت می‌آمــد، خــواه از دام‌هــا( کــه قــوت غالــب آنــان بــود، نیــز 
بــه کار مــی آمــد. ... هندوایرانیــان بــرای آتــش نیــز نثــاری مرکــب از ســه جــزء 
فراهــم می‌کردنــد کــه شــامل هیــزم خشــکی پاکیــزه، بــوی )از قبیــل برگ‌هــای 
ــن جــزء  ــود. )و ای ــوری ب ــي جان ــاره‌ای کوچــک از چرب خشــک گیاهــان( و پ
ســوم بــود کــه اختصاصــاً زئوثــره بــه آتــش نامیــده می‌شــد.( بدین‌ســان، آتــش 
نیــز چــون آب، بــا دو نثــار گیاهــی و یــک نثــار جانــوری تقویــت می‌شــد. هیــزم 
و بــوی را احتمــالًا ســه بــار در روز و بــه گاه نمازهــای روزانــه )بامــداد، نیمــروز و 
شــامگاه( نثــار آتــش می‌کردنــد در حالــی کــه زئوثــره چربــی را ظاهــراً هــر وقت 
ــد و بدین‌ســان، از آن  ــا می‌کردن ــن داشــت. ت ــرای پخت ــواده گوشــتی ب کــه خان
گوشــت، بهــره‌ای هــم بــه آتــش می‌رســید. بــا ایــن کار همچنــان که چربــي آب 
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ــن عنصــر را تقویــت می‌کــرد.  شــده آتــش را شــعله‌ور می‌ســاخت؛ آشــکارا ای
ــکیل  ــم تش ــه‌ای را ه ــادی روزان ــل عب ــاس عم ــش، اس ــای آب و آت تثاره
 yaz – ــی ــه فعل ــه )از ريش ــدوان یَجت ــنه و هن ــان آن را یس ــه ایرانی ــد ک می‌داده‌ان
ــش  ــرة آت ــم زئوث ــن مراس ــد.در ای ــتش«( می‌نامیده‌ان ــی، پرس ــای »قربان ــه معن ب
را از قربانــی خونینــی می‌گرفتنــد کــه ظاهــراً بــه طــور منظــم انجــام مــی شــد. 
هندوایرانیــان در کشــتن جانــوران، مهابــت و خطــری احســاس می‌کردنــد 
ــاد ایشــان  ــه اعتق ــدن ذکــر )کــه ب ــا خوان ــن عمــل ب ــس ای ــدون تقدی و هرگــز ب
ــد(  ــه ده ــش ادام ــات خوی ــه حی ــت ب ــور می‌توانس ــیلهٌ آن، روان آن جان ــه وس ب
ــس  ــک ح ــوران ی ــان و جان ــان انس ــان می ــزد آن ــد. ن ــادرت نمی‌کردن ــدان مب ب
قــوی خویشــاوندی وجــود داشــت کــه در بخشــی دیرینــه از آییــن عبادی یســنه. 
ــای  ــم روان ]ه ــی می‌داری ــت: »گرام ــده اس ــاد ش ــا از آن ی ــن عبارت‌ه ــا ای ب
ــا هســتند... و روان‌هــای  ــرورش م ــه پ ــان کــه ماي خــود[ و ]روان‌هــای[ چاریای
جانــوران وحشــی بــی آزار را« )یســن ۳۹ بندهــای 1-2(. در میــان ایرانیــان ایــن 
ــه  ــد، ب ــا مراســم تقدیــس مــی میرن ــی کــه ب ــد آمــد کــه روان جانوران ــاور پدی ب
موجــودی ایــزدی می‌پیوندنــد کــه آنــان، وی را بــا نــام گئــوش‌اوروَن بــه معنــای 
ــزد  »روان گاو« گرامــی می‌داشــتند و می‌انگاشــتند کــه قربانــی خونیــن ایــن ای
را نیــرو می‌بخشــد؛ گثــوش‌اورون را بــرای همــه جانــوران ســودمند روی زمیــن؛ 
در حکــم نگاهبــان تصــور می‌کردنــد و نیــز در حکــم ایــزدی کــه بــه پــرورش 

ــانید.  ــدد می‌رس ــا م آن‌ه
در حیــن اجــرای مراســم عبادی یســنه /یجنــه، در زیر پــای چارپــای قربانی، 
و بــر ســطح محوطــه مراســم گیاهانــی می‌گســتردند. در نوشــته‌ای سنســکریت، 
دلیــل ایــن عمــل، چنیــن ذکــر شــده اســت: »چــون قربانــی، تــن از گیــاه دارد؛ 
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بــه راســتی، بدین‌ســان، وی )روحانــی( ســبب می‌شــود کــه قربانــی، همــه تــن 
خویــش را بــه دســت آورد« )Aitareya Brahmana II.2.11(. در طــول 
برگــزاری مراســم، روحانــی متصــدی ایــن عمــل، دســته‌ای از ایــن گیــاه را )کــه 
ــد  ــرای تأکی ــاید ب ــرد، ش ــش می‌گی ــد( در دســت چپ ــان بَرِســمَن نامیده‌ان ایرانی
بیش‌تــر بــر ایــن کــه، همه گوشــت، گیــاه اســت« و بــر ایــن کــه انســان و چارپا 
خویشــاوندند. بعدهــا هــم در ایــران و هــم در هنــد، ترکه‌هایــی را جایگزیــن ایــن 

ــد. ــاه می‌کردن دســته گی
ــیر  ــد، از ش ــام می‌ش ــنه انج ــن یس ــان آیی ــه در پای ــا ک ــه آب‌ه ــی ب ــار آیین تث
ــاه و شــیره حاصــل از ســاییدن شــاخه‌های گیاهــی دیگــر  ــک گی برگ‌هــای ی
ــه سنســکریت ســومه و  ــایند ب ــده اســت. گیاهــی را کــه می‌س ــی آم ــم م فراه
بــه اوســتایی هئومَــه می‌نامیدنــد کــه معنــای آن، چنیــن اســت: »آنچــه فشــرده 
ــه  ــور ب ــن منظ ــرای ای ــتین ب ــان نخس ــه هندوایرانی ــی را ک ــاه اصل ــود.« گی می‌ش
کار می‌بردنــد، نمی‌شناســیم؛ ولــی بعیــد نیســت کــه گونــه‌ای افــدرا )کــه هــوم 
زردشــتیان امــروز، همیــن گیــاه اســت )بــوده باشــد. آنــان بــه ایــن گیــاه کــه بــه 
ــان را  ــای آن ــد و  نیروه ــاط کن ــان را بانش ــت مردم ــیره‌اش می‌توانس ــان ش نظرش
فزونــی بخشــد، ویژگی‌هــای بزرگــی نســبت مــی دادنــد: بــا نوشــیدن شــيره ایــن 
گیــاه، جنگجویــان بــه ســرعت سرشــار از شــور نبــرد می‌شــدند، شــاعران الهــام 
ــر  ــی بیش‌ت ــبّوحی، آمادگ ــات سُ ــت القائ ــرای دریاف ــان ب ــد و روحانی می‌گرفتن
ــه از آن،  ــه کــردن هئوم ــاون ســنگی و تهی ــاه در ه ــن گی ــد. فشــردن ای می‌یافتن
ــکیل  ــنه را تش ــادی یس ــم عب ــم رس ــش اعظ ــاء بخ ــه آب‌ه ــردن ب ــار ک ــرای نث ب
می‌دهــد؛ و از ایــن رســم عبــادی. مفهــوم ایــزد هئومــه سبزچشــم یعنــی 
ــد و کســی کــه  روحانــی ایــزدی، برآمــده اســت کــه او را درمانگــر می‌خواندن
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می‌توانســت گلــه را حفاظــت کنــد. جنگجویــان را نیــرو بخشــد و خشکســالی 
و قحطــی را دور ســازد. هثومــه بــه منزلــه روحانــی ایــزدی از هــر قربانی، ســهمی 
ــد و  ــص می‌دادن ــدو تخصی ــه ب ــپ( را ک ــتخوان آروارهٌ چ ــان و اس ــامل زب )ش
ــن  ــر ای ــن ب ــان، همچنی ــت. ایرانی ــت می‌داش ــد، دریاف ــار می‌نهادن ــش کن برای
ــان،  ــه ایش ــه دادن ب ــت هدی ــی و نی ــوی قربان ــه ب ــزدان، ب ــه ای ــد ک ــده بودن عقی
خشــنود می‌شــوند. بنابرایــن پــس از مراســم، گوشــت تقدیــس شــده، در میــان 
روحانیــان برگزارکننــده مراســم و پرســتندگان، تقســیم می‌شــد؛ و چــه بســا 
همچــون دوره‌هــای بعــد، جانــوران اهلــی را جــز بــرای نثــار بــه ایــزدان، هرگــز 
ــتاندند،  ــودی را می‌س ــان موج ــه ج ــکارچیان، در آن دم ک ــته‌اند. )ش نمی‌کش

ــد(«1. ــان بیاورن ــر زب ــود ذکــر کوتاهــی را ب لازم ب

ایزدان

»هندوایرانیــان بــه یــک قانــون طبیعــی اعتقــاد داشــتند کــه نظــارت می‌کــرد 
ــر یــک نهــج  ــا حرکــت منظــم خورشــید و گــردش فصل‌هــا و دوام هســتی ب ت
ــوم اوســتایی  ــه و ق ــام رن ــا ن ــدوان ب ــون را  هن ــن قان ــد. ای ــن کن بســامان را تضمی
ــه  ــم نیایــش و قربانــی ب ــان تقدی ــا واژه متناظــر آن یعنــی اَشــه می‌شــناختند. آن ب
وســیله مردمــان را بخشــی از ایــن فراینــد طبیعــی می‌دانســتند و بــه نظرشــان ایــن 
اعمــال بــه خــودی خــود بــا تقویــت ایــزدان ســودبخش و نیــز جهــان طبیعــی که 

ــظ اشــه کمــک می‌کــرد«2. ــه حف انســان در آن می‌زیســت، ب
ــد،  ــه جــا مــی آوردن ــی ب ــان ایران ــادی کــه روحانی »اگــر چــه هــر عمــل عب

1. بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 28-26. 
2. همان، ص 30. 
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ــا نثارهــای منظــم  ــی خــود آیین‌هــا )ب ــوده اســت، ول ــزدان ب مختــص یکــی از ای
ــان در  ــی روحانی ــراً برخ ــد. ظاه ــان بوده‌ان ــواره یکس ــا هم ــش و آب( گوی ــه آت ب
ــد در  ــف بودن ــود موظ ــان خ ــه آن ــی ک ــت گیت ــا و ماهی ــات آیین‌ه ــارة جزئی ب
ــری  ــان، تصوی ــد؛ و بدین‌س ــاز کردن ــیدن آغ ــند، اندیش ــت آن بکوش نگاهداش
روشــن از تکویــن گیهــان پدیــد آوردنــد. ایــن تصویــر را از نوشــته‌های زردشــتی، 
می‌تــوان ایــن گونه بازســازی کــرد: ایــزدان، جهــان را در هفــت مرحلــه آفریدند. 
نخســت آســمان را از ســنگ، و ســخت چــون صدف کــروی عظیمی ســاختند. 
در نیــم زیریــن ایــن صــدف، آب را قــرار دادنــد. آن گاه زمیــن را آفریدنــد کــه 
ــه اســت؛ ســپس در  ــرار گرفت ــر روی آب ق ــه ســان بشــقاب مســطح بزرگــی ب ب
مرکــز زمیــن، ســه موجــود زنــده بــه صــورت تــک گیــاه، تــک جانــور )گاو یکتا 
آفریــده( و تــک انســان )گیْومَرتــن بــه معنــای زندگانــی میــرا( ســاختند. هفتــم 
آتــش را آفریدنــد کــه هــم دیدنــی اســت و هــم نادیدنــی؛ یعنــی همــان نیــروی 
حیاتــی کــه در وجــود مخلوقــات زنــده ســاری و جــاری اســت. خورشــید کــه 
جــزوی از آفرینــش آتــش بــود. بی‌تــکان بــر بلنــدای آســمان ایســتاده بــود چنــان 
کــه گویــی پیوســته نیمــروز اســت؛ چــه گیتــی در بی‌جنبشــی و ثبــات آفریــده 
شــده بــود. آن گاه ایــزدان قربانــی ســه‌گانه‌ای تقدیــم کردنــد: گیــاه را پژمردنــد 
و گاو و انســان را کشــتند. از ایــن قربانی ســودمند، گياهــان و جانــوران و مردمان 
ــو کــه از پــی  ــی ن ــا حیات ــن ترتیــب« ب ــد. بدی ــه عــرص وجــود نهادن ــا ب دیگــر پ
مــرگ آمــد، چرخ هســتی چرخیــدن گرفــت؛ خورشــید در پهنــهٌ آســمان جنبیدن 

ــر طبــق اشــه انتظــام بخشــید1. آغازیــد و فصل‌هــا را ب

1. در روایــت زردشــتی ایــن اســطوره قدیــم، قربانــی ســودبخش کــه در اصــل منســوب بــه ایــران 
پیــش از زردشــت بــود، چونــان عملی شــریرانه و بــرای انگــره مینــو پنداشــته شــد)همان، ص 50(.
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بــه حکــم منابــع هنــدی، ایــن چرخه‌هــای طبیعــی، بی‌پایــان تلقــی 
ــا  ــن چرخه‌ه ــد، ای ــام دهن ــود را انج ــه خ ــز وظیف ــان نی ــر مردم ــده‌اند. اگ می‌ش
کــه ایــزدان آغــاز کرده‌انــد، تــا ابــد ادامــه خواهنــد یافــت. از ایــن رو روحانیــان، 
خــود را هــر روز باگیاهــان و جانــوران در حــال اجــرای آیینــی آن قربانــی اصلــی 
ــا  ــد؛ و ب ــن کنن ــت آن، تضمی ــیر درس ــر مس ــان را ب ــت جه ــا حرک ــد ت می‌دیدن
ــه همگــی هفــت آفرینــش را کــه هــر یــک  گاهان ــه، آ ــی روزان ــن رســم آیین ای
ــت  ــد و برک ــتند، می‌پالودن ــی داش ــر روزی، نمایندگان ــی ه ــم آیین ــن رس در ای
ــک  ــة مناس ــود محوط ــن، خ ــدة زمی ــد: نماین ــوت می‌دادن ــیدند و ق می‌بخش
بــود؛ نماینــدگان آب و آتــش در ظرف‌هایــی بودنــد کــه در برابــر روحانــی قــرار 
داشــتند؛ نماینــدگان ســنگ آســمان، کارد ســنگی و هاون و دســته‌هاون ســنگی 
بودنــد؛ نماینــدگان گیــاه، برســمن و هئومــه بودنــد؛ نماینــده جانــور، چاریــای 
قربانــی )یــا فراورده‌هــای حیوانــی ماننــد شــیر و کــره( بــود؛ و ســرانجام؛ نماینــده 
انســان همــان فــرد روحانــي برگزارکننــده آییــن بــود کــه بدیــن ســان، در انجــام 
ــه  ــزدان ب ــکار ای ــارت، هم ــدرت و طه ــا ق ــی ب ــان، در حالت ــظ جه ــة حف وظیف

شــمار می‌رفــت«1.

مرگ و آخرت

»در مــورد فــرد انســانی، بــه زندگــی پــس از مــرگ اعتقــاد داشــتند و مطابــق 
نخســتین شــکل ایــن بــاور روان )اُوروَن( در پــی جداشــدن از جســم، ســه روز بر 
ــر زمیــن  روی زمیــن درنــگ می‌کــرد و آن گاه رهســپار جهــان مــردگان در زی

1. همان، ص 36-35.
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ــی نخســتین  ــد، یعن ــان می‌ران ــر آن فرم ــه سنســکریت( ب ــه )يَمَ می‌شــد کــه یمَ
شــاهی که بــر زمین فرمــان رانــد و نخســتین انســانی کــه درگذشــت. )گیومرتن 
ــه،  ــرو یم ــی.( در قلم ــان واقع ــا انس ــت ت ــری اس ــه بش ــک پیش‌نمون ــر ی بیش‌ت
روان‌هــا هســتیِ ســایه‌واری داشــتند و بــه بازمانــدگان خــود نثارهــای تقدیم شــده 
ــه صــورت آیینــی و در اوقــات بخصوصــی انجــام  ــرای ایــن منظــور بایســتی ب ب
می‌شــدند، یعنــی در هنگامــی کــه روان درگذشــته را تــک و تنهــا می‌انگاشــتند 
ــده  ــه نش ــاً پذیرفت ــردگان کام ــن م ــوز در انجم ــه هن ــد ک ــور می‌کردن و تص
اســت. فراهــم کــردن ایــن نثارهــا وظیفــه وارث مُــرده، و معمــولا پســر بزرگــي 
وی، بــود؛ لازم بــود کــه او تــا ســی ســال، یعنــی بــه مــدت ســه دهــه یــا تقریبــاً 

طــول یــک نســل، ایــن نثارهــا را انجــام دهــد.
ــتِ روان در  ــرای حفاظ ــم ب ــرگ را ه ــس از م ــتِ پ ــه روزِ نخس ــم س مراس
برابــر نیروهــای اهریمنــی؛ طــی زمانــی کــه در انتظــار رهســپار شــدن اســت، و 
هــم بــرای نیــرو دادن بــه روان بــرای رســیدن بــه جهــان زیریــن؛ بســیار ضــروری 
می‌دانســتند. گویــا تصــوری دیرینــه وجــود داشــته اســت از مکانــی خطرنــاک، 
شــاید یــک گــدار یــا گــذار بــر رودی تاریــک، کــه روان بــرای رســیدن 
بــه مقصــد بایســتی از آن می‌گذشــت. ایــن گــذرگاه را در زبــان اوســتایی 
ــزگاران از  ــده ]ی روان پرهی ــذرگاه جداکنن ــه »گ ــد ک ــو می‌نامیدن ــو پِرِتُ چینوَت
گنهــکاران [« معنــا می‌دهــد. خانــواده بــا دادن هرگونــه کمــک ممکن بــه روان 
ــود  ــی خ ــرد و روحان ــد و روزه می‌گی ــوگواری می‌کن ــه روز س ــا س ــته ت درگذش
ــه جــا آورد. آن گاه قربانــی  ــا ب ــرای متوف را برمی‌گمــارد کــه نمازهــای بســیار ب
خونینــی، همــراه بــا نثــار آیینــی بــه آتــش انجــام می‌دهنــد و طــی شــب ســوم، 
گوشــت و پوســت آن را تقدیــس می‌کننــد تــا روان در طی ســفر تنهــای خویش 
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در بامــداد روز دیگــر، از خــوراک و پوشــاک برخــوردار باشــد. پــس از آن )بــه 
ــای  ــرای او نثاره ــه‌روزه ب ــی روز، هم ــا س ــر( ت ــتی متأخ ــنت زردش ــب س موج
ــا انجــام دومیــن قربانــی خونیــن در  خوراکــی تقدیــم می‌کننــد کــه ایــن کار ب
ــاه،  ــه م ــاه ب ــا م ــار، ی ــک ب ــد؛ آن گاه هــر ســی روز ی ــان می‌یاب روز ســی‌ام، پای
تــا پایــان ســال نخســت، یعنــی زمــان انجــام ســومین و آخریــن قربانــی خونیــن، 
ــاز  ــه نی ــید ک ــر می‌رس ــه نظ ــس از آن ب ــد. پ ــه می‌یاب ــی ادام ــار خوراک دادن نث
روان بــه احتیاجــات مــادی، کاهــش یافتــه اســت، و تــا ســی ســال، تنهــا نثارهای 
ــان در آن زمــان،  ــه اعتقــاد آن ــد. ب ســالیانه در ســالگرد درگذشــت مرده،می‌دهن
ــه شــمار خواهــد رفــت،  ــه طــور کامــل، یکــی از گــروه درگذشــتگان ب روان ب
چنــدان کــه بــا سهیم‌شــدن در نثارهــای همگانــی کــه هــر خانــواده در ضیافــتِ 
همــه روان‌هــا، در نــزد قــوم اوســتایی موســوم بــه هَمَســپَثَمَئِدیَه، بــرای نیاکانشــان 
تقدیــم می‌دارنــد، می‌توانــد نیازهــای خویــش را بــرآورد. ایــن ضیافــت در 
ــای پیشــین خــود  ــه خانه‌ه ــگام ب ــا، غروب‌هن ــن شــب ســال، کــه روان‌ه آخری
بــاز می‌گردنــد، برگــزار و اعتقــاد ایشــان، همچنــان کــه خورشــید روز نخســتِ 

ــار دیگــر رهســپار می‌شــوند«1. ــز ب ــان نی ــد، آن ــو برمــی آی ســالِ ن
ــر  ــی تصــور شــد کــه یــک ســر آن ب ــان پل ــده، چون ...گــذرگاه جــدا کنن
ــه بهشــت منتهــی می‌شــد. تنهــا  ــرار داشــت و ســر دیگــرش ب ــه هــرا ق روی قل
ــتند از  ــیار( می‌توانس ــای بس ــردن قربانی‌ه ــار ک ــبب نث ــه س ــاید ب ــتگان )ش شایس
ــد  ــل بگذرن ــن پ ــیدند از ای ــه می‌کوش ــر ک ــای دیگ ــد. روان‌ه ــل بگذرن ــن پ ای
ــه  ــان ب ــه محکوم ــد. از جمل ــرو می‌افتادن ــردگان ف ــن م ــرو زیری ــه درون قلم ب
ایــن سرنوشــت، احتمــالًا همــه افــراد فرودســت، شــامل همــه زنــان و کــودکان، 

1. همان ص 37-36. 
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بوده‌انــد. روان‌هایــی کــه بــه بهشــت می‌رســیدند، طبیعتــاً بــه نثارهــای فرزنــدان 
خــود نیــازی نداشــتند، ولــی از روی ســنت و نیــز بی‌گمــان بــه ســبب مطمئــن 
ــان از روی پارســایی  ــن نثارهــا همچن ــه سرنوشــت اشــخاص ای ــودن نســبت ب نب

ــه جــا آورده مــی شــد«1.  ــرای همــه درگذشــتگان ب ب
»در ســروده‌ای اوســتایی خطــاب بــه فروشــی‌ها )فروردیــن یشــت( کــه 
مطالبــی باســتانی دربــر دارد. آن‌هــا در طلــب نثارهــای گوشــت و پوشــاک در 
حــال بازگشــت بــه خانه‌هایشــان در گاهانبــار همســپثمئدیه توصیف شــده‌اند«2.

»هــم هنــدوان ودایــی و هــم کافــران ایرانــی اعتقــاد داشــتند کــه آمرزیــدگان 
ــواب  ــه ث ــد، بلک ــی می‌یافتن ــیار طولان ــات بس ــزدان حی ــف ای ــه لط ــا ب ــه تنه ن
قربانی‌هایــی کــه در زمــان حیــات انجــام داده بودنــد و هدایایــی کــه بــه موبــدان 

ــه آنهــا برمی‌گشــت«3.  ــد ب بخشــیده بودن
گمــان مــی‌رود صــورت نخســتین اســطوره ایرانیــان کافــر چنیــن بوده اســت 
کــه گاو را چــون قربانــی می‌کننــد، هــاک می‌شــود. ایــن قربانــی کــردن گاو 
ــه  ــار مــی‌آورد؛ از جمل ــه ب ــج نیگــو ب ــوده کــه نتای ــه و ســودمند ب کاری خلاقان

پیدایــش دیگــر 

1. همان، ص 38. 
2. همان، ص 39. 

3. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 1، ص 141. 



قربانی در اوستای قدیم

»آرمانــی کــردن زرتشــت در غــرب بــه ایــن فرضیــه انجامیــد کــه زرتشــت 
ــه  ــد ک ــگان پذیرفته‌ان ــون هم ــا اکن ــت. ام ــوده اس ــرده ب ــوع ک ــی را ممن قربان
ــه آتــش،  ــه2 ب ــه فدی ــوده اســت«1. »در گاثَه‌هــا / گاهــان ... راجــع ب ــن نب چنی
ــدس  ــا کلام مق ــره« ی ــاره »منث ــی، و درب ــور کل ــه ط ــا ب ــکش‌ها و قربانی‌ه پیش
ــده می‌شــود«3. ــده می‌شــد، اشــاراتی دی ــن مراســم خوان ــز کــه در ضمــن ای نی

»در گاهــان افــزون بــر وُهومَنَــه )بهمــن(، از »گئــوش تَشَــن« «آفریننــده گاو 
نــر / ورزا«( و گئــوش اورون« )»روان گاو نــر / ورزا«( نیــز اســتمداد شــده 
ــا  ــطوره‌ای یکت ــام روان گاو اس ــنده دوم در مق ــتی باش ــنت زرتش ــت. در س اس
آفریــده )ایــوَک داد( شــناخته شــده کــه بــا روان تمــام حیوانــات ســودمندی کــه 

ــیان، ج 3، ص  ــخ هخامنش ــر، تاری ــی ثاقب‌ف ــه مرتض ــزرگ«، ترجم ــورش ب ــن ک ــس، »دی 1. بوی
 .56

ــور  ــه ط ــه ب ــکش و فدی ــاره پیش ــنا 9:43؛ 7:29؛ درب ــه یس ــد ب ــش بنگری ــه آت ــه ب ــاره فدی 2. درب
 )yasna( ــه یســنا 3:34؛ از واژه پربســامد یســنه / یســنا ــزدَ« )myazda(، نــگاه کنیــد ب کلــی »میَ
 yasnais armatois( 10:45 ــا در یســنا ــی« مســتفاد می‌شــود، مث ــزش، قربان ــی »ی ــالا معن احتم

»یزش‌هــای پارسامنشــانه/ قربانی‌هــای مومنانــه«(. 
ــان زردشــتی،  ــه محمــد شــکری فومشــی«، زردشــت و جه ــد، ترجم ــس، »زردشــت موب 3. بوی

 .143-142 ص  ج1، 



23 قربانی در تاریخ کیش زرتشت؛ مری بویس

ذبــح شــده‌اند یکســان شــناخته شــده اســت. ایــن دو باشــنده بــه احتمــال قریب 
بــه یقیــن بــه آن دلیــل در گاهــان نــام بــرده شــده‌اند کــه در باورهــای کهــن روانِ 
حیــوان بخصوصــی در طــول تشــریفات معینــی از مراســم یســنا ذبــح و از قیــد و 
بنــد تــن رهــا می‌گشــت.1 قربانــی گاو نــر، یعنــی »گُمِدهَــه« )gomedha(، در 
اعصــار تاریخــی میــان برهمنــان شــناخته شــده بــود و حتــی زردشــتیان ایرانــی 
آن را خــارج از مراســم یســنا تــا اواخــر ســده نوزدهــم انجــام می‌داده‌انــد. دیگــر 
ــی،  ــم حیوان ــه‌ای از عال ــه نمون ــه مثاب ــک ب ــی، هــر ی ــر اهل ــان کوچک‌ت چارپای
ــت  ــی جه ــن قربانی‌های ــد چنی ــوند. در هن ــکش می‌ش ــم پیش ــوز ه ــا هن غالب
ــب می‌شــد.2  ــتُمَه agnistoma( تعقی گنیش ــه )آ ــود یجن ــا خ ــاط ب ــراری ارتب برق

ــش  ــه بنده ــد ب ــا او بنگری ــرگ ب ــه م ــوان در لحظ ــدگیِ جان ــی ش ــوش اورون و یک ــاره گئ 1. درب
ــزرگ: ب

 ed. T.D Ankelsaria(14 ,and iii  ,)2-166.1 ed. T.D Ankelsaria(  26 ,Gr.Bd.,xxvi
 .)6-35.5

ــم  ــه رغ ــی دارد. ب ــی خاص ــاره او پیچیدگ ــش درب ــه پژوه ــت ک ــزدی اس ــن ای ــوش تش ــا گئ ام
احتیاط‌‌کاری‌هــا و دلایــل منطقــی گرشــویچ بعیــد بــه نظــر می‌رســد کــه او بــا ســپنته‌مینیو )ســپند 
مینــو( یکــی بــوده باشــد. پیــروان زردشــت رابطــه دوســویه‌ی ایــزدان گاهانــی از یــک ســو و رابطــه 
ــن از  ــوش تش ــد. گئ ــوب می‌فهمن ــر را خ ــوی دیگ ــزدا را  س ــپندمینو و اهوره‌م ــان س ــگ می تنگاتن
نظــر آیینــی در سراســر ســنت زردشــتی در مقــام باشــنده‌ای جــدا از دیگــر ایــزدان در حاشــیه باقــی 
 )14,seroze,I( ــی روزه ــور در س ــب مذک ــد، مطال ــاره می‌کن ــه اش ــه بارتلم ــه ک ــد. همان‌گون مان
گمراه‌کننــده اســت )نــک: Lommel, Die Religion, 178(. زردشــتیان ایــران هنــوز هــم 

ــک: ــی ن ــره قربان ــرای مَنثَ ــد؛ ب ــوش اوروَن می‌کنن ــن و گئ ــوش تش ــار گئ ــی نث ــای معین قربانی‌ه
  .10-7-263,I,1922 ,M.R.Unvala(ed), Darab Hormazyar’s Rivayat, Bombay 

2. درباره قربانی گاو نر در ایران، نک: 
.3-19674,2 ,1,Boyce, Bibi shaharbanu and Lady of Pars, BSOAS,xxx
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در ایــن مراســم بــزرگ حتــی برهمنانــی کــه تمــام وداهــای چهارگانــه را 
می‌خواندنــد، محدودیت‌هــا و موانــع عــادی را از ســر راه برداشــته و بــا خــوردن 
گوشــت بــه آداب و رســوم نیــاکان خویــش بازمی‌گشــتند. از آنچــه کــه 
شــخص خــودش می‌خــورد بایســتی بــه خدایــان یعنــی بــه میهمانــان ایــزدی‌اش 
نیــز پیشــکش می‌کــرد و آنچــه کــه پیشــکش می‌شــد، بایســتی از ســوی همــه 
ــی کــه در  ــز خــورده می‌شــد.1 نشــان داده شــده برهمنان ــدگان نی پرســتش کنن
ــه گوشــت را  ــز از خــوردن روزان ــد پرهی ــد زندگــی می‌کنن ــوب هن ــای جن گرم
ــه در  ــان ک ــد.2 ایرانی ــت می‌کنن ــان رعای ــرادران شمالی‌ش ــخت‌تر از ب ــیار س بس
معــرض ســرمای زمســتان آســیای مرکــزی و نجد ایــران بودنــد هیــچ‌گاه در طول 
تاریــخ از خــوردن گوشــت پرهیــز نکرده‌اند)قــس یســنا 5:48(. آنهــا حیوانــات 
ــاد داشــتند  ــد و اعتق ــح می‌کردن ــن ذب ــق آیی ــوان را از طب ــا حی را می‌کشــتند، ام
ــی از کالبــد  ــه روان ان را کــه پــس از رهای ــوان را می‌کشــند ن کــه تنهــا تــن حی

ــداوری  ــه گُ ــوز هــم در کــرالا )Kerala(، در منطق ــی هن ــه همــراه قربان ــد مراســم ســومه ب در هن
)Godavari( در اَندهَــرا پــرادِش )Andhra Pradesh( و در تَنجــوره )Tanjore( در ایالــت مَدرَس 
ــی.  ــای جی.آی.ب ــکارم آق ــی هم ــون مهربان ــوق را مدی ــود)اطلاعات ف ــزار می‌ش )Madras( برگ
گــری J.E.B.Gray هســتم(. دوام ایــن آداب و رســوم در هنــد بــه رغــم وجــود آمــوزه »اَهیمســا« 
ــه  ــی ریش ــنت برهمن ــد در س ــه ح ــا چ ــم ت ــن رس ــه ای ــد ک ــت می‌کن ــی‌آزاری«(، ثاب )ahimsa »ب

دارد. از ایــن رو قابــل پیش‌بینــی بــود کــه ایــن آمــوزه در قلــب دیــن ایرانــی نیــز تــداوم یابــد.  
.78 ,.Thieme, art. Cit .511,512 ,.Dubios.op. cit .1

درباره رسم کهن کشتن گاو ماده به احترام مهمان، نک: 
 cited by E.E.Hopkins, Cambridge History of( 1.3.26 ,Paraskara, Grihyasutra

.)3-232 ,India, I
.11-110 ,.Dubios.op. cit .2
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بــه جایــگاه بریــن عــروج می‌کنــد.1 هــم در یَجنَــه و هــم در یَســنَه حیــوان ذبــح 
شــده در مقابــل آتــش گذاشــته می‌شــد.2 در براهمنه‌هــا آمــده کــه ایــن عمــل 
 )agni( گنــی بــه درخواســت خــود چارپــا صــورت می‌گیــرد، چــرا کــه آ
می‌توانــد روان‌هــای ایــن چارپایــان را بــه ســوی بهشــت هدایــت کند.3 احســاس 
ــوی اســت. در  ــن ق ــر دو دی ــرگ در ه ــه م ــا »خشــودی« نســبت ب ــی ام بی‌میل
کیــش زردشــتی مــرگ فــردی کل جهــان نیــک را نیرومنــد می‌ســازد. ایــن کــه 
قربانــی خونیــن می‌توانــد در کانــون یــک دیــن فرادنیــوی و اخلاقــی قــرار گیــرد 
ــز  ــی را نی ــا مذهب ــردازی‌ای عمیق ــه شــفقت‌آمیز و نمادپ ــن روحی ــر ای ــزون ب و اف
کــه از خــود قربانــی ناشــی می‌شــود در دل خــود جــای دهــد، بــه انــدازه کافــی 

1. بنگرید به شواهد زردشتی این مورد از سوی نویسنده در: 
.Haoma priest of the sacrifice”, Henning memorial volume“

برای شواهد هندی، برای نمونه، نک: 
.)transl. Keith,p142(1.Aitareya brahmana,II

ــی  ــا زمان ــه تنه ــد؛ البت ــال نموده‌ان ــا ســده حاضــر دنب ــن رســم خــوردن گوشــت را ت زردشــتیان ای
کــه آن حیــوان بــرای قربانــی پیشــکش شــود. اگــر شــخصی حیوانــی را بــدون تقدیــس کــردن آن 
ذبــح کنــد مرتکــب گنــاه »بودیوزدیــه« )budyozadih انهــدام وجــود، تباهــی هســتی( می‌شــود. 

2. درباره کارکرد آن در کیش زردشتی، نک: 
.9f ,1 ,v 128 .Nirangestan, ed, Sanjana, fol

:139 transl. Keith,p ,7,See,e.g., the Aitareya brahmana, II .3
ــزد  ــن ن ــه رفت ــل ب ــد. پــس مای ــز در آن بدی ــه وقــت زادن، مــرگ خویشــتن نی ــی ب ــوان( قربان »)حی
خدایــان نبــود. خدایــان بــدو گفتنــد: »پیــش آی کــه مــا را بایســته اســت تــو را بــه جهــان بهشــت 
بریــم«. وی در پاســخ گفــت: »روابــاد! ولیکــن شایســته اســت کــه یکــی از شــمایان پیــش از مــن 
ــز( از  ــگاه( وی )نی ــا پیــش نهــاد؛ )و آن ــی پ گن ــن باشــد«. آ ــد:( »چنی رَوَد«. )ایشــان پاســخ دادن

گنــی روانــه شــد«. پــسِ آ
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در عهــد جدیــد نشــان داده شــده اســت؛ چــرا کــه در آنجــا صــوَر مذهبی شــبانِ 
دلســوز و گلــه‌اش، گوســفند گم‌شــده و بــره قربانــی، هــر یــک در آن هنــگام 
کــه قربانی‌هــای واقعــی گوســفند و بــره در معبــد پیشــکش می‌شــده‌اند، 
ــی در رد  ــن رو، دلیل ــد. از ای ــکیل می‌داده‌ان ــم را تش ــن تعالی ــی ای ــاختار اصل س
ــدارد کــه زردشــت نیــز در گذشــته‌ی بســیار دور آداب و  ایــن فرضیــه وجــود ن
رســوم قربانــی طایفــه‌اش را پذیرفتــه و مفاهیــم و نمادهــای عمیقــا معنــی‌دار آنهــا 

را اقتبــاس کــرده اســت.1 
بــرای تفســیر ایــن نــکات در یســنای 29 و در نخســتین بخــش از بنــد 7 آن 
ــر ترجمــه بارتلمــه معنــای آن چنیــن  قطعــه‌ای بســیار مهــم وجــود دارد کــه بناب

اســت: 
ــرای  ــه( ب ــد، ک ــه چربی)باش ــا اش ــم‌کام ب ــزدای ه ــرای اهوره‌م ــره ب ــن منث ای
چارپایــان آفریــد، و شــیر بــرای آنانــی کــه خواســتار خوراک‌انــد، )چیــزی کــه( 

ــه فرمــان)شَ مقــرر کــرد(.  آن بخشــنده ب
ــد  ــم، بای ــه دهی ــات ارائ ــن کلم ــاده از ای ــیار س ــیری بس ــم تفس ــر بخواهی اگ
ــه(  ــی )پی ــذر چرب ــه ن ــا ب ــد واژه azutois در اینج ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت ک گف

1. تنهــا قطعــه‌ی گاهانــی کــه بــر خــاف ایــن جهــت اســت و حامــل هیچگونــه پیــام روشــنی هــم 
نیســت، یســنا 8:32 اســت. تفســیر ایــن بنــد بــه شــدت دشــوار اســت. دربــاره ارتبــاط ایــن قطعــه 
ــا تکبــرش گناهــکار  ــی، شــک ی ــه علــت نافرمان ــی ب ــا داســتان جــم کــه در سراســر ســنت ایران ب
شــناخته شــده، بایــد گفــت کــه شــاید در اینجــا صحبــت از قربانــی‌ای بــوده باشــد کــه وی آن را 
ــر خــاف  ــا »دُژیَشــتی« )duzyashti( ]و ب ــی ب ــدون »اندیشــه نیــک«( یعن ــه« )ب ــدون »وهومن ب

احــکام و آییــن[ برگــزار کــرده اســت.  
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ــه  ــاده در »اَیتَریَ ــاره گاو م ــه اشــه( اشــاره دارد.1 درب ــش )و بدین‌جهــت ب ــه آت ب
ــگام  ــم: »هن ــد 3 می‌خوانی ــل دوم، بن ــه« )aitareya brahmana(، فص براهمَنَ
ــرای  ــی ب ــی پیشــکش کــرد؛ چارپایان ــد چرب ــی و ســومه بای گن ــرای آ ــی ب قربان

چربی)شــان( شــناخته می‌شــوند«.2
ممکــن اســت شــیر نیــز در اینجــا بــه پیشــکش‌های آیینــی چــون شستشــن 
ترکه‌هــای بَرســمَن و تقدیــس آب کــه رشــد گیاهــان و پاکــی رودخانه‌هــا 
ــه  ــی از جمل ــن دو مراســم آیین ــک از ای از اوســت اشــاره داشــته باشــد.3 هــر ی
بخش‌هــای ضــروری یســنا را تشــکیل می‌دهنــد. در »ایتریــه براهمنــه« بــا 
ــی کــه  ــا حیوانات ــی، یعنــی ب ــان قربان ــان و چارپای ــان خدای گفــت و شــنودی می
ــد،  ــرود می‌آورن ــلیم ف ــر تس ــر آن س ــد و در براب گاه‌ان ــش آ ــت خوی از سرنوش
ــز عبارتــی  ــرو می‌شــویم؛4 و در »کَئوشــیتَکی«)kausitaki brahmana( نی روب

1. هومبــاخ )II,82 ,Humbach, Die Gathas, I,17( لغــت azuiti را »نــذر چربــی« معنــی 
ــک: ــتر، ن ــات بیش ــرای جزئی ــت. ب ــرده اس ک

 and by Zaehner, :1-1,1957,50,Milchprodukte im zarathustichen Ritual” ,IF,Lxiii
".1952,178 ,See also Gereshevitch, JRAS .8 .n ,325.withp 34 ,down

در مناســک ایرانــی مدرکــی دال بــر پیشــکش روغــن و نثــار چربــی وجــود نــدارد. در ایــن بــاب، 
 )278 ,.Cameron, art, cit( ــرون ــت. کام ــده اس ــد ش ــی تایی ــوان قربان ــی حی ــذر چرب ــط ن فق

ــد.  ــنهاد می‌کن ــنا 7:29 پیش ــازی از یس ــا مج ــیری صرف تفس
.transl. Keith,p136 .2

3. درباره ترجمه متفاوت از hvu.urusaeibyo نک: 
.82 ,Humbach, Die Gathas, I

برای جزئیات بیشتر در باب این دو فدیه، نک: 
.1966,100ff,Boyce,”Atas-zohr and ab zehr, JRAS

.transl. Keith,p136 .4
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ــیر( گاو  ــره و{ ش ــی }ک ــع )یعن ــد و مای ــای جام ــه در آن فدیه‌ه ــود دارد ک وج
مــاده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.1 بنابرایــن، محتمــل بــه نظــر می‌رســد کــه 
زردشــت در ایــن مــورد نیــز از آیین‌هــای بالفعــل و ســنت‌های کهــن روزگارش 
الهــام گرفتــه امــا از میانــه آنهــا گــذر کــرده و بــه قلــه‌ی رفیــع تفســیرهای معنوی 
دســت یازیــده باشــد کــه متاســفانه هنوز هــم برایمــان در پشــت پــرده ابهــام قرار 

دارند2.«3.
 »mayzad تــو را ای اهورامــزدا و ای اشــه بــا نمــاز پیشــکش »میــزد«

آنچــه دارایــی مــادی »gaetha« در اختیــار داریــم«4.  می‌آوریــم، 
او در توضیــح ایــن بنــد چنیــن گویــد: »عطــف بــه اشــه ولــی آتــش همــراه 
بــا واژه میــزد و ایــن واقعیــت کــه اصطــاح  gaetha بــه صــورت جمــع اغلــب 
ــه  ــر اینک ــت ب ــه اس ــه قرین ــد، هم ــفند می‌کن ــه‌ی گاو و گوس ــر گل ــت ب دلال
اندیشــه‌ی زرتشــت متوجــه قربانــی کــردن حیــوان، گرانبهاتریــن هدیــه‌ی آدمــی 

بــرای ایــزدان، بــوده اســت«5.

 of the same volume as the  408  transl. Keith,p(  6  .Kausitaki Brahmana, x  .1
.)above  ,16  .n.25  Aitareya brahmana, se, p

2. بــرای نمونــه، ارجــاع بــه »گاو آبســتن« ذهنمــان را از قربانــی حیوانــی بــه نمادهــای برزیگــری 
می‌کشــاند، چــه هیــچ حیوانــی در شــکم کشــته نمی‌شــود. دربــاره نمادهــای معنــوی در 
تصویرپردازی‌هــای زردشــت از چارپایــان بنگریــد بــه مقالــه‌ای از کامــرون کــه در بــالا یــاد 

ــم.   کردی
ــان زردشــتی،  ــه محمــد شــکری فومشــی«، زردشــت و جه ــد، ترجم ــس، »زردشــت موب 3. بوی

 .156-152 ص  ج1، 
4. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 1، ص 253. 

5. همان، ج 1، ص 253. 
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ــد  ــن رای بودن ــر ای ــگران ب ــاق پژوهش ــه اتف ــب ب ــر قری ــن اکث ــش از ای »پی
کــه زرتشــت شــدیدا مخالــف قربانــی کــردن حیوانــات بــوده اســت. ایــن رای 
ــن  ــه ریخت ــن گون ــه ای ــط ک ــش‌داوری غل ــی پی ــت: یک ــبب داش ــا، دو س خط
خــون قربانــی بــا هدف‌هــای متعالــی اخلاقــی کیــش او ســازگار نیســت. دیگــر 
ایــن فــرض تعمــدی کــه زرتشــتیان از هــر گونــه قربانــی کــردن حیــوان پرهیــز 
ــار نوشــته‌ی  می‌کننــد. حــال آنکــه اوســتای متاخــر و کتیبه‌‎هــای ساســانی و آث
پهلوی انباشــته اســت از اشــاره بــه ایــن موضــوع اســت. در روزگار ســنت گرایی 
ساســانی یکــی از علائــم و نشــانه‌های صداقــت و صمیمیــت تــازه گرونــدگان 
بــه کیــش زرتشــتی، تنــاول گوشــت قربانــی بــوده اســت. از ایــن گذشــته آییــن 
قربانــی کــردن حیوانــات تا ســده‌ی گذشــته، هــم در میــان زرتشــتیان هندوســتان 
ــس از  ــیان پ ــا پارس ــت. ام ــده اس ــرا می‌ش ــران اج ــتیان ای ــان زرتش ــم در می و ه
مهاجــرت و اقامــت در هنــد وســتان ناچــار می‌شــوند از مهم‌تریــن قربانــی 
ســنتی خــود یعنــی قربانــی کــردن گاو، دســت بردارنــد. بــا گذشــت قرنهــا نیــز 

همچــون هنــدوان از قربانــی کــردن گاو احســاس تنفــر و بیــزاری کردنــد.
در اواســط ســده‌ی نوزدهــم میــادی کــه بــر زرتشــتیان ایــران تســلط 
ــا  ــی ب ــاختند؛ ول ــن کار وادار س ــه ای ــز ب ــان را نی ــد، آن ــوی یافتن ــی و معن اخلاق
قربانــی کــردن بــره و بــز و مــرغ و خــروس مخالفتــی نداشــتند، زیــرا بســیاری از 
پارســیان هنــد، خودشــان بــه ایــن کار ادامــه می‌دادنــد. بعدهــا، در آغــاز ســده‌ی 
ــی کــردن دســت برداشــتند و اصــولا  ــه قربان ــد از هــر گون بیســتم، پارســیان هن
ــن تنفــر  ــی ای ــد. پژوهشــگران غرب ــن کار تنفــر شــدید نشــان دادن ــه ای نســبت ب
ــه  ــه اشــاره در گات‌هــا ب ــه گذشــته‌ی دوردســت نیــز تعمیــم داده، هــر گون را ب
ظلــم و ســتم را بــه محکــوم کــردن عمــل قربانــی تعبیــر کردنــد، کــه اشــتباهی 
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تاریخــی اســت«1. 
»تنهــا دلیــل مســتقیم حاکــی از حــرام دانســتن قربانی کــردن حیوانات توســط 
زرتشــت از ســه بنــد مبهــم یســنای ســی و دوم، یعنــی بندهــای هشــت و دوازده 
ــم‌رای  ــا ه ــای آن‌ه ــاره‌ی معن ــگری درب ــچ دو پژوهش ــه هی ــت ک ــارده، اس و چه
ــر و  ــات متاخ ــه در ادبی ــواهدی ک ــوه ش ــر انب ــوان در براب ــن نمی‌ت ــتند. بنابرای نیس

ــت«2. ــود جس ــده س ــا آم ــود گات‌ه ــن‌تر خ ــارت روش ــج و عب ــم‌های رای رس
»رودلــف )Rudolph, art. Cit., 102( بــر ایــن بــاور اســت اســتعاره 
ــر آنکــه زردشــت قربانــی خونیــن را  گاهانــی ]یســنا 14:33[ شــاهدی اســت ب
ــم  ــا ه ــن دو ب ــا ای ــت. ام ــوی روی آورده اس ــای معن ــه فدیه‌ه ــرده و ب ــرک ک ت
ــوع  ــن ن ــت. ای ــن اس ــام چنی ــت و اس ــه در یهودی ــان ک ــتند، همچن ــر نیس مغای
قربانــی بــا دو نــگاه و دو عملکــرد در طــول تاریــخ کیش زردشــت وجود داشــته 
اســت. بــرای نمونــه دینکــرد هــم از احــکام قربانــی ملمــوس ســخن می‌گویــد 
و هــم فرمــان می‌دهــد کــه »هــر کــس بایــد تــن خویــش نــذر کنــد >و< ]= 
 cf.,3-478.22 .DK.,ed. D. M. Madan(»تــا خویشــتن[ بــه ایــزدان بســپارد

 .3».)8-522.6,.ibid

]در پایــان بایــد گفــت[ »هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه بگویــد زرتشــت 
ــه ایــن قربانــی کردن‌هــا بــوده«4 اســت.  در پــی پایــان دادن ب

1. همان، ج 1، ص 250- 251. 
2. همان، ص 268، یادداشت 96. 

ــان زردشــتی،  ــه محمــد شــکری فومشــی«، زردشــت و جه ــد، ترجم ــس، »زردشــت موب 3. بوی
ــماره 2.  ــی ش ج1، ص 159، پاورق

4. بویس، »بی بی شهربانو و بانوی پارس«، ترجمه حمید احمدی، ص 123. 



قربانی در اوستای جدید

... پهلــوان ســرزمین‌های ایرانــی و اســتوار‌دارنده کشــور، در کرانــه دریاچــه 
ژرف و پهنــاور چیچســت، صــد هــزار اســب و هــزار گاو و ده هــزار گوســفند، 

او را پیشــکش آورد ...«1. 
ــه کــه از مهریشــت بر‌می‌آیــد، قربانــی کــردن هــر حیــوان اهلــی  »همانگون
بــرای ایــزد میثــرا جایــز اســت، زیــرا هــر حیــوان ســودمندی می‌توانــد نمــاد »گاو 

یکتــا آفریــده« باشــد«2. 
»ودا و اوســتا دربــاره اســم پــدر »یامــا Yama/Yima( همســخن هســتند... 
در هــر دو منبــع آمــده اســت کــه او ]پــدر کیومــرث[ نخســتین کســی بــود کــه 
قربانــی کــرد. یکــی از اصطلاحات بــرای قربانــگاه، جای »ویوســانت« اســت. 
همیــن اســم گاهــی بــه عنــوان لقــب افتخــاری سرپرســت قربانــی نیــز بــه کار 

می‌رود«3. 
»در اوســتا آمــده اســت: »گرشاســب نریمــان در کرانــه دریاچــه پیشــینگه 

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 3، ص 104. 
2. همان، ج 1، ص 200. 

3. همان، ج 1، ص 117-116. 
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ــس،  ــکش آورد«. )بوی ــفند او را پیش ــزار گوس ــزار گاو و ده‌ه ــب و ه ــد اس ص
مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی‌زاده، ج 1، ص 

 .)119
»در یسنای کهن و باستانی هفت هات، مومنان می‌گویند:

این‌چنیــن می‌ســتاییم گوش‌ئــوروان و گوش‌تشــن و روان‌هــای خــود و 
روان‌هــای چارپایــان را کــه مایــه زندگــی مــا هســتند، کــه مــا بــرای آن‌هاییــم و 

ــرای مایند)یســنا39-1(.  ــا ب آن‌ه
ــد،  ــده‌اند می‌باش ــی ش ــه قربان ــی ک ــام حیوانات ــرور ارواح تم ــه س ــزدی ک ای
روان  می‌پنداشــتند  آغــاز  در  ظاهــرا  دارد.  نــام  گاو(  )روان  گوش‌ئــوروان 
حیوانــات قربانــی شــده نیــز هماننــد روان آدمیــان از طریــق پاییــن یــا زیــر زمیــن 

رهســپار آخــرت می‌شــوند«1.   

1. همان، ج 1، ص 139.
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ــل  ــا دلای ــد ی ــزرگ بودن ــای ب ــال چیزه ــه دنب ــردان ب ــه م ــات ک ــی اوق بعض
زیــادی بــرای شــکرگزاری داشــتند بــه قربانی‌هــای پرخــرج خونــی روی 
می‌آوردنــد. معمــولا اهالــی شــریف‌آباد ایــن هدایــا را در یکــی از زیارتگاه‌هــای 
کوهســتانی نثــار می‌کردنــد... یــک بــار کــه ایــن آییــن بــه صــورت یــک عمــل 
ضــروری و مســتقل از هــر آییــن بزرگــی انجــام شــد، هنگامــی بــود کــه خســرو 
دامــاد دســتور خــداداد، کــه در تهــران زندگــی می‌کــرد دســت خــود را مجــروح 
کــرد و قــادر بــه کار نبــود. او در حضــور مــن بــز ســفید پاکــی را بــا ذکــر دعای 
ــل  ــه دلی ــژه ب ــه وی ــوان ب ــن حی ــرد. )ای ــی ک ــت قربان ــود در هریش ــامتی خ س
رنگــش انتخــاب شــده بــود(. ایــن رســم یــک آییــن خانوادگــی نیــز بــود کــه 
ــه آن دعــوت شــده بودنــد. در  ــواده بــزرگ ب ــا چهــار خان ــان و مــردان ســه ی زن
ایــن آییــن مقــداری از گوشــت در زیارتــگاه مصــرف گردیــد و بقیــه بــه روســتا 
آورده شــد و در میــان دوســتان و اقــوام دیگــر تقســیم گردیــد. مقــداری از آن نیز 
بــه عنــوان مکمــل خیــرات بــه خدمتگــزاران گــروه )آتش‌بنــد و دیگــران( داده 
شــد«1.»پس هــر قربانــی بــا چهــار نیــت انجــام می‌گرفــت: کســب خشــنودی 
ایــزد، بــرآوردن حاجــات مــادی؛ رفــع نیــاز معنــوی صاحــب قربانــی، ســودمندی 

بــرای اشــا یــا نظــم و قــرار«2.  

1. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 93-92. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 184. 
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قربانگاه

ــاوی  ــام دارد1. پ ــاوی)pavi( ن ــود پ ــام میش ــی در آن انج ــه قربان ــی ک جای
بــه شــکل مربــع مســتطیل و مســطح بــوده و اطــراف آن را شــیاری کــم عمــق 
ــت اســت. کــف آن را ســنگ‌فرش  ــاوی« ثاب ــرد. امــروزه جــای »پ ــرا می‌گی ف
ــت،  ــز اس ــوز جای ــا هن ــد. ام ــنگ در می‌آورن ــیار دور آن را از س ــد و ش می‌کنن
ــه  ــوان آن را تقدیــس کــرد و ب ــزه‌ای کــه بت ــاز، از هــر مــکان پاکی ــه هنــگام نی ب
هنــگام ذبــح پــاک نــگاه داشــت، اســتفاده کننــد .... ایرانیــان از فــرش علــف 
بــرای زمیــن قربانــگاه اســتفاده می‌کننــد. و علــف آن را در گذشــته »بارســمان 
Barsman« می‌نامیدنــد و امــروزه »برســم Barsam« می‌نامنــد. علــف را زیــر 

پــای حیــوان قربانــی پهــن کــرده، لاشــه‌ی پوســت کنــده را روی آن می‌انداختند 
تــا تبــرک شــود. زیــرا »اصــل جســم حیــوان قربانــی شــده از گیــاه اســت و بــا 
ــا اصــل خــود پیونــد می‌دهــد«. از ایــن  ــاره حیــوان را ب ایــن رســم ]موبــد[ دوب
ــرای شــرکت در ضیافــت  ــوان مهمــان ب ــه عن ــزد ب ــد چــون ای گذشــته می‌پندارن

ــیند«2.  ــد روی آن می‌نش ــدا می‌کن ــور پی حض
بــه گفتــه مــری بویــس »درخــود پــاوی تقدیــس شــده، مینــوی زمیــن 
جــا داشــت. مینــوی آســمان، در هــاون ســنگی قــرار می‌گرفــت کــه در آن 
بــا دســته ســنگ ]گیــاه[ »هــوم« )بــه سانســکریت ســوما( نمــاد آفرینــش 
ــش  ــان آفرین ــود، نش ــح ش ــت ذب ــه می‌بایس ــی ک ــد. حیوان ــده می‌ش کوبی
جانــوران بــود. آب در جــام نوشــابه تقدیــس یافتــه و آتــش در منقلــی کــه 

1. بویس، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده ص 88. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 1، ص 197. 
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ــور  ــی مام ــود روحان ــت. خ ــور داش ــتند، حض ــذورات را در آن می‌گذاش ن
ــد  ــد در ح ــه لازم می‌آم ــود ک ــی ب ــش آدم ــر آفرین ــم مظه ــرای مراس اج
اعــای ممکــن از طهــارت باشــد تــا مراســم، تطهیــر شــش آفرینــش دیگــر 
را کــه انجــام مــی‌داد موثــر واقــع شــود و ســتایش و نیایــش او را ایــزدان پذیرا 

شــوند«1.    
البتــه »قربانــی کــردن حیــوان نیــز محــدود بــه »پــاوی« و منحصــر بــه آداب 
مذهبــی هــوم نبــوده، همانگونــه کــه از گواهی‌هــای فــراوان یشــت‌ها برمی‌آیــد، 

می‌تــوان آن را جــدا از دیگــر مراســم آیینــی بــه جــا آورد«2. 
»در نیرنگستان با تندی و قهر می‌گوید: 

ــه آب  ــذری ب ــدن آن ن ــن خورشــید و برآم ــرو رفت ــه ف آنکــس کــه در فاصل
ــد. ــته باش ــا گذاش ــان اژده ــه آن را در ده ــت ک ــد آن اس ــد، همانن ده

ــث و شــیطانی همیشــه  ــد کــه نیروهــای خبی ــن باورن ــر همی ــز ب ــان نی برهمن
ــد. هــم  ــان راه برباین ــزدان می‌شــود از می ــذر ای ــا آنچــه را ن ــد ت مترصــد و مراقبن
در ایــران و هــم در هندوســتان، بامــدادان، مناســب‌ترین و بهتریــن وقــت بــرای 
ــدوان  ــه هن ــت ک ــاوت در اینجاس ــود. تف ــته می‌ش ــی دانس ــم مذهب ــام مراس انج
ــان  ــا ایرانی ــد. ام ــم می‌دانن ــام مراس ــرای انج ــع ب ــل مواق ــداد را افض ــگام بام هن

ــد«3.  ــز نمی‌دانن ــا جای ــات اص ــر اوق ــنا را در دیگ ــم یس ــام مراس انج

1. بویس، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ص 89-88. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 1،  ص199-198. 

3. همان، ج 1، ص 200. 
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طهارت قربانی‌کننده 

»حضــور موبــد هنــگام اجــرای مراســم، الزامــی و واجــب بــود«1. »طهــارت 
موبــدی کــه مامــور اجــرای مراســم بــود می‌بایســت در عالی‌تریــن حــد ممکــن 
ــود.  ــه ش ــتا زمزم ــی از اوس ــا عبارات ــا ی ــد مانثراه ــح بای ــگام ذب ــد«2. »در هن باش
ســپس موبــد، بخــش مناســبی از لاشــه را وقــف هــوم می‌کنــد«3. پــس از پایــان 
قربانــی موبــد در ازای انجــام مراســم وجوهــات شــرعی دریافــت می‌کــرد کــه 

آن را »اشــوداد Ashodad« می‌نامنــد4.
]حتــی در زمانــی هــم کــه موبــدان اجــرای قربانــی را بــه دیگــران واگــذار 
کردنــد بــاز هــم داشــتن طهــارت بــرای ایــن کار اصلــی مهــم بــه شــمار می‌رفت 
ــاری در تهــران  ــه بهــرام خدابخــش ســامی[ »در یــک شــرکت حف ــرای نمون ب
ــوی  ــردی ق ــت، ف ــال داش ــی س ــدود س ــه در ح ــود اینک ــا وج ــرد و ب کار می‌ک
ــه‌ی خــود در مزرعــه می‌آمــد  ــه خان ــود. او در اوقــات جشــن ب ــه ب و خــوش بنی
ــتم  ــا رس ــن رو آق ــرد. از ای ــک می‌ک ــی کم ــفند قربان ــح گوس ــن ذب و در آیی
ترغیبــش کــرد کــه بــه منظــور کســب شــرایط لازم بــرای آن آییــن نه شــب شــود 
)جمشــید ســامی کــه قربانــی کننــده‌ی قدیــم اینجــا بود، بــرای آماده شــدن ســه 

بــار تطهیــر شــده بــود«(5.

1. همان، ص 199. 
2. همان، ص 197. 
3. همان، ص 199. 

4. همان. به معنای »داده به مردی نیکو« )همان، ص 212، یادداشت 151(.  
5. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 164-163. 
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دستور ذبح

ــار  ــوان را کن ــردن حی ــوش ک ــم بی‌ه ــران رس ــتیان ای ــر زرتش ــن اواخ »در ای
گذاشــته‌اند و ماننــد مســلمانان گلــوی حیــوان را می‌برنــد، امــا ســعی دارنــد درد 

ــه حداقــل رســیده باشــد«1. و ناراحتــی ب
وی دربــاره رفتــار زرتشــتیان بــا حیــوان پیــش از ذبح گویــد: »درســال 1964 
ــزد و روســتاهای  ــی زرتشــتیان ی ــن مراســم قربان ــن ســطور در چندی نویســنده ای
ــرکت  ــد ش ــام می‌ش ــی انج ــتورهای دین ــب دس ــر حس ــم ب ــه مراس ــراف آنک اط
ــح از  ــش از ذب ــه پی ــن لحظ ــا آخری ــدازه ت ــه ان ــا چ ــرد ت ــاهده ک ــت و مش داش
حیــوان پذیرایــی و پرســتاری می‌شــود«2. در نیرنگســتان آمــده اســت کــه حیوان 

بایســتی هنــگام ذبــح ســرزنده و هوشــیار باشــد3

تقسیم قربانی 

ــده  ــی ش ــوان قربان ــان حی ــود، زب ــی می‌ش ــه قربان ــوم از آنچ ــزد ه ــهم ای »س
ــوی  ــا »ب ــد ت ــزد هــوم شــده اســت کبــاب می‌کنن ــذر ای ــی را کــه ن اســت. زبان
ــد«4.  ــگ می‌دهن ــه س ــاص ب ــا آداب خ ــود و آن گاه آن را ب ــا ش Boy« آن ره

چنانچــه گفتــه شــد بنــا بــه گفتــه مــری بویــس ســهم ایــزد هــوم از قربانــی را 

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ج3، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 346، یادداشت 198. 
2. همان، ج 1، ص 268، یادداشت 97. 

3. همان، ج 1، ص 206-207، یادداشت 12. 
4. همان، ج 1، ص 194. 
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بــه نیابــت از او بــه ســگان می‌دادنــد1. 
ــح نمی‌شــد مگــر  ــی ذب ــوان قربان ــچ گاه حی ــران زرتشــتی، هی ــا در ای »گوی

ــت می‌داشــت«2. ــی دریاف ــز ســهم خــود را از قربان ــش نی آنکــه آت

دستمزد موبد قربانی‌گزار

گاه واجــب بــوده اســت.  »بــرای مراســم عمــده و مهــم حضــور روحانــی آ
ســنت‌های مشــترک هندو-ایرانــی گــواه ایــن اســت کــه بنــا بــر روحیــه 
ــه از  ــم، همیش ــده و مه ــم عم ــرای مراس ــتور اج ــینان، دس ــی صحرانش فردگرای
ســوی یــک نفــر کــه مســئولیت پرداخــت هزینــه را نیــز بــر دوش داشــت، صادر 
ــا Yajamana« )قربانی‌گــزار(  ــان سانســکریت »یجامان می‌شــد کــه او را در زب
ــه  ــی را ب ــش گجرات ــد گوی ــیان هن ــا پارس ــه بعده ــی ک ــد؛ اصطلاح می‌نامیدن
صــورت »یجمــان Yajamana« یــا »ججمــان« بــه کار گرفتنــد. در اصطــاح 
ــا فرمــان قربانــی را  زرتشــتیان امــروز، ایــن شــخص همــان اســت کــه دســتور ی
ــی،  ــر قربان ــی اگ ــود. حت ــده می‌ش ــن framayishn« خوان ــدو »فرمایش می‌ده
در زمــان جنــگ یــا تنگــی و قحطــی و ماننــد آن، بــه سرنوشــت تمــام جامعــه 
ــا  ــر ی ــن مــورد امی ــرد- در ای ــا دســتور ف ــاز هــم می‌بایســت ب ــوط می‌شــد، ب مرب

ــی – گــزارده شــود«3.   ــزرگ محل ب

1. همان، ج 1، ص 194. 
2. همان، ج 1، ص 185. 
3. همان، ج 1، ص 24. 
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حیوانات مناسب قربانی 

»در یــک متــن متاخــر زرتشــتی بــه نــام نیرنگســتان یــک گاو کنــار آبهــا )و 
ــرای آبهــا( قربانــی می‌شــود«1. شــاید ب

»از آنچــه امــروز مرســوم اســت چنیــن برمی‌آیــد کــه چــون حیــوان معلومــی 
ــی  ــد قربان ــش از موع ــا پی ــر ماه‌ه ــن ام ــا ای ــه بس ــد)و چ ــزدی می‌کنن ــذر ای ن
ــوان دیگــری را  ــوان حی ــل و عــذری نمی‌ت ــچ دلی ــه هی ــد( ب کــردن روی ‌می‌ده
جایگزیــن آن حیــوان کــرد زیــرا حیــوان بــه آن ایــزد تعلــق یافتــه اســت«2. »مثــا 
اگــر گوســفندی دو قلــو بزایــد و یکــی از آنــان نــذر میثــرا شــود، آنــگاه یکــی 
از دیگــری پروارتــر شــود، بــه هنــگام جشــن مهــرگان بــره‌ای کــه نــذر نبــوده امــا 

ــر کــرد«3. ــذری لاغرت ــره‌ی ن ــن ب ــوان جایگزی ــر شــده اســت، نمی‌ت چاق‌ت

مراسم قربانی سکاها

»]هــرودوت[ مــورخ یونانــی، تنهــا از یــک آییــن غیــر معمــول ســکایی کــه 
ــی،  ــر محل ــرد: در ه ــام می‌ب ــد ن ــرا می‌کردن ــگ اج ــدای جن ــرام خ ــه احت ب
شمشــیری آهنــی – کــه قدرتمندتریــن ســاح آن روزگار بــود – بــر فــراز تلــی از 

ــود:  ــیرها ب ــن شمش ــرای ای ــد ب ــد؛ و می‌گوی ــرو می‌بردن ــوب ف چ
هــر ســاله گوســفند و بــز و اســب پیشــکش آورده قربانــی می‌کننــد. بیش از 
هــر ایــزدی، بــه ایــن شمشــیرها هدیــه می‌دهنــد. از هــر صــد نفر دشــمنی کــه به 

1. بویس »بی بی شهربانو و بانوی پارس«، ترجمه حمید احمدی، ص 123. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 183. 

3. همان، ص 207، یادداشت 24. 
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اســارت می‌گیرنــد، یکــی را بــرای ایــن نمادهــا قربانــی می‌کننــد«1. 

قربانی در زمان هخامنشیان

آتشــکده، هماننــد آتــش ســلطتتی، اساســا هنــوز هــم همان آتشــدان متــداول 
افروختــه و حریم‌یافتــه بــود. ایــن آتــش همــواره بــا چــوب می‌ســوخت و آن را 
ــد کــه  ــش ستایشــش می‌کردن ــا آتش‌نیای ــگاه می‌داشــتند و ب ــروزان ن پیوســته ف
نیایشــی مرســوم بــرای آتــش اســت و برخــی بخش‌هــای آن بــه پختــن گوشــت 
ــج نمــاز  ــگام پن ــه هن ــن آتشــکده هــم ب ــد. ای در بامــداد و شــامگاه اشــاره دارن
روزانــه، همــان نثارهــای اجــاق خانگــی، یعنــی چــوب خشــک، بــوی و چربــی 

ــی شــده را دریافــت می‌داشــت«2. ــور قربان جان

قربانــی در زمــان کــوروش )530-550 ق.م( و کمبوجیــه )522-

530 ق.م(

ــد:  ــا را اســتنباط می‌کن ــن معن ــه« ای ــن کمبوجی ــه نوی ــم ]از[ »کتیب »اپن‌های
»چــون در روز چهــارم مــاه نیســانو، کمبوجیــه پســر کــوروش بــع معبــد ئــی-

نیگ-پا-کلاک-ما-ســوم-مو رفــت. کاهــن عصــای ســلطنتی نابــو رت ]بــه 
ــو  ــد[ همــاره تندیــس ناب ــه ... رفــت[ ]او را اجــازه ندادن ــا چــون ب او داد[. ]ام
ــل  ــا آن‌گاه کــه از او تحوی ــن داشــت، ][تنه ــه ت ــی ب ــاس عیلام ــرا لب باشــد، زی
گرفتنــد[ نیــزه و ترکــش او را، پســر شــاه ]توانســت[ در مراســم شــرکت ]کنــد[. 

1. همان، ج 2، ص 59. 
2. بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 91. 
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ــه  ــی کمبوجی ــی را ]او، یعن ــا برگشــت مراســم قربان ــد ازگی ــه معب ــو ب چــون ناب
ــن بازســازی  ــن مت ــم، از ای اجــرا کــرد[ در حضــور بعــل و پســر بعــل«. اپن‌های
شــده، چنیــن اســتنباط می‌کنــد کــه کمبوجیــه بــه قصــد مســخره کردن مراســم 
جشــن ســال نــو بــا لبــاس معمولــی خــود در آن شــرکت می‌کنــد. حــال آنکــه 
ــن  ــر ت ــزدان را ب ــا ای ــردن ب ــی ک ــوص همراه ــمی مخص ــاس رس ــتی، لب می‌بایس
ــش  ــد کی ــان ده ــت نش ــته اس ــب می‌خواس ــن ترتی ــه ای ــت. و ب ــرده اس می‌ک
ــرا در  ــد. زی ــت نمی‌آی ــر درس ــه نظ ــتنباط ب ــن اس ــا ای ــد. ام ــه را رد می‌کن بیگان
آن صــورت، چــرا در مراســم شــرکت و چــرا در آنجــا قربانــی پیشــکش کــرد«1.

قربانی در آرامگاه کوروش 

»جانشــین کــورش، یعنــی کمبــو جیــه، نیــز هــر روز یــک گوســفند و هــر 
مــاه یــک اســب، یعنــی آفریــده خــاص خورشــید، را بــرای روان پــدر خویــش 
ــد،  ــال بع ــت س ــا دویس ــا ت ــن آیین‌ه ــرد )Arrian VI.29.7(. ای ــی می‌ک قربان
ــگاه،  ــاراج آرام ــی و ت ــکندر و ویران ــت اس ــه دس ــران ب ــح ای ــان فت ــا زم ــی ت یعن

ــدند«2.  ــام می‌ش انج
ــرد  ــی خ ــوروش[، بنای ــگاه ]ک ــه آرام ــتابولیس، در محوط ــه اریس ــه گفت ب

ســاخته بودنــد و در آن مُغــی می‌زیســت: 
از زمــان کمبوجیــه، پســر کــوروش، در آنجــا از آرامــگاه مراقبــت می‌کــرد و 

ــی‌زاده، ج 2، ص 98-99، یادداشــت  ــون صنعت ــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همای ــس، تاری 1. بوی
 .16

2. بویس، زرتشتیان ،باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 80. 
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در طــول ایــن مــدت، انجــام دادن ایــن وظیفــه، از پــدر بــه پســر بــه ارث رســیده 
بــود. هــر روز از ســوی شــاه، گوســفند و مقــدارِ معینــی آرد و شــراب مقــرری 

داشــتند و هــر مــاه اســبی را بــرای کــوروش قربانــی می‌کردنــد. 
ــس  ــت پ ــتیگری اس ــنت زرتش ــزو س ــه آداب، ج ــن گون ــم ای ــون می‌دانی چ
ــه‌ی  ــدر، موقوف ــرای پ ــدی وظیفــه شــناس، ب ــوان فرزن ــه عن ــه، ب ــم کمبوجی می‌بینی
مذهبــی معلــوم می‌کنــد . روزانــه نــذر و نذوراتــی  بــرای شــادی روان پــدر خویش 
مقــرر مــی‌دارد. بــرای اجــرای بعضــی مراســم، نــان فطیــر و گوشــت و شــراب، از 
واجبــات بــوده و از دنبــه گوســفند، بــرای دادن پیشــکش بــه آتــش نیــز اســتفاده 
می‌کرده‌انــد )پیشــکش بــه آتــش را، در صــورت رعایــت اصــول آیینــی، بــه همــان 
ــه  ــی ماهیان ــد داد(. قربان ــم می‌ش ــگاه ه ــم در آرام ــد مقی ــه موب ــاق خان ــش اج آت
اســب، هدیــه‌ای بســیار گران‌قیمــت بــوده کــه در خــور پادشــاهی چــون کــوروش 
ــام  ــرای انج ــم ب ــری ه ــت دیگ ــن، عل ــر ای ــاوه ب ــت ع ــد نیس ــت. بعی ــوده اس ب
چنــان قربانــی وجــود داشــته و آن اینکــه اســب را موجــودی متعلــق بــه خورشــید 
می‌دانســتند. شــاید هــم بــا فــردوس سرشــار و لبریــز از خورشــید تداعــی می‌شــده 
اســت. این‌گونــه پیشــکش دادن و نــذر کــردن از جملــه ســنت‌های ایرانیــان کافــر 
بــوده اســت کــه زرتشــتیان نیــز بــه دوام آن گونــه ســنت، پایبنــد بوده‌انــد. ســه قلــم 
نخســتین، یعنــی گوســفند و شــراب آردِ گنــدم، در صورت‌هــای ثبــت و حســاب 
نــذر و نــذورات روزگار ساســانیان آمــده اســت. در ایــران حتــی در اواخــر ســده‌ی 
بیســتم میــادی، زرتشــتیان ســنت‌گرا، هنــوز همیــن چیزهــا را بــه گونــه‌ای معمــول 

ــد«1.  ــرات می‌کنن ــرای مــردگان خویــش خی و منظــم، ب

1. بویــس، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی‌زاده، ج 2، ص 191-92 و نیــز نــک: 
ص 262. 
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قربانی در زمان داریوش بزرگ )486-522 ق.م( 

قربانی اسب در مهرگان

ســاتراپ ارمنســتان، بیســت هــزار کــره‌ی اســب اهدایــی را در مهــرگان بــرای 
ــود  ــه هنــگام جشــن نوســرد1 ... اســب حیوانــی ب ــه ب ــه می‌فرســتاد، ن شــاه هدی
کــه بــا خورشــید تداعــی می‌شــد پــس مناســب بــود آن را هنــگام جشــن مربوط 

بــه خورشــید، یعنــی مهــرگان، تقدیــم دارند2.  

قربانی در آرامگاه فرناکه

تختــه ســنگی در داســکیلیون، پایتخــت ســاتراپ نشــین هخامنشــی ولایــت 
ــام  ــره انج ــد منظ ــه می‌گوین ــت ک ــده اس ــت ش ــر یاف ــیای صغی ــه در آس فریگی
مراســم دینــی در بیــرون یــک آرامــگاه، روی آن حجــاری شــده اســت. دو مــغ 
را نشــان می‌دهــد کــه نیم‌تنــه و شــلوار پوشــیده و کلاه پارســی بــر ســر دارنــد. 
کنــار یکدیگــر ایســتاده و لبه‌هــای کلاهشــان را چنــان بســته‌اند کــه روی 
بینــی و دهانشــان را پوشــانده اســت. در دســتِ چپــی، شــیئی ماننــد طومــاری 
ضخیــم دارنــد. یــک پــا و نیــم قــد دارد. گمــان می‌کننــد برســم درازی اســت 
ــت را  ــتِ راس ــوند. دس ــخیص داده نمی‌ش ــر تش ــاخه‌های آَن از یکدیگ ــه ش ک

1. نک: استرابون، کتاب یازدهم 9-14. 
ــد: داریــوش هــر ســال 360 اســب ســفید از  2. نــک: هــرودوت، کتــاب ســوم، بنــد 90 می‌گوی
کلیکیــه می‌گرفــت، یعنــی یــک اســب بــرای هــر روز ســال، تــا جهــت میثــرا، ایــزد آفتــاب قربانــی 

شــود. 



قربانی در تاریخ کیش زرتشت؛ مری بویس44

بــا حرکتــی کــه مســلما ایرانــی نیســت بلنــد کــرده، انگشــتان و شســت خــود را 
گســترده‌اند. روی ســکوی کوتاهــی کــه از ســبد اســت، در کنار آنــان، کله گاو 
و گوســفند گذاشــته‌اند. پشــت ســر آن‌هــا بخشــی از دری دیــده می‌شــود کــه 
درگاه آن، هماننــد درگاه‌هــای »کعبــه« و »زنــدان« اســت. تمــام نقش‌برجســته 
ــارگاد، روی  ــوش در پاس ــه داری ــوب ب ــای منس ــاره‌ای از حجاری‌ه ــد پ را همانن
ــل دیگــری  ــر دندانه‌هــای تیشــه حجــار دلی ــد. اث ــی برجســته ایجــاد کرده‌ان قاب
اســت کــه نقــش برجســته را متعلــق بــه پایــان ســده ششــم یــا آغــاز ســده پنجــم 
پیــش از میــاد بداننــد. ســبک حجــاری، ماننــد دیگــر تندیس‌هــای آن ناحیــه، 
ایرانی-یونانــی اســت. می‌گوینــد باید کارِ دســت هنرمنــدی ایارنی باشــد که در 
مکتــب یونانــی، آمــوزش دیــده بــوده اســت. مضمونــی کــه بــه نمایش گذاشــته 
شــده اســت، ظاهــرا مراســم هدیــه کــردن کله‌‎هــای حیوانــات قربانــی شــده، بــه 
ــا ســده‌ی پانزدهــم و زرتشــتیان  ــزد هــوم اســت؛ رســمی کــه پارســیان هنــد ت ای
ــرای  ــی، ب ــم معمول ــی از مراس ــد. بخش ــرا می‌کردن ــتم اج ــده بیس ــا س ــران ت ای
یادبــود روانِ درگذشــتگان اســت. احتمــالا حجــاری، اجــرای مراســم را بیــرونِ 
ــن شــخصیت،  ــاره هویــت ای آرامــگاه شــخصیتی مهــم را نشــان می‌دهــد. درب
ــی  ــه« )یونان ــه »فرناک ــگاه، ب ــاد آرام ــال زی ــه احتم ــدس زد. ب ــوان ح ــا می‌ت تنه
فرنــکاس( فرزنــد آرشــام، عمــوی داریــوش، تعلــق دارد کــه داریــوش وی را بــه 
سِــمَت ســاتراپ فریگیــه، در آســیای صغیــر منســوب کــرد و ایــن منصــب بــرای 

ــد«1.  ــه ارث مان ــدان او ب نســل‌های متمــادی در خان

1. بویــس، مــری، 1393، تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی‌زاده، ج 2، ص 1136-
 .137
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اهدای قربانی به یهودیان

»اســرای یهــودی که به دســت کــوروش آزاد شــده و به اورشــلیم بازگشــتند، 
ــر  ــد دیگ ــوش مانن ــد ... داری ــده بودن ــاکام مان ــلیم ن ــد اورش ــازی معب در بازس
مــوارد، نهایــت احتــرام را بــه فرمــان کــوروش می‌گــذارد و دســتور می‌دهــد از 
محــل درآمدهــای اســتانداری »فلســطین« هزینه‌هــای بازســازی معبــد یهودیــان 
ــه و شــراب و دیگــر ملزومــات در  ــذری و غلّ ــوان ن اورشــلیم تامیــن شــود و حی

اختیــار روحانیــان یهــودی اورشــلیم گذاشــته شــود«1. 

قربانی در کتیبه‌های در تخت جمشید

»ســی کیــل گنــدم کــه "مینــاک‌کا" Manyakka داده بــود بــه اکشیماشــرا 
ــفند را  ــت. گوس ــفند گرف ــه گوس ــوض س ــید و داد، در ع Akshimashra رس

بــرای خدایــان بــه زیارتــگاه داد«2.
دســتِ‌کم در بیســت متــن از الــواح تخــت جمشــید، کاتــب متذکــر 
شــده اســت کــه »پوســت گوســفند و بــز و گاو وشــتر بــه خزانــه‌داری نواحــی 

ــت.« ــده اس ــل ش ــون تحوی گوناگ
بــه احتمــال قریــب بــه یقیــن، کاربــرد عمــده ایــن پوســت‌ها در نوشــتن بوده 
ــد:  ــم مانن ــی برمی‌خوری ــات و جملات ــه اصطلاح ــا ب ــر متن‌ه ــت. در دیگ اس
»لــوح پوســتی« )لوحــه 1980/31 از تخــت جمشــید( یــا »کاتبــان بابلــی روی 
ــوح  ــراد از »ل ــید(. م ــت جمش ــه f 6 /1810 از تخ ــند« )لوح ــت می‌نویس پوس

1. همان، ج 2، ص 145-144. 
2. همان، ج 2، ص 158. 
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ــا  ــت ی ــتن روی پوس ــت. نوش ــوده اس ــمن« ب ــا »پارش ــد »رق« ی ــتی«، لاب پوس
»پارشــمن« از خصوصیــات آرامــی بــود و بــه احتمــال بســیار زیــاد، ایرانی‌هــا از 
همــان آغــاز بنیانگــذاری پادشــاهی مادهــا، در امــور حکومتــی از زبــان آرامــی 

می‌کرده‌انــد«1. اســتفاده 
ــان ســالهای  ــخ آن می ــه دســت آمــده و تاری ــر مهــری کــه از مصــر ب »در اث
400 تــا 500 ق.م اســت ... آتشــدان دیــده می‌شــود ... اســباب حیــرت، شــکل 
حیــوان کوچکــی – احتمــالا گــراز – اســت کــه ســرش را روی شــعله‌های 

ــد«2.  ــزان کرده‌ان ــدان، آوی آتش

قربانی در زمان خشایارشا)468-465 ق.م(

و شــنیده‌ام  اســت  پارســیان  »ایــن رســم  .... می‌گویــد:  »هــرودوت 
ــه  ــه هنــگام ســالخوردگی ب ــز ب ــر اتانــس، ملکــه خشایارشــا نی آمســتریس، دخت
همیــن اقــدام مبــادرت ورزیــد و چهارده کــودک ]هفــت جفت[ نجیــب‌زادگان 
پارســی را بــه عنــوان صدقــه و بــرای جلــب رضایــت ایــزد ملکــوت زیــر زمینــی 
ــه  ــده ب ــری از زن ــورد دیگ ــرودوت م ــد«. ... ه ــر دراز یاب ــا عم ــرد ت ــی ک قربان
گــور کــردن جوانــان و دختــران را متذکــر می‌شــود و می‌گویــد زنــده بــه 
ــه  ــود ک ــبب نب ــالا بی‌س ــت«. .... احتم ــان اس ــم‌های ایرانی ــردن از رس ــور ک گ
ــه  ــی می‌کــرد، ن ــب‌زادگان پارســی« را قربان ــدان نجی شــهبانو آمســتریس »فرزن
فرزنــدان اســرای بیگانــه یــا مــردم کوچــه و بــازار را. بــه تصــور خــدش بهترین و 

1. همان، ج 2، ص 162. 
2. همان، ج 2، ص 169. 
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گرانبهاتریــن هدایــا را بــرای ایــزد زیــر زمیــن برمی‌گزیــد تــا رســیدن بــه آرزویش 
ــن و مســجل کــرده باشــد«1. را تضمی

»چــون انبــوه ســپاه ایــران بــه ایلیــوم Ilium رســید، خشایارشــا بــه تماشــای 
ــع در  ــه« واق ــد »آتن ــر« در معب ــزار گاو ن ــت و »ه ــروا« پرداخ ــای »ت ــه ه ویران
ایلیــوم، قربانــی کــرد و مغــان بــرای روان پهلوانان، شــراب پیشــکش کردنــد و بر 
خــاک افشــاندند. بــه ایــن ترتیــب، نســبت بــه ارواح دلاوران قــوم دیگــری ادای 
احتــرام کردنــد. )هــرودوت در جــای دیگــر مــی گویــد: از میــان تمــام مردمانی 
ــه  ــرام نســبت ب ــه ادای احت ــد ب ــان، بیشــتر عــادت دارن کــه مــی شناســیم، ایرانی
ــدوس  ــه آبی ــه دماغ ــزرگ ب ــپاه ب ــرانجام س ــد.( س ــجاع بپردازن روان دلاوران ش
رســید. در آنجــا مــاه هــا بــود کــه مأمــوران مشــغول پــل زدن بــر تنگــه داردانــل 
ــون  ــدی نگ ــود و متص ــده ب ــم کوبی ــتین را در ه ــای نخس ــان، پله ــد. )توف بودن
بخــت عملیــات پــل ســازی را بــه امــر شــاه ســر بریــده بودنــد. همچنیــن امــر 
کــرد تــا بــر آب هــای تنگــه داردانــل، ســیصد ضربــه شــاق بزننــد و دو رشــته 
غــل و زنجیــر در آن انداختــه و بــه آن بگوینــد »ای آب تلــخ و شــور... ســرور 
مــا، ایــن چنیــن تــو را مجــازات مــی کنــد. زیــرا بــی آنکه بــه تو آســیبی برســاند، 
ــا  تــو کارش را لنــگ کــردی. اقتضــای عدالــت ایــن اســت کــه کســی نــذر ی
قربانــی ای بــه تــو پیشــکش نکنــد. آبــی شــور و آلــوده هســتی...« هرچنــد این 
کار، بیهــوده و بــی ارزش بــه نظــر بیایــد، انجــام آن بــر طبــق نــص صریــح آییــن 
ــر  ــه در اث ــت ک ــیرین اس ــان آب ش ــور، هم ــه در آن آب ش ــت ک ــتی اس زردش

یــورش انگــره مینــو آلــوده شــده اســت....

1. همان، ج 1، ص 133 و 135. 
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چندیــن روز بعــد، در کنــار رودخانــه آب شــیرین اســتریمون واقــع در 
ــد.  ــرای شــگون و تبــرک، قربانــی کردن ــه، »مــغ هــا، اســبان ســفید را ب مقدونی
اســب بــا معبودهــای آب تداعــی داشــت، و بــه ایــن مناســبت بــرای خشــنودی 
رودخانــه قربانــی شــده بــود.« ســپاه در شــهری موســوم بــه »نــه راه« از رودخانه 

ــد: گذشــت. هــرودوت مــی گوی
گاه شــدند، نــه دختــر و نــه پســر بومــی را بــر ســبیل  چــون از نــام محلــی آ
نــذر، زنــده به گــور کردنــد. این رســم پارســیان اســت. شــنیده ام »آمســتریس« 
ــدام  ــن اق ــه همی ــز در دوره ســالخوردگی، ب ــر اتانــس، ملكــه خشایارشــا نی دخت
مبــادرت ورزیــد و چهــارده فرزنــد از نجیــب زادگان پارســی را، به عنــوان صدقه 

و آرزوی طــول عمــر دراز، قربانــی ]خــدای افســانه ای روی زمیــن[ کــرد.
ــز داشــته، و  ــی شــفاعت انگی ــی، ماهیت ــن مراســم قربان ــرا هــر دوی ای  ظاه
ــان اســامی خــاص  ــک المــوت )کــه اســم او در می ــا« مل ــه درگاه »یام ــد ب لاب
تخــت جمشــید، فــراوان دیــده مــی شــود( تقدیــم شــده اســت تــا بلکــه بــه عمــر 
ــتری را  ــای بیش ــد روان ه ــد، و نخواه ــت کن ــده قناع ــای برگزی ــوان ه ــن ج ای
بــر اتبــاع شــبح‌وار خویــش بیفزایــد. آشــکار اســت کــه ایــن گونــه اعمــال، بــا 
ســنت زرتشــتیگری ناســازگار بــوده؛ بــه ویــژه در مــورد آمســتریس کــه از روی 
خودخواهــی و شــقاوت، ســبب مــرگ نابهنــگام مزداپرســتان جــوان شــد و بایــد 
آثــار بازمانــده و دوام آورده از آییــن کافــران بــوده باشــد کــه بــه هنگام فشــارها و 

بلایــای اجتماعــی یــا فــردی، اعمــال مــی شــده اســت.
ــه  ــی ک ــوام و ملل ــان اق ــان در می ــردن آدمی ــی ک ــم قربان ــک رواج رس بی‌ش
ایرانیــان، بــا آنــان ســر و کار داشــتند، بــه دوام ایــن گونــه آییــن های وحشــتناک 
کمــک مــی کــرده اســت. در همیــن لشکرکشــی، چون ســپاه شــاه به ســرزمین 
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گاه ســازند«  »آخــی هــا« که »دوســت داشــتند شــاه را از هــر آنچه مــی داننــد آ
رســید، خشایارشــا را از آدمیانــی باخبــر ســاختند کــه قربانــی »زئوس لفوســتیان« 
مــی کننــد و »راهنمایــان بــه خشایارشــا نشــان دادنــد چگونــه کســی را کــه بایــد 
ــد.« در  ــی برن ــو م ــه جل ــت او را ب ــد و جمعی ــی کنن ــچ م ــی شــود، نوارپی قربان
اولیــن نبــرد دریایــی، خدمــه یکــی از کشــتی هــای نــاوگان ایــران، نــاو یونانــی را 
تصــرف مــی کننــد. بــه نشــانه فــال نیــک نخســتین اســیرگیری، گلــوی خــوش 
ــش از  ــز، پی ــان نی ــد1. یونانی ــی را در دماغــه کشــتی بریدن ــوان یونان ــن مل بالاتری
ــد. ســه نجیــب زاده  ــای ســالامیس، عملــی مشــابه انجــام دادن ــرد دری آغــاز نب
جــوان ایرانــی کــه زیبایــی خیــره کننــده داشــتند و بــا زر و زیــور آراســته شــده 
بودنــد و مــی گوینــد فرزنــدان »ســاندکه خواهــر شــاه و »ارته‌ئيکــس« بودنــد، 
بــرای کســب پیــروزی همــراه بــا نیایــش بــه درگاه »دیونوســیس« قربانــی 
کردنــد2. پــس از جنــگ نیــز، صاحــب منصبــی پارســی کــه »اوی بــازوس« نام 
داشــت، بــه دســت » پســینتوی« اهــل تراکیــه اســير شــد. او را نیــز، آنچنــان کــه 
رســم بــود، بــرای »پلیســتورس«، خــدای طایفــه قربانــی کردنــد3. پیــش از ایــن 

رویدادهــا، آن گاه کــه ســپاه ایــران از تراکیــه مــی گذشــت:
ارتاخــه هخامنشــی کــه بلندترین قامــت و رســاترین صــدا را در میــان ایرانیان 
داشــت، بیمــار شــد و در گذشــت. خشایارشــا از مــرگ وی بســیار اندوهگیــن 
ــام  ــب داد و تم ــن بســیار باشــکوهی ترتی ــرای او مراســم تشــییع و تدفی شــد و ب

ــای  ــان یکــی از ناوه ــی، ملوان ــن قربان ــدگان ای ــاید اجراکنن ــت ش ــه شــده اس ــم، 180، گفت 1. هفت
 .Clement, Nachrichten متعــدد فنیقــی در نــاوگان ایــران بوده‌انــد؛ نــک: 80 و

2. پلوتارک، تمیستوکلس، 13. 
3. هرودوت، نهم، 119. 
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ســپاه بــر گــور او پیشــکش افکندنــد. 
هــرودوت جزئیــات بیشــتری در مــورد چگونگــی تدفیــن او نمــی دهــد، امــا 
ــدا  ــه خ ــل، او را نیم ــاکن آن مح ــان س ــس، یونانی ــه از آن پ ــد ک ــی کن ــل م نق
دانســته و در مــزارش بــه نــام »ارتاخــه« مراســم نیایــش و قربانــی بــه عمــل مــی 

اند1. آورده 
....

ــاد[  ــز Boreas« ]خــدای ب ــه درگاه »بوری در تمــام ایــن مــدت، آتنــی هــا ب
ــازد. از  ــده س ــران را پراکن ــاوگان ای ــزد و ن ــا برخی ــد ت ــی کردن ــی م ــا و قربان دع
ــوان شــکرگزاری،  ــه عن ــن مناســبت بعدهــا ب ــه همی ــا شــد. ب ــی برپ قضــا طوفان
پرستشــگاهی بــرای ایــن خدا2 بنــا کردنــد. طوفــان ســه روز ادامه یافت و کشــتی 
ــذ و  ــه و تعاوي ــرد ادعی ــا کارب ــان ب ــود ســاخت. ســرانجام، مغ ــردم را ناب ــا و م ه
اهــدای قربانیــان به »تتیــس Thetis« و »نريــد Nereids(، طوفــان را روز چهارم 
فرونشــاندند. شــاید هــم، از نفــس افتــادن طوفــان امــری طبیعــی بــود و ربطــی 
بــه مغــان نداشــت. قربانــی کــردن بــه »تيــس«، ]بــه آن ســبب بــود کــه از اهالی 
یونیــه شــنیده بودنــد، چگونــه تتیــس بــه دســت پلــوس Pelus از آن ســرزمین، 
ــوس  ــران »نرئ ــر دخت ــه او و دیگ ــپیاد Speiad«، ب ــه »س ــده و دماغ ــوده ش رب
Nereus« تعلــق داشــته اســت.3 يونــان نیز چنــان از وزیــدن طوفــان و خرابی ای 

کــه بــه بــار آورده بــود، شــاد و مســرور شــدند کــه بــه درگاه پوســیدون« نیایــش 

1. هفتم، 117. 
2. هفتم، 189. 

 Apas 3. هفتــم، 191، بــه رغــم توضیحــات هــرودوت، بعضی‌هــا می‌پندارنــد مغــان بــرای آپــاس
ــک: زروان، ســحرگاه، 161(.  ــا ن ــد )مث ــی می‌کرده‌ان ــا، قربان ــای آب‌ه ــان[ یزدان‌ه ]آب
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کردنــد و نــذورات دادنــد، و تــا بــه امــروز )هــرودوت مــی گویــد( پوســیدون را 
بــا لقــب »منجــی« خطــاب مــی کننــد1.

...
ــد و  ــورش بردن ــس ی کروپلی ــه آ ــن را تصــرف کــرد، ســپاهیان او ب چــون آت
مدافعــان آن را تــا آخریــن نفــر هلاک کردنــد. »معبــد آن را غــارت کردنــد و و 
کروپلیــس ر ا بــه آتــش کشــیدند.« پــس از انجــام ایــن اعمــال، اجــازه  تمــام آ
ــس  کروپلی ــه آ ــد »ب ــته بودن ــپاه او برگش ــراه س ــه هم ــدی ک ــای تبعی داد آتنی‌ه
رونــد و بــر طبق رســم معهــود خــود قربانــی کننــد«. آنــان نیــز چنین کردنــد«2.

قربانی در زمان اردشیر اول )424-465 ق.م(

شرح هرودوت درباره کیش ایرانیان

»در ســلطنت اردشــیر بــود کــه هــرودوت، بــا اســتفاده از امتیــاز شــهروندی 
ــیاحت  ــه س ــاهی[ ب ــرب ]شاهنش ــای مغ ــین ه ــاتراپ نش ــودن، در س ــی ب ایران
ــران را  ــچ گاه ای ــا هی ــرد، ام ــف ک ــود را تألي ــخ« خ ــاب »تواری ــت و کت پرداخ
ندیــد. پــس ملاحظــات او دربــاره کیــش ایرانیــان، محــدود بــه شــنیده هایــش 
در آســیای صغیــر مــی شــود. احتمــالا بیشــتر ایــن شــنیده هــا نیــز، بــا واســطه و 
دســت دوم بــوده اســت. زیــرا چــون زرتشــتی نبــود، نجــس دانســته مــی شــد و 

ــد.  اجــازه نداشــت در مراســم پرســتش و نیایــش زرتشــتیان شــرکت کن
ــی  ــان و صف ــوم ایرانی ــادات و رس ــد از ع ــی خواه ــه م ــرودوت آن گاه ک ه

1. هفتم، 192 و 193. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 2، ص 200-197. 
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ــد: ــه دهــد، مــی گوی ــی ارائ کل
ــن  ــه ای ــاد ب ــزد ایشــان رســم نیســت و اعتق ــد، در ن ــگاه و معب ســاختن قربان
ــان،  ــاف یونانی ــر خ ــرا ب ــمارند. زی ــی ش ــت م ــی از حماق ــا را ناش ــل چیزه قبی
ایشــان معتقــد نیســتند کــه خدایــان از جنــس و ذات بشــر مــی باشــند. در آییــن 
ــر  ــن اســت کــه ب ــان ای ــد نیلگــون اســت. رســم آن ــوس، همــان گنب ایشــان، زئ
بالاتریــن قلــه هــای کوهســتان رفتــه بــه درگاه خــدا نیایــش و قربانــی مــی کنند. 
بــرای خورشــید، مــاه، زمیــن، آتــش، آب و بــاد نیــز قربانــی مــی کننــد. ایــن هــا 
ــا را پرســتش کــرده و  ــان آنه ــی هســتند کــه از همــان آغــاز، ایرانی تنهــا خدایان

برایشــان قربانــی مــی کننــد.
... شــواهد باســتان شناســی نیــز حاکی اســت ایرانیــان غربــی بــرای نیایش و 
پرســتش، بــه نقــاط مرتفــع مــی رفتــه انــد. هنــوز هــم کــه هنــوز اســت - در قرن 
بیســتم نیــز - زرتشــتیان ایــران، بــه هنــگام فصــل زیــارت، بــرای قربانــی کــردن 
ــی  ــی دهــد کــه ایران ــد. هــرودوت آن گاه شــرح م ــی رون ــا م ــه کوهســتان ه ب

معمولــی، چگونــه قربانــی مــی کنــد:
قربانــگاه برپــا نمــی دارنــد. آتــش نمــی افروزنــد، شــراب بــر خــاک نمــی 
ــان جــو نمــی  ــا ن ــان از آوای نــی خبــری نیســت. گل ی افشــانند. در مراســم آن
ــزه مــی  ــه را در جــای پاکی ــد، فدی ــی کنن ــد قربان ــد. آنهــا کــه مــی خواهن آورن
گذارنــد و آن ایــزدی را کــه فدیــه بــرای اوســت، بــه نــام میخواننــد. رســم ایــن 
ــرای  ــد ب ــد، بلکــه بای ــر و برکــت بخواهن ــرای خویشــتن خی ــا ب نیســت کــه تنه
خوشــبختی شــاه و تمــام اقــوام ایرانــی کــه خــود نیــز جــزوی از آنــان بــه شــمار 
ــد.  ــی پزن ــاره کــرده م ــاره پ ــی شــده را پ ــوان قربان ــد. حی ــا کنن ــد، دع ــی آین م
گوشــت هــا را بــر پوششــی از ســبزه‌ها - اغلــب شــبدر – مــی گســترانند. وقتــی 
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ــدن ســرود  ــه خوان ــد و ب ــرا مــی آی ــن هــا آمــاده شــد، یکــی از مغــان ف همــه ای
نیایشــی آغــاز مــی کنــد کــه مــی گوینــد ضمــن آن، اصــل و تبــار ایــزدان را بــاز 
مــی گویــد. قربانــی کــردن جایــز نیســت مگــر اینکــه یکــی از مغــان در مراســم 
حاضــر باشــد. پــس از انجــام فریضــه، فدیــه دهنــدگان گوشــت قربانــی را خــود 

مــی برنــد و بــه دلخــواه از آن اســتفاده مــی کننــد.
ــا  ــت. مث ــه اس ــز راه یافت ــدود و ناچی ــای مع ــف، بدفهمی‌ه ــن وص  در ای
اســتنباط مــی شــود کــه ســبزه ای را کــه گوشــت قربانــی را روی آن مــی 
گذارنــد از پیــش گســترده انــد، یــا اینکــه کافــی اســت موبــد در مراســم حضور 
داشــته باشــد، نــه اینکــه قربانــی را تقدیــس کــرده بــرای روان او طلــب آمــرزش 
کنــد و شــخصا عمــل ذبــح را انجــام دهــد. تنهــا مــی تــوان حــدس زد کــه در 
ــه هنــگام نیایــش مــی خوانــده انــد. آنچــه  ســده پنجــم ق.م کــدام ســرود را ب
هــرودوت، از اصــل و تبــار ایــزدان مــی گویــد، بایســتی ناشــی از بــی اطلاعــی 
ــت یشــت اوســتایی، کــه ســرودی اســت در  ــان باشــد از طبیعــت و ماهی یونانی
ســتایش معبــودی کــه قربانــی بــه درگاهــش پیشــکش مــی شــود. از اینهــا کــه 
ــی در ســده  ــی کــردن زرتشــتیان، حت ــا چگونگــی قربان ــم، وصــف او ب بگذری
بیســتم مطابقــت دارد. قربانــی کــردن، در هــوای آزاد انجام مــی گیرد. بــه درگاه 
ــوی  ــرع، از س ــش و تض ــبزه و نیای ــرد س ــود. کارب ــی ش ــش م ــوم، نیای ــزد معل ای
همــه جماعــت کــه فــرد را نیــز شــامل مــی شــود، صــورت مــی گیــرد. پختــن 
گوشــت، و اینکــه قربانــی کننــده خــودش گوشــت را مــی بــرد و بــا هــر کــس 
مــی خواهــد مصــرف مــی کنــد )آنچــه اســباب رضایــت معبــود مــی شــود، نیت 
قربانــی کننــده و رایحــه پختــن گوشــت و ســهم نمادیــن اوســت(. پــس آنچــه 
ــد،  ــنیده باش ــود ش ــی خ ــتان ایران ــتی از دوس ــد و بایس ــی کن ــل م ــرودوت نق ه
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همــان اســت کــه امــروزه نیــز هــر زرتشــتی ســنت گــرا انجــام میدهــد«1. 
ــه  ــد ک ــه بودن ــان آموخت ــرودت )Herodotus I. 131( ایرانی ــه ه ــه گفت »ب
بــرای ایــن »ایزدبانوی آســمانی«، که بعــدا نویســندگان یونانــی وی را »آفرودیت 

آنائتیــس« یــا بــه طــور ســاده »آنائتیــس« نامیدنــد« قربانــی کننــد«2.
ــن دوران  ــی در ای ــن ایران ــاره دی ــا درب ــی اطلاعــات م ــع اصل »هــرودت، منب
کــه خــود فاقــد اعتقــادات دینــی بــوده، ظاهــراً بــه رســوم داخلــی دیــن زردشــتی 
دسترســی نداشــته اســت و از ایــن رو اشــاره‌ای بــه ایــن موضــوع نمی‌کنــد؛ ولــی 
وی )Herodotus I. 131( یــک مراســم قربانــی را کــه فــردی عــادی در فضای 
بــاز، بــرای مینــوان انجــام داده بــود، ایــن گونه شــرح داده اســت: »رســم نیســت 
ــرای خوشــبختی  ــد ب ــد، بلکــه بای ــر و برکــت بخواهن ــرای خــود خي ــا ب کــه تنه
شــاه و تمــام ایرانیــان، کــه خــود نیــز از آنــان اســت، دعــا کننــد. حیــوان قربانــی 
شــده را تکه‌تکــه می‌کننــد و گوشــت‌ها را بــر پوششــی از گیــاه می‌گســترانند. 
وقتــی همــه اين‌هــا مهیــا شــد، یکــی از مغــان پیــش می‌آیــد و ســرودی در بــاره 
خاســتگاه ایــزدان چنــان کــه در ســنت ایرانــی اســت، می‌خوانــد؛ چــرا کــه جــز 
بــا حضــور یکــی از مغــان، نمی‌تــوان قربانــی داد. اندکــی بعــد، قربانــی کننــده 
ــن  ــد.« ای ــه دلخــواه خــود از آن اســتفاده کن ــا ب ــرد ت ــا خــود می‌ب گوشــت را ب
مطالــب آمیــزه‌ای اســت از آنچــه عــرف زردشــتی درســت می‌دانــد )دعــا بــرای 
همــه مــردم، آداب نهــادن گوشــت، و حضــور روحانــی( و آنچه درســت نیســت 
)انجــام قربانــی بــه دســت فــردی عــادی و بــدون تقدیــس قبلــی، و محتویــات 
اذکار روحانــی(؛ و ایــن موضــوع احتمــالًا ناشــی از آن اســت کــه هــرودت حتی 

1. همان، ج 2، ص 213-212.
2. بویس، زرتشتیان ،باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 28-26.
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بــرای ایــن مراســم »بیرونــی« هــم بیش‌تــر بــر یــک توصیــفِ آن هــم نــه چنــدان 
 Herodotus( فهمیده‌شــده، متکــی بــود نــه بــر مشــاهدات خویــش. وی
ــرای  ــا ب ــه کوه‌ه ــر قل ــان ب ــه ایرانی ــد ک ــته‌تر می‌نوبس ــور سربس ــه ط I. 131( ب

ــرای  ــان »ب ــه آن ــد ک ــد و می‌افزای ــی می‌کنن ــزدا، قربان ــوره م ــی اه ــوس، یعن زئ
ــاد« هــم قربانــی می‌کردنــد.  خورشــید و مــاه و زمیــن و آتــش و آب و ب

گــزارش  شــگفتی  مغان‌بــا  بــاره  در   )140  .Herodotus I( هــرودت 
می‌دهــد کــه آنــان »جــز ســگ و انســان، حیوانــات دیگــر را نــه تتهــا بــا دســت 
خــود می‌کشــند، بلکــه در کار کشــتن خزنــدگان مورچــه، مــار و پرنــدگان بــر 

خویــش می‌بالنــد«1.

اهدای قربانی به یهودیان

ــه اورشــلیم  ــاره اینکــه کــدام شــاه »عــزرای کاتــب« را ب »پژوهشــگران درب
ــد اردشــیر اول در ســال ۴۵۸  ــد: برخــی مــی گوین فرســتاده اختــاف رأي دارن
ق.م؛ بعضــی نظــر میدهنــد اردشــیر دوم در ســال ۳۹۸ ق.م ظاهــرا عزرا کمیســر 
یــا سرپرســت دفتــر امــور مذهبــی یهودیــان بــوده اســت )بــه اصطــاح تــورات 
»کاتــب کامــل شــریعت خــدای آســمان«.( فرمــان اختیاراتی که اردشــیر، شــاه 
ــده  ــی از آن آم ــت. در بخش ــده اس ــط ش ــورات ضب ــه وی داده، در ت ــاهان ب ش

اســت :
... امــا بعــد، فرمانــی از مــن صــادر شــد کــه هــر کــدام از قــوم اســرائیل و 
کاهنــان و لاویــان ایشــان کــه در ســلطنت مــن هســتند و بــه رفتــن همــراه تــو بــه 

1. همان، ص 104-103.
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اورشــلیم راضــی باشــند برونــد. چــون کــه تــو، از جانــب پادشــاه و هفــت مشــير 
" او فرســتاده شــده ای تــا دربــاره يهــودا و اورشــلیم، بــر وفــق شــریعت خدایــت 
ــاه و  ــه پادش ــی را ک ــره و طلای ــی و نق ــص نمای ــت تفح ــو اس ــت ت ــه در دس ک
ــذل  ــرای خــدای اســرائیل، کــه مســکن او در اورشــلیم اســت، ب مشــیرانش، ب
ــل  ــت باب ــی ولای ــه در تمام ــی ک ــره و طلای ــی نق ــز تمام ــری و نی ــد بب ــرده ان ک
بیابــی بــا هدایــای شــرعی کــه قــوم و کاهنــان، بــرای خانــه خــدای خــود کــه در 

اورشــلیم اســت داده‌انــد
ــای آردی و  ــا و هدای ــا و بره‌ه ــره، گاوان و قوچه ــن نق ــا ای ــذا ب ــری[. له ]بب
ــح خــانۂ خــدای  ــر مذب ــه اهتمــام بخــر و آنهــا را ب ــای ریختنــی آنهــا را ب هدای

ــان کــه در اورشــلیم اســت بگــذران...  خودت
 اصطــاح »خانــه خــدای خودتــان کــه در اورشــلیم اســت«، یــادآور فرمــان 
ــد  ــزاران معب ــر خدمتگ ــا دیگ ــت ی ــه روحانی ــه ب ــی ک ــت. مزایای ــوروش اس ک
ــان  ــه کاهن ــه مزایایــی کــه کــوروش ب اورشــلیم داده مــی شــود، شــباهت دارد ب

ــود«1. ــر داده ب ــیای صغی ــو در آس ــگاه آپول زیارت

قربانی در زمان اردشیر دوم )358-404 ق.م(

»گزنفــون نقــل می‌کنــد کــه کــورش بــزرگ آمــوزش دیــده بــود چگونــه از 
روی قربانی‌هــا پیشــگویی کنــد ... از قربانــی کــردن، فــراوان ســخن میرانــد و 
وصــف مــی کنــد کــه کــوروش بــزرگ، چگونــه بــرای تحــت تأثیــر قــرار دادن 
ــت  ــل هدای ــرون شــهر باب ــه بی ــی کــردن، ب ــوان قربان ــه عن ــان، دســته‌ای را ب بابلی

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 2، ص 223-222. 
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کــرد. احتمــال دارد جزئیــات صحنــه را از دســته‌ای مشــابه کــه کــوروش صغيــر 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــت ه ــود و میخواس ــه ب ــرو راه انداخت ــع آوری نی ــگام جم ــه هن ب
متحدانــی گــرد خــود جمــع کنــد، اقتبــاس کــرده باشــد. دســته، پیــش از طلــوع 
ــان در ســمت راســت و متحــدان او در ســمت  ــاب جمــع مــی شــود. ایرانی آفت
چــپ... در جلــوی دســته، گاوهایــی کــه می‌بایســت قربانــی شــوند: حیوانهایی 
شــکیل، چهارتــا چهارتــا۔ قربانــی هــا بــرای زئــوس )اهورامــزدا( و دیگــر خدایــان 
بــود کــه مغــان معلــوم مــی کردنــد... پــس از گاوهــا، اســب هــا مــی آمدنــد که 
قــرار بــود بــرای آفتــاب قربانــی شــوند؛ آنــگاه گردونــه ســفید بــا یــوغ زریــن و 
حلقــه هــای گل، متعلــق بــه زئــوس؛ از پــس آن ارابــه ســفید آفتــاب کــه آن نیــز 
بــا حلقــه هــای گل مزیــن بــود. ســپس گردونــه دیگــری مــی آمــد کــه اســب 
هــای آن، زیــن و یــراق ارغوانــی داشــتند؛ آنــگاه مردانــی کــه منقــل هــای بزرگ 
آتــش بــر ســر داشــتند. در ایــن هنــگام کــوروش، ســوار بــر گردونــه، از دروازه 
ــا انجــام شــد؛  ــی ه ــه مصــا رســید قربان شــهر خــارج شــد... چــون دســته ب
گاوهــای نــر و اســب هایــی کــه درســته بــرای خورشــید کبــاب شــده بودنــد. 
آن گاه بــه دســتور مغــان بــرای زمیــن قربانــی کردنــد، و ســپس بــرای پهلوانانــی 
کــه ســرزمین ســوریه را نگاهبــان بودنــد. پــس از انجــام مراســم، چــون کوروش 
دیــد بیابــان بــرای انجــام مســابقه مناســب اســت، دســتور داد میدانــی را بــه طــول 
ــه  ــان عشــیره ب ــل نشــانه گــذاری کــرده و ســواره نظــام و گردونه‌ران نصــف می
عشــیره بــا یکدیگــر مســابقه دهنــد. پــس از انجــام مراســم نیایــش، پایکوبــی و 
نشــاط از خصیصــه هــای زرتشــتیان اســت. آنــان اعتقــاد دارنــد کــه شــادمانی و 
ســرور آدمیــان، اســباب خشــنودی خدایــان مــی شــود. مســابقات اســب‌دوانی، 
وســيله ســرگرمی در زمانــی بــوده اســت کــه گوشــت قربانــی را بــرای ضیافــت 
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ــد،  ــی ش ــل م ــزرگ حم ــای ب ــل ه ــه در منق ــی ک ــد آتش ــد )لاب ــه ان ــی پخت م
بــرای ایــن منظــور بــوده اســت(." ظاهــرا گزنفــون نیــز هماننــد هــرودوت، چــون 
زرتشــتی نبــوده، نتوانســته اســت شــاهد قربانــی باشــد و آنجــا کــه مــی گویــد: 
ــان  ــم ایرانی ــزو مراس ــرا ج ــدارد، زی ــح ن ــر صحی ــده« خب ــاب ش ــته کب »و درس
نیســت. در مراســم زنــده امــروزی، تنهــا ســهم ناچیــزی بــه آتــش داده می شــود 
ــان خویشــان و آشــنایان و تهیدســتان تقســیم مــی  ــه شــده را می و گوشــت پخت

کننــد، یــا در ضیافــت هــای همگانــی، مصــرف مــی نماینــد.
از شــرحی کــه هــرودوت، از یــک منبــع خصوصــی داده و رویــداد دیگــری 
کــه گزنفــون در کتــاب »کــوروش نامــه« آورده اســت )و بــا زنــده بــودن 
وصــف، حکایــت از آن مــی کنــد کــه از خاطــره خــود نقــل کــرده اســت( بــر 
مــی آیــد در گذشــته نیــز رســم بــر همیــن منــوال بــوده اســت. پادشــاه مــادی، 

چنــان قربانــی مفصلــی انجــام داده بــود کــه:
ــرای هــر هنــگ از ســپاهیان، گوشــت قربانــی فرســتاد. گوشــت آن قــدر  ب

فــراوان بــود کــه بــرای ســه وعــده افــراد و حتــی بیشــتر کفایــت کــرد.
ــد.  ــی کنن ــی م ــرد، قربان ــاز نب ــش از آغ ــه پی ــد: همیش ــی گوی ــون م  گزنف
کــوروش بــزرگ، پیــش از حملــه مــاد بــه آشــور بــرای زئــوس و دیگــر خدایــان، 

قربانــی انجــام داد و دعــا کــرد:
ــید. در  ــا باش ــا را راهنم ــپاه م ــد. س ــایش آوري ــد. بخش ــت کنی ــا عنای ــه م ب
نبــرد، جانــب مــا را داشــته باشــید. در مشــورت یاری‌مــان دهیــد. در زدوخــورد، 

ــاور دلاوران باشــید.  ــد. ی کمکمــان کنی
از پهلوانــان مــادی کــه در آن ســرزمین آشــیانه داشــتند تــا از آنجــا نگاهبانــی 
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کننــد نیــز یــاری مــی جویــد لابــد مــراد از ایــن »پهلوانــان« فروشــی هــا بــوده 
انــد و پــس از نبــرد نیــز بــه شــکرانه پیــروزی، قربانــی مــی کــرده انــد. در یــک 

مــورد:
ــد،  ــام دارن ــغ ن ــه م ــان را ک ــدادی، روحانی ــعه بام ــتين اش ــا نخس ــوروش ب ک
احضــار کــرد و فرمــان داد بــه شــکرانه عنایتــی کــه خدایــان مبــذول داشــته انــد، 

برایشــان قربانــی کننــد.
 گزنفــون، کــوروش را همیشــه در حــال نیایــش بــه »زئــوس« خــدای 

نیاکانــش، نشــان میدهــد.
 »Hestia کــوروش به هنــگام بیــرون آمــدن از زادگاهــش پارس، بــه »هســتيا
و زئــوس، نیایــش مــی کنــد، یعنــی ایــزد آتــش اجــاق و اهورامــزدا و ســرانجام 
چــون صاحــب و ســزاوار اســم و رســم شــاهی مــی شــود، هنــگام ورود بــه کاخ 

ــلطنتی بابل : س
ــد،  ــام بردن ــان ن ــه مغ ــی ک ــر ایزدان ــدا و دیگ ــوس خ ــتیا و زئ ــرای همس ب

کــرد.  قربانی‌هــا 
ــی  ــخن م ــتقیم س ــه ای مس ــه گون ــد، ب ــان در معاب ــش ایرانی ــون از نیای گزنف

ــل: ــرف باب ــس از تص ــوروش، پ ــد ک ــی گوی ــا م ــد، ام ران
ــه تصــرف نیروهــای  ــل ب ــان گفــت باب ــه آن ــد و ب ــه حضــور طلبی ــان را ب مغ
مســلح او در آمــده اســت. دســتور داد نخســتین غنیمت‌هــا را با عنوان پیشــکش 
بــه درگاه خدایــان کنــار گذارنــد و زمیــن هــای لازم را بــه وقــف بــرای اماکــن 

مقدســه اختصــاص دهنــد. 
جــای دیگــر )در عبارتــی کــه بعیــد نیســت از هــرودوت وام گرفتــه باشــد( 
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مــی گویــد: کــوروش بــه هنــگام کهنســالی، بــرای قربانــی کــردن:
ــراز  ــه ف ــان ب ــر خدای ــاب و دیگ ــش و آفت ــدای نیاکان ــوس، خ ــه درگاه زئ ب
ــن  ــر ای ــان اســت. بناب ــه رســم ایرانی ــی کــردن ب ــت کــه محــل قربان ــا رف کوهه
گزنفــون، کــوروش را چنــان مــی نمایانــد کــه زرتشــتی مؤمنــی اســت و معمــولا 
بــه درگاه اهورامــزدا نیایــش مــی کنــد، امــا از دیگــر ایــزدان نیــز غافــل نیســت«1.

ــی در  ــای دوره روم ــه ه ــری  در ویران ــنگی مرم ــه س ــال 1974، قطع »در س
ســارد یافــت شــد کــه ظاهــر در اوايــل ســده دوم میــادی، ســیزده ســطر کتیبــه 
روی آن حجــاری کــرده بودنــد. معلــوم شــد نســخه متنــی اســت کــه پانصــد 
ســال پیــش تــر تالیــف شــده بــوده اســت. در اصــل، بــه عنــوان یادبــود تاریــخ 
ــر داده  ــی تذک ــت خاص ــا ممنوعی ــت، ت ــوده اس ــده ب ــته ش ــوط  نوش ــن مرب آیی

شــود. روی آن نوشــته اســت :
 »Droaphernes ــس ــیر، »درو آفرن ــلطنت اردش ــم س ــی و نه ــال س در س
پســر »برکــس Barakes« فرمانــدار لیدیــه، ایــن مجســمه »زئــوس  قانونگــذار« 
را وقــف کــرد. مقــرر داشــت راهبــه مقیــم معبــد کــه حــق ورود بــه زیارتــگاه و 
گذاشــتن تاج بــر ســر خــدا را دارد، در مراســم ) ســابازیوس Sabazios« آنهایی 
ــد و »آنگودیســتس Angedistes« و  ــرای ســوختن می‌برن ــا را ب ــی ه کــه قربان
»مــا ma( را نــدارد، دوراتــس Dorats« راهبــة معبــد را امــر مــی کننــد در ایــن 

مراســم شــرکت نکنــد«2.

1. همان، ج 2، ص 251-249. 
2. همان، ج 2، ص 284. 
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قربانی در آیین زروانی

»بــر طبــق مآخــذ اصلــی، در آغــاز، فقــط زروان وجــود مــی داشــت. هــزار 
ــه  ــود ک ــدی ش ــب فرزن ــا صاح ــرد ت ــی ک ــت قربان ــه دس ــم ب ــاخه برس ــال ش س
آســمان و زمیــن و آنچــه را کــه هســت بیافرینــد. پــس از گذشــت ایــن مــدت، 
در پذیرفتــه شــدن قربانی‌هایــش شــک کــرد. از ایــن شــک، انگــره مینــو تولیــد 

شــده، حــال آنکــه قربانــی هــا نطفــه پیدایــش اهورامــزدا بــود«1.

قربانی در زمان اردشیر سوم )338-358 ق.م(

کتیبه ستون سنگی به سه زبان در گزانتوس 

ــری از  ــی از Orna ( اث ــان محل ــه زب ــوس )ب »در ســال ۱۹۷۳ در شــهر گزانت
زیــر خاک درآمــد؛ ســتونی ســنگی کــه روی آن کتیبه‌ای به ســه زبــان لیکیایی، 
ــن  ــق مت ــه دقی ــه، ترجم ــه کتیب ــود س ــده ب ــر ش ــلطنتی نق ــی س ــی و آرام یونان
واحــدی نیســتند. امــا هــر ســه بــه یــک موضــوع می‌پردازنــد: بنــای زیارتگاهــی 
در مصــاّی  آن شــهر بــرای معبــودی موســوم بــه »اربــاب )یــا شــاه( کئونــوس 
 »Arkesimas و معبــود مونــس او در کتیبــه یونانــی »ارکــه ســیماس )CaunoS

نامیــده شــده و همچنیــن انتصــاب کاهنــی بــا خاندانــش بــرای خدمــت بــه ایــن 
دو، و اختصــاص موقوفــات و ترتیــب بــرای قربانــی کــردن منظــم.

 تنها متن آرامی تاریخ دارد. سطور آسیب دیده آن می گوید:
ــاه ســیوان، ســال اول پادشــاهی شــاه اردشــیر، شــاهی کــه در قلعــه‌ی  در م

1. همان، ج 2، ص 266. 
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 )Katamno فرزند »کتمنــو » Pixodara مســتقر بــود، »پیکســودره Orna ارنــا
ســاتراپ »کرکــه Karka« و »تــر میلــه Termila« اعــام داشــت. 

 شــهروندان »ارنــا« تعهــد کردنــد آیینــی ]Krp[ بــه افتخــار اربــاب خــدای 
پســرش  و   »simias و »ســیماس  برقــرار ســازند   » و »ر]..[  »کئونــوس« 
ــه ای  ــد خان ــوب کردن ــن منص ــمت کاه ــه س ــی Koddorasi« را ب »کودوراس
)drm( را شــهروندان »ارنــا« بــه »اربــاب خــدا« دادنــد و مقــرر شــد هــر ســال 
ــور در اول  از طــرف شــهر، یــک مــن و نیــم نقــره پرداخــت شــود. کاهــن مزب
هــر مــاه، یــک گوســفند بــرای »اربــاب خــدا و »ر ]..[« و هــر ســال یــک گاو 
قربانــی کنــد. خانــه گفتــه شــده، از آن ایــن خداســت. ایــن قانــون )dth( را او 
]پیکســو دره[ نوشــت تــا محفــوظ بمانــد )؟( هــر کــس بــه مــال اربــاب خــدا و 
کاهــن ]کــه زنــده اســت[ دســت درازی کنــد، باشــد کــه توســط اربــاب خدای 
ــط  ــت، توس ــکار اس ــه گناه ــس ک ــه درک رود و آن ک ــود و ب ــود ش ــا« ناب »ارن
خــدا و »لاتــو Lato« و توســط آرتمیــس و توســط خشــتره پتــی و دیگــران نابود 

شــود و باشــد کــه ایــن خدایــان از وی کفــاره مطالبــه کننــد«1.

قربانی در زمان اسکندر و جانشینان او 

ــوس  ــید، کرتی ــکر کش ــمال لش ــه س ــزوس ب ــب ب ــکندر در تعقی ــون اس »چ
می‌گویــد: 

بــزوس کــه از ســرعت حرکــت اســکندر، بــه هــراس افتــاده بــود، همانگونــه 

1. همان، 2، ص 302. 



63 قربانی در تاریخ کیش زرتشت؛ مری بویس

کــه رســم مــردم آن نواحــی اســت بــرای خدایــان قربانی‌هــا کــرد«1.
»آریان حکایت می‌کند: 

بعــد اســکندر قربانی‌هــا کــرده ضیافتــی داد و در میــان مقدونیهــا کــه مقــام 
ــدگان  ــد و رزمن ــغال کردن ــام دوم را اش ــی‌ها مق ــت. پارس ــتند ننشس اول را داش
دیگــر ملت‌هــا جاهــای موافــق درجــات و خدماتشــان. میگســاری شــروع شــد و 
همــه از یــک جــام شــراب خوردنــد و بــر خــاک فشــاندند و صاحبــان کرامــات 

یونانــی و روحانیــان ایرانــی مراســم را آغــاز کردنــد. ...
ظاهــراً اســم مغــان اصطلاحــی کــه یونانیــان بــرای روحانیــان شــرق و غــرب 
ایــران یکســان بــه کار می‌بردنــد از آن رو در اینجــا ذکــر شــده اســت کــه مراســم 
تــا انــدازه جنبــه مذهبــی داشــت و اســکندر طالــب نظــر موافــق ایــزدان ایرانــی 
و معبــود هــای یونانــی بــا هــم بــود انگیــزه ایــن ضیافــت و دعاخوانــی شــورش 
ــرای خدمــت در ســپاه خــود  ــرا از اینکــه اســکندر ب ــود زی ــی ‌ب ســربازان مقدون

ایرانیــان را اســتخدام مــی کــرد بــه خشــم آمــده بودنــد«2. 
]پــس از مــرگ اســکندر[ »دسیســه و جاگیــری بــه منظــور کســب قــدرت 
بلافاصلــه آغــاز شــد. ... په‌ســس‌تاس در فــارس از ارتــش متحــدان بــه 
گونــه‌ای شــاهانه پذیرایــی کــرد، ایرانیــان و یونانیــان بــا هــم بــه پرســتش و نیایش 

ــد.  پرداختن
ــود  ــرده ب ــادره ک ــردم مص ــس‌تاس از م ــه په‌س ــم ک ــه و حش ــه رم همه‌گون
ــان  ــان آن ــه می ــه قصــد جلــب نظــر ســربازان بی‌مضایق ــود. آن‌هــا را ب موجــود ب

1. همان، 3، ص 28. 
2. همان، ج 3، ص 33-32. 



قربانی در تاریخ کیش زرتشت؛ مری بویس64

تقســیم کردنــد ... چــون بــه تخــت جمشــید ... رســیدند، انبوهــی از حیوانــات 
ــود،  ــش لازم ب ــم نیای ــت و مراس ــرای ضیاف ــه ب ــی و آنچ ــرای قربان ــب ب مناس

ــد. ... ــت خوان ــه ضیاف ــش را ب ــرد و ارت ــع‌آوری ک جم
بــا توجــه بــه وضــع عمومــی و اینکــه په‌ســس‌تاس متظاهــر بــه ایرانی‌گــری 
ــا  ــد ت ــن مراســم شــرکت کــرده بودن ــز در ای ــود اســت، احتمــال دارد مغــان نی ب
پــاره‌ای از انبــوه قربانی‌هــا را بــر طبــق آداب و رســوم زرتشــتیان انجــام دهنــد«1. 

قربانی در میان زرتشتیان آسیای صغیر

ــت.  ــده اس ــان( آم ــداری )گاوی بی‌کوه ــر جان ــر تصوی ــکه‌ای دیگ ــر س »ب
ــوم  ــرای عم ــا ب ــه تنه ــتر دارد. گاو ن ــب بیش ــی تناس ــوی ایران ــزد بان ــا ای ــه ب ک
زرتشــتیان حیوانــی مقــدس اســت، بلکــه بــا آناهیتــا رابطــه‌ای مخصــوص دارد و 
مخصــوص قربانــی کــردن بــرای اوســت2. )شــاید به ایــن ســبب گاو را کــه نماد 
تمــام حیوانات ســودمند بــود، بــه گونــه‌ای ســنتی، بــرای ایزدبانــوی رودخانه‌ها و 

ــد3«4.   ــی می‌کرده‌ان ــداران اســت، قربان ــات تمــام جان ــه حی آب کــه مای
ــاط  ــه راتب ــا اپام ــه ب ــی شوس ــیله راه ــا بوس ــون ... در دوره رومی‌ه »آموری
داشــته ... از قــرار معلــوم ایرانیــان در دوره هخامنشــیان بــه آنجــا مهاجــرت کرده 

1. همان، ج 3، ص 41-40. 
ــک:  ــت. ن ــوده اس ــن ب ــا ای ــول در اینج ــبتا نامعم ــرح نس ــن ط ــرد ای ــت کارب ــد عل 2. می‌گوین

.2.N  27,RN XVII روبــرت، 
ــن مدرســه مطالعــات شــرقی و  ــس، بولت ــک: نیرنگســتان، چــاپ لایپزیــگ، 1941، 81، بوی 3. ن

ــی‌ام 1967، 42-3.  ــی، س آفریقای
4. بویس، مری، 1393، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 3، ص 263. 
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بودنــد... در دهکــده نیزدیــک آنجــا ســتونی از ســنگ آهــک بافــت شــد کــه 
بخــش پایینــی آن آســیب دیــده و شکســته بــود. بــر ســه طــرف آن کتیبــه‌ای بــه 
زبــان یونانــی حجــاری شــده کــه آن را بــه ســده اول میــادی اســناد می‌دهنــد. 

در آن آمــده اســت: 
ــت  ــرای بزرگداش ــوس ب ــه زئ ــیدگان؟( طایف ــوغ رس ــن بل ــه س ــازه‌واردان )ب ت
و شــادی خاطــره ســیریلا دختــر »آنتــی پاترگایــوس« کــه نــاکام از دنیــا رفــت 
 Plethron محرابــی برپــا کــرده و تاکســتانی بــه مســاحت یــک و نیــم پلتــرون
خریدنــد تــا عوایــد آن صــرف ضیافتــی گردد کــه هــر ســال در روزهــای معمول 

مهــرگان داده شــود.
... از قــرار معلــوم اشــخاص مــورد بحــث جشــنی زرتشــتی را برپا داشــته‌اند، 

زیــرا بیــرون از کیــش زرتشــت اثری از جشــن مهــرگان دیده نشــده اســت«1.  

قربانی در کتیبه‌ای در کاپادوکیه

ــه  ــد دو زبان ــناد می‌دهن ــادی اس ــده اول می ــه س ــه آن را ب ــه ک ــن کتیب »ای
ــد:  ــیب دیده‌ان ــر دو آس ــه ه ــن، ک ــن دو مت ــی؛ و ای ــی و آرام ــت، یونان اس

«ســنگاریوس فرزنــد مگافرنــس، اســتراتگوس ]بخشــدار[ آریــار آمنیــا  
mgysiimtrh«. در آغــاز ایــن فعل ســبب ســرگردانی شــد زیــرا کاربردی شــبیه 

بــه آن نه در آداب زرتشــتی ســابقه داشــت و نــه در آیین مهــر؛ اما از دو تفســیری 
کــه بــرای آن پیشــنهاد گردیــد )مجوســی بــرای مثــرا شــد( یــا )بــا آییــن مغ‌هــا/ 
قربانــی بــرای میثــرا انجــام داد(، دومــی را بیشــتر و بهتــر پذیرفتند. درســت بودن 

1. همان، ج 3، ص 298-297. 
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ــی  ــن یونان ــس از کشــف مت ــت. پ ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــا م ــن تفســیر بعده ای
 uayueiv ــی ــوم شــد کــه واژه یونان ــه زرتشــت معل ــه شــاهپور اول در کعب کتیب
ــن گذشــته، مشــخص شــد  ــی کــرد( اســت. از ای ــل )yastan قربان ــادل فع مع
کــه در ارمنیــه و حتــی در دیگــر جاهــا »یشــتن« اصطلاحــی فنــی بــرای کشــتن 
ــوده اســت؛  ــه‌ای( زرتشــتی ب ــه شــیوه مخصــوص )خــاور میان ــی ب ــوان قربان حی
یعنــی کشــتن حیــوان بــا ضربــه چمــاق بــه جــای اســتعمال شمشــیر یــا کارد. در 
میــان زرتشــتیان، قربانــی درســت را همیشــه موبــدان انجــام می‌دهنــد و از قــرار 
معلــوم چــون ایــن شــیوه قربانــی کــردن اختصــاص بــه مغــان داشــته اســت، در 
قلمــرو یونــان ایــن فعــل )mageuin( را ابــداع کــرده بودنــد. واژه‌ای کــه نــه تنها 
در آســیای صغیــر، بلکــه در میــان یونانیــان ســاکن ایــران نیــز بــه کار می‌رفــت. 
ــح  ــر صری ــول غی ــه مفع ــه مثاب ــه Mithre را ب ــه« ک ــن »فراش ــدی مت ــه بن جمل
ــل  ــا فع ــابهی ب ــدی مش ــه جمله‌بن ــت ب ــبیه اس ــرد، ش ــه کار می‌ب emageuse ب

ــد:  ــه می‌گوی ــغدی ک ــری س yaz در اث

ــدای  ــرای خ ــد ب ــی می‌کن ــات( را او قربان ــد )حیوان ــه می‌کش ــس ک آن ک
.Byw yzty

تــا شــواهد بیشــتری بدســت نیایــد نمی‌تــوان رای قطعــی داد که آیــا اصطلاح 
هماننــدی در آرامــی وجــود داشــته اســت یــا شــیوه کاربــرد آرامــی، کــه در متــن 
»فراشــه« دیــده می‌شــود، تقلیــد ســاده از یونانــی بــوده اســت. در هــر صــورت 
ــن جــا )کــه از قــرار معلــوم کار دســت کاتبــی  ــه آرامــی در ای ــه ایــن جمل قرین
ــرای شــاهی زرتشــتی  ــی کــه ب ــه )متن ــی کتیب ــه یونان ــوده( و جمل ــژاد ب ــی ن ایران
ــرد  ــه کارب ــه این‌گون ــد کــه خــود زرتشــتیان ب ــود( نشــان می‌ده نوشــته شــده ب
ــر  ــد و آن را مغای ــن اصطــاح را پذیرفتن ــان ای ــن کــه مغ اعتراضــی نداشــتند. ای
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شــئون حرفــه خــود نمی‌دانســتند، حکایــت از آن دارد کــه تــا چــه انــدازه بــرای 
آییــن قربانــی کــردن حیــوان اهمیــت قائــل بــوده و آن را واجــب و دارای ثــواب 

می‌دانســته‌اند. 
قربانــی حیــوان یکــی از برجســته‌ترین جوانــب آییــن ســتایش میثــرا در 
جوامــع ســنتی زرتشــتیان تــا عصــر حاضــر بــوده اســت؛ امــا بــرای دیگــر ایــزدان 
نیــز چنیــن می‌کردنــد و بخشــی معمولــی از مراســم یســنا اســت. بنابرایــن از این 
ــه طــور  ــا ب ــل شــد. ام ــه فراشــه اهمیــت خاصــی قائ ــرای کتیب ــوان ب نظــر نمی‌ت
ــرا توســط زرتشــتیان آســیای  ــر پرســتش میث ــه مســتقیمی ب آشــکار، چــون قرین

ــت دارد«1.  ــت، اهمی ــر اس صغی

قربانی در زمان اشکانیان

ــه  ــقانه‌ای ک ــی عاش ــه پارت ــن منظوم ــس و رامی ــای وی ــن رویداده »در ضم
روایــت فارســی آن بــه جــا مانــده، وجــود نمازگــزاری بــه آتــش در دوره پارتــی. 
ــال  ــر و م ــه و گوه ــن و رم ــاه زمی ــتان، ش ــی از داس ــود. در جای ــکار می‌ش آش
ــکرگزاري  ــرای ش ــهبانو ب ــر، ش ــی دیگ ــد. در جای ــکده می‌بخش ــه آتش ــیار ب بس
ــه خــود  ــه آتشــکده مــی‌رود. وی نثارهایــی ب ــرادرش؛ ب بازگشــت و تندرســتی ب
ــیاری  ــوری بس ــای جان ــد و قربانی‌ه ــراوان می‌کن ــش ف ــد و بخش ــش می‌ده آت

ــد«2. ــش می‌کن ــتمندان پخ ــان مس ــان را می ــد و گوشتش می‌ده
»پلوتــارک نقــل می‌کنــد ســردار رومــی ]=لوکولــوس [ در تعقیــب مهــرداد 

1. همان، ج 3، ص 309-308. 
2. بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 115. 
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از فــرات گذشــت تــا از کاپادوکیــه وارد ارمینــه شــود. 
ــور کــرد. در  ــگ از آب عب ــن فرصــت بی‌درن ــا اســتفاده از ای ــوس، ب لوکول
ســاحل دیگــر رودخانــه پیشــامدی رخ داد کــه بــه فــال نیــک گرفــت. گاوهــای 
مــاده‌ای کــه در آن محــل می‌چریدنــد کــه وقــف الهــه آرتمیــس ایرانــی، معبــود 
ــگاه  ــی در پرستش ــرای قربان ــرای ب ــا ب ــا تنه ــن گاوه ــد. از ای ــرزمین بودن آن س
ــه  ــا ک ــر کج ــه ه ــد ک ــت آزاد بودن ــن جه ــه ای ــد. ب ــتفاده می‌ش ــه اس ــن اله ای
ــرد.  ــان دراز نمی‌ک ــوی آن ــه س ــرض ب ــت تع ــی دس ــد و کس ــتند برون می‌خواس
زیــرا بــر بدنشــان علامــت الهــه را که مشــعلی فــروزان بــود داغ کــرده بودنــد. به 
دســت آوردن ایــن ایــن حیوانــات به ســهولت ممکن نیســت. بــاری یکــی از این 
گاوان، پــی از اینکــه تمامــی ســپاه از رودخانــه عبــور کــرد، خــود بــه خــود بــر 
بــالای تختــه ســنگی کــه متعلــق بــه الهــه  دانســته می‌شــد و بــرای قربانــی وقــف 
و معیــن شــده بــود برآمــد و ســر خــود را پاییــن گرفــت وگردن کشــیده داشــت. 
ــا لوکولــوس او را قربانــی کنــد.  مثــل اینکــه ســر خــود را بــه جلــو آورده بــود ت
لوکولــوس عــاوه بــر آن گاو مــاده، بــه شــکرانه عبــور موفقیت‌آمیــز از رودخانه، 

آن هــم بــه ایــن آســانی؛ گاو نــری را نیــز قربانــی کــرد«1. 
»استرابون ... می‌نویسد:

کومانــا شــهری اســت پــر جمعیــت. بــازار بزرگــی اســت بــرای مــردم ارمنیــه 
ــردم از همــه  ــه، م ــی[ اله ــادن دســته‌های مذهب ــگام »خــروج« ]راه افت ــه هن و ب
جــا از شــهرها و روســتاها، زن و مــرد و کــودک، بــرای شــرکت در جشــنواره بــه 
آنجــا می‌آینــد. دیگــران هــم نــذر کــرده و در آنجــا مجــاور شــده و بــه قربانــی 

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 3، ص 318-317. 
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ــد«1.  ــه می‌پردازن ــرای اله کــردن ب
ــر می‌دهــد ... شــرح  ــان... در شــرحی کــه از جنگ‌هــای مهــرداد کبی آپی
ــپاه روم را  ــر س ــتون‌های غارتگ ــی از س ــه یک ــرداد ک ــه مه ــد ... چگون می‌ده
مجبــور بــه عقب‌نشــینی کــرده بــود، پیــروزی خــود را بــا قربانــی کــردن بــر فــراز 
کوهــی بــرای زئــوس اســتراتیوس جشــن می‌گیــرد. می‌گویــد شــیوه ســنتی ایــن 

قربانــی چنیــن بــوده اســت: 
کوهــی را بــا فراهــم آوردن خرمنــی از چــوب تــاج بــر ســر گذاشــتند. خــود 
شــاهان پیــش از دیگــران چــوب آوردنــد. ایــن خرمــن چــوب را خرمــن دیگری 
ــالای آن  ــر ب ــود احاطــه می‌کــردو ب ــره ب ــه شــکل دای ــر و ب از چــوب کــه پایین‌ت
ــه ابخــره خوشــبو خوشــبو و معطــر  شــیر، عســل، شــراب، روغــن و همــه گون
ــان و بشــقاب بــرای طعــام مقــدس، جهــت  گذاشــته شــده بــود؛ روی زمیــن ن
شــرکت‌کنندگان نهــاده بودنــد. شــاهان ایــران نیــز در پاســارگاد ایــن نــوع قربانــی 
ــم آن را  ــد. شــعله‌های عظی ــد. خرمــن چــوب را می‌افروختن ــم می‌کردن را تقدی
تــا فاصلــه یــک اِســتادی روی دربــا می‌شــد دیــد. حتــی می‌گوینــد هــوا چنــان 
گــرم می‌شــد کــه تــا چنــد روز نزدیــک شــدن بــه آن مــکان ممکــن نبــودو ایــن 

آن قربانــی بــود کــه مهــرداد مطابــق رســوم نیــاکان خــود انجــام داد. 
شــاید ایــن ادعــای مهردادیــان را کــه بــه شــیوه هخامنشــیان قربانــی 
می‌کرده‌انــد بایــد بــا همــان تردیــد، مربــوط بــه هخامنشــی بــودن اصــل و نســب 

ــا آنچــه   ــا آشــکار اســت کــه ب ــی کــرد. ام ــان، تلق آن

1. همان، ج 3، ص 321. 
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قربانی در زمان ساسانیان

ــی را  ــه‌روزه نثارهای ــکده‌ها[ هم ــاخت آتش ــا ]س ــر این‌ه ــاوه ب ــاپور ع »ش
ــم می‌کــرد.  ــزرگان تقدی ــدان ســلطنت و ب ــرای روان‌هــای دیگــر اعضــای خان ب
ایــن نثارهــا شــامل قربانــی گوســفند نــان و شــراب بــود؛ یمنــی همــان نتارهایــی 

ــم می‌کــرد«1. ــگاه کــورش تقدی ــه آرام ــه همــه‌روزه ب کــه کمیوجی
»بازیــل... در پایــان نامــه مفصلــی کــه در ســال 377 میــادی بــه روحانــی 
همطــراز خــود »اســقف اپی‌فانیــوس« در ســالامیس قبــرس می‌نویســد، 
ــد: ــد و می‌گوی ــخ می‌ده ــه پاس ــتیان کاپادوکی ــاره زرتش ــش‌های او را درب پرس

ــب  ــا جل ــه آن‌ه ــا را ب ــه خــود توجــه م ــت مجوســیان کــه در نام ــاره ام درب
ــا  ــده اســت، اب ــوده کنن ــد آل ــات، چــون می‌پندارن ــد، ... از کشــتن حیوان کردی
ــه  ــرآوردن نیازهــای خــود بکشــند، ب ــرای ب ــی را کــه بایســتی ب ــد و حیوانات دارن

ــد«2.  ــح می‌کنن ــران ذب ــت دیگ دس
ــات را  ــتن حیوان ــتیان کش ــه زرتش ــاره ک ــن ب ــل[ در ای ــش ]=بازی گفته‌های
ــا آنچــه اســترابون ســه ســده و نیــم قبــل گــرازش  موجــب پلیــدی می‌داننــد، ب
کــرده اســت، مغایــرت دارد. نمی‌دانیــم و وســیله‌ای هــم نداریــم کــه بدانیــم آیــا 
بازیــل در ایــن بــاره اطــاع نادرســت می‌دهــد یــا اینکــه چنیــن تغییــری در آنجــا 

رخ داده بــوده اســت«3.  
»تردیــدی نیســت کــه تــا  اواخــر دوره ساســانیان دیــن رســمی باســتانی، بــا 

1. بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 138. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 3، ص 312-311. 

3. همان، ج 3، ص 313. 
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ــل،  ــم‌های مفص ــادی و مراس ــای عب ــدد و آیین‌ه ــگاه‌های متع ــتن پرستش داش
ــه شــکل‌های  ــار ب ــی و نث ــا داشــتن درآمدهــای وقفــی و تقاضــای قربان ــز ب و نی

ــود«1. ــن ســرزمین شــده ب ــروت ای ــده اصلــی ث مختلفــی، مصــرف کنن

قربانی در آیین مزدکی

رهبــر ایــن جنبــش، مــزدک بامــدادان، ظاهــراً آموزه‌هایــش را از یــک 
آمــوزگار دینــی قدیمــی گرفــت. وی دینــی را تبلیــغ می‌کــرد کــه ظاهــراً بســیار 
مدیــون مانویــت بــود. بــه یقیــن آموزه‌هایــی کــه مــزدک می‌پراکنــد، بدبینــی و 
ویژگــی تــارک دنيايــي آموزه‌هــای مانــی را داشــت و همیــن نحــو هــم مهربانانــه 
ــا مهربانــی،  ــه گوشــت بخــورد، بلکــه ب ــه بکشــد و ن ــود. انســان ن و اخلاقــی ب
آزادمنشــی و عشــق برادرانــه، در ایــن دنیــا بــه افزایــش نــور نســبت بــه تاریکــی 

کمــک کنــد«2.

قربانی در دروه صفوی 

ــه را  ــا دختــران شــروع قاعــده ماهان ــان ي ]تاورنیــه[ نوشــت: »همیــن کــه زن
ــبکی  ــنِ مش ــه چوبی ــد و در کلب ــرون می‌رون ــه بی ــوراً از خان ــد، ف ــس می‌کنن ح
ــرای  ــر روز ب ــد. ه ــزل می‌کنن ــا من ــت، تنه ــه اس ــر در آنٍ آويخت ــرده‌ای ب ــه پ ک
آنــان آب و خــورش می‌برنــد تــا آن ایــام ســپری شــود. پــس از آن هــر کــس بــه 
انــدازه بضاعــت خــود، بزغالــه یــا مــرغ یــا کبوتــری نثــار می‌کنــد. پــس از آن به 

1. زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 172. 
2. همان، ص 161.
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حمــام می‌رونــد و بعضــی از خویشــان را نــه مهمانــی کوچکــی مــی خواننــد و 
ــد.«1  ــی می‌کنن ــان پذیرای از ایش

قربانی در میان پارسیان سده‌های شانزدهم و هفدهم

لــرد می‌افزایــد کــه »قوانیــن ایشــان آزادی زیــادی بــرای خــوردن و نوشــیدن 
بــه آن‌هــا می‌دهــد ... آنــان  هــرگاه مــرغ و گوشــت مــی خورنــد، قســمتی از آن 
گیــاری یــا آتشــکده می‌برنــد، و ایــن  را هــم بــه عنــوان نثــار بــه خداونــد، بــه آ
کــه آنــان فقــط بــرای تغذیــهٌ انســان ناچــار از گرفتــن جــان آفربــدگان خداونــد 

هســتند«)Lord, 40(. ايــن موضــوع دقیقــاً بــه آتــش زُهــر اشــاره دارد«2.

تاثیر اقامت پارسیان در هند در مراسم قربانی

»اقامــت پارســیان در هنــد از یکــی دو لحــاظ تغییراتــی را در مراسم‌هایشــان 
ــاً همــه آیین‌هــای  اعمــال کــرده بــود... در حالــی کــه زردشــتیان ایرانــی طبیعت
قدیــم قربانــی را حفــظ کــرده بودنــد )از آن‌جــا کــه قربانــی خونیــن؛ جزو رســوم 
مســلمانان نیــز هســت، بنابرایــن آنــان در ایــن مورد مشــکلی بــا فاتحان نداشــتند( 
ــی  ــد، ول ــه می‌دادن ــز را ادام ــردن ب ــی ک ــه قربان ــال ک ــن ح ــیان در عی ــا پارس ام
ناچــار بودنــد در شــرایط زندگــی میان هنــدوان، قربانــی کــردن گاو را رهــا کنند 
ــم  ــرای تقدی ــرادران ایرانیشــان ب ــن ســده بعــد، از پافشــاری ب و اینــک در چندی
ــر  ــزوم، بایســتی يکــه خــورده باشــند. ظاهــراً تأثی ــگام ل ــه هن ــی ب ــن قربانیان چنی

1. همان، ص 212. 
2. همان، ص 212. 
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احتــرام هنــدوان بــرای گاو بــود کــه آنــان را بــه ســوی ایجــاد رســم نگاهــداری 
گاو مقــدس بــرای تهيــة مــوی بلنــدی ســوق داد کــه آن را پــس از تقدیــس در 
»وَرَسِ« الــکِ صــاف کننــده شــيره هــوم بــه کار می‌بردنــد. ایــن گاو موســوم 
ــان  ــوزه و ده ــا پ ــک، و ب ــدون ل ــفید، ب ــه س ــتی یکپارچ ــیَه« می‌بایس ــه وَرَسْ ب
ــن  ــهٌ نیرنــگ هــم اســتفاده مــی شــد. ای ــرای تهی ــن گاو ب ــی باشــد. از ای صورت
ــای  ــور، موه ــن کش ــد در ای ــر می‌رس ــه نظ ــود و ب ــتاخته ب ــران ناش ــم در ای مراس
بلنــد مــورد نیــاز را از یــک ورزای قربانــی می‌گرفتنــد  و نیرنــگ هــم از جانــور 
ســالمی کــه بــا غذایــی پــاک تهیــه شــده بــود، و پــس از آن هــم بــه کشــتزارها 

ــد1. ــه دســت می‌آم ــاز می‌گشــت، ب ب
»ایرانیــان محصــور در جامعــه‌ای کــه خــود هنــوز پیشــرفت چندانــی ندیــده 
بــود، طبیعتــاً بســی محافظه‌کارتــر از پارســیان بمبئــی بودنــد. ولــی آنــان از منظــر 
و شــیو زندگــی، از همکیشــان خــود در گجــرات، جدا نشــده بودنــد و مانکجی 
کــه خــود از روســتایی در نزدیکــی ســورات برخاســته بــود، تنهــا یــک عمــل در 
نظــرش مشــکل شــده بــود و آن قربانــی گاو در آیین باســتانی نثــار به اناهیــد، در 
زیارتــگاه بانــوی پــارس بــود؛ و ایرانیــان چنان نســبت به او احســاس قدرشناســی 
داشــتند کــه بــرای خشــنودی وی دســت از ایــن کار برداشــتند. وی چیــزی را 
جایگزیــن قربانــی گوســفند و بــز نکــرد و حتــی تا پایــان ســده نوزدهــم میلادی 
پارســیان بمبئــی هــم ایــن جانــوران را قربانــی می‌کردنــد. از ایــن پــس بــه تدریج 
تحــت فشــار اصلاح‌طلبــان، ایــن آییــن رهــا شــد و گجــرات نیــز از بقیــه پیــروی 
کــرد. امــروزه بســیاری از پارســیان هســتند کــه صادقانــه منکــر ایــن موضوع‌انــد 

1. همان، ص 206. 
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کــه ایــن قربانــی کــردن، روزگاری جــزو آداب دینــی ایشــان بــوده اســت«1.

قربانی در دوران معاصر

»قربانــی کــردن حیــوان در یســنا در مراکــز ســنتی زرتشــتیان ایــران تــا 
ــار بجــا مانــده از  اواســط ســده بیســتم مرســوم بــود. در میــان پارســیان هنــد آث
نــذر گوشــت در ایــن مراســم، تــا اواخــر ســده نوزدهــم دیــده می‌شــود«2. بنابــر 
گــزارش یکــی از پارســیان ســاکن حومــه گجــرات در ســال 1898، »هیــچ گاه 
ــد، او را نمی‌کشــند. اعتقــاد عمــوم پارســیان ایــن  پــس از اینکــه خــروس خوان
اســت کــه صــدای خــروس روانهــای اهریمنــی را می‌هراســاند و مکــر و حیلــه 

آنــان را دور می‌کنــد«3.

قربانی برای مراسم مردگان

»در میــان زرتشــتیان، مراســم روزهــای اولیــه پــس از مــرگ، فــراوان و 
ــور  ــه تص ــه روزی ک ــد؛ س ــه درازا می‌کش ــه روز ب ــم س ــن مراس ــد. ای مفصلن
می‌کننــد روان در آن مــدت، در همــان حــول و حــوش مــکان مــردن یــا جایــی 
کــه جنــازه بــه امانــت گذاشــته شــده اســت، می‌گــردد. خانــواده در ایــن روزها، 
روزه می‌گیــرد. )از آنجــا کــه زرتشــتیان امــروزی بــا روزه گرفتــن میانــه‌ای 

1. همان، ص 247. 
2. بویــس، چکیــده تاریــخ کیــش زرتشــت، ترجمــه همایــون صنعتــی زاده، ص 152، یادداشــت 

.14
3. بویس، منابع مکتوب دین زردشتی، ترجمه شیما جعفری، ص 212-211. 
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ــد در  ــد(. بی‌تردی ــا می‌کنن ــت اکتف ــرف گوش ــز از مص ــه پرهی ــا ب ــد، تنه ندارن
روزگار کافــری بــه ســوگواری تــوام بــا فریــاد و شــیون می‌نشســته‌اند. در ســومین 
شــب مراســم، ســه بــار بــرای مــرده ختــم برپــا می‌شــود. در همــان اثنــا، یــک 
ــد.  ــه کار آی ــا او را ب ــد ت ــرات می‌کنن ــرای درگذشــته خی ــاس کامــل ب دســت لب
همــان روز از طــرف روح درگذشــته، حیوانــی را قربانــی می‌کننــد. روز چهــارم، 
هنــگام طلــوع آفتــاب، دنبــه حیوانــی را کــه روز پیــش قربانی کــرده بودنــد، نذر 
ــور خورشــید در  ــش ن ــد تاب ــد. تصــور می‌کنن ــش می‌نهن ــزد آذر کــرده در آت ای
ــو  ــاوای ن ــه ســوی میهــن و م ــا ب ــد ت ــارم روان را جــذب می‌کن ــداد روز چه بام
پــرواز کنــد. در نخســتین ســی روز، هــر روز برایــش خــورد و خــوراک خیــرات 
ــته  ــرای درگذش ــی را ب ــر حیوان ــار دیگ ــی روز ب ــتین س ــس از نخس ــد. پ می‌کنن
قربانــی می‌کننــد. از آن پــس هــر ســی روز بــه ســی روز )یــا مــاه بــه مــاه( برایش 
ــراد از  ــان برســد )م ــه پای ــا یــک ســال ب ــد ت ــرات می‌کنن خــورد و خــوراک خی
ســال، ســال ســیصد و شــصت روزه اســت( آن‌گاه بــار دیگــر مراســم مذهبــی، 
ــورد و  ــم خ ــاز ه ــرد. ب ــام می‌گی ــوم، انج ــوان س ــردن حی ــی ک ــه قربان ــراه ب هم
خــوراک . رخــت و لبــاس خیــرات می‌کننــد. در اینجــا مراســم ســال اول مــرگ 
شــخص پایــان می‌یابــد. از ایــن پــس تنهــا مراســم ســالگردِ مــرگ درگذشــته را 
انجــام می‌دهنــد، همــراهِ خیــرات خــورد و خــوراک. دســت کــم تــا ســی ســال 

پــس از مــرگ درگذشــته، بایســتی مراســم ســال او را مراعــات کــرد. 
آنچــه آمــد، رئــوس کلــی مراســم اســت کــه هــم برهمنــان هنــد در رعایــت 
ــان  ــای صاحب ــران. طبیعــی اســت چــون پ ــد و هــم زرتشــتیان ای آن اصــرار دارن
نــام و آوازه در میــان آیــد، ایــن مراســم مفصل‌تــر و طولانی‌تــر شــود. از همیــن 
جاســت کــه »آریــن« حکایــت می‌کنــد در آرامــگاه کــوروش واقــع در 
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ــرای هــر  ــد. در ودا آمــده اســت ب پاســارگاد هــر مــاه اســبی را قربانــی می‌کردن
ــد، صاحــب بارگاهــی در مجــاورت  ــی کنن کــس پــس از مرگــش اســب قربان
ــردن  ــی ک ــم قربان ــی مراس ــد بان ــل می‌کن ــن« نق ــود. »آری ــد ب ــید خواه خورش
ــان  ــا زم ــن رســم ت ــود و ای ــه ب ــد او کمبوجی ــگاه کــوروش، فرزن اســب در آرام
هجــوم اســکندر ادامــه یافتــه و در تمــام مــدت بیــش از دو قــرن، یــک خانــواده 
معیــن از موبــدان، متصــدی قربانــی کــردن ماهیانــه اســب در آرامــگاه کــوروش 
بوده‌انــد. حتــی در ســده‌های اخیــر دیــده شــده اســت کــه مدت‌هــای مدیــد، 

ــته‌اند«1. ــی داش ــده را گرام ــردان ارزن ــت م ــالگرد درگذش ــم س مراس
ــرای فــرد متوفــی  »یکــی از مراســم کامــا کهــن کــه در زرتشــتی ســنتی ب
انجــام می‌شــد، نثــار قربانــی خونــی بــود. از آنجــا کــه زرتشــتیان هــر کاری را 
کــه بتواننــد در ســه مرتبــه انجــام می‌دهنــد بــرای هــر فــرد بزرگســالی کــه وفــات 
ــی در ســال 1964  ــن رســم حت ــد. ای ــی انجــام می‌دادن ــز ســه قربان ــت نی می‌یاف
نیــز بــه طــور دقیــق در منطقــه یــزد انجــام می‌گردیــد. اولیــن قربانــی در صبــح 
روز ســوم وفــات انجــام گرفــت و لاشــه در طــول شــب کبــاب شــد. ســابقا در 
شــریف آبــاد چربــی حیــوان قربانــی را همــراه تکــه‌ای از شــاخ و پشــم بــا ســیر 
و ســداب و »بــوذِ ناکُــش« مخلــوط می‌کردنــد و موبــد بــه هنــگام فجــر آن را 
بــه عنــوان یــک عمــل ضــروری بــرای روح بــه آتــش مقــدس نثــار می‌کــرد؛ امــا 
ایــن اعمــال بــه دلیــل نفــوذ پارســیان متوقــف شــد و بــه جــای آن از شــمعی کــه 
از چربــی پــاک گداختــه و فتیله‌هــای پــاک خانگــی ســاخته می‌شــد، اســتفاده 
نمودنــد. ایــن شــمع درســت پیــش از فجــر روز چهــارم در مقابــل آتــش بهــرام 
 Yast –e( روشــن شــد و ســپس گوشــت قربانــی بــا انجــام دادن یَشــت چهــارم

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ج 1، ص 143-142. 
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carom( تبــرک یافــت و بیــن خانواده، ســوگواران، موبــد و یــاوران او و همچنین 

فقیــران دهکــده تقســیم می‌شــد1...
ســگ نیــز بــه طــور طبیعــی از گوشــت قربانــی ســهم مشــخصی دریافــت 
کــرد کــه البتــه مقــداری از انــدُم )andom( کــه موبــد نیــز در آن ســهیم بــود، به 
ــه می‌شــد،  ــوان تهی ــدُم کــه از هفــت قســمت درونــی حی ــد. ان آن اضافــه گردی
ــدا  ــژا )iza( و در سانســکریت ای نمــودار همــان چیــزی اســت کــه در اوســتا ای
ــای  ــی از پ ــن بخش ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــه می‌ش ــی گفت ــره‌ی قربان ــا جوه )ida( ی
عقــب حیــوان نیــز بــرای ســگ گذاشــته شــد. بــا ایــن حــال هیــچ وقــت از پــای 
جلــو اســتفاده نمی‌کردنــد، چــون آن نیــز هماننــد ســر و خــون حیــوان از نظــر 

آیینــی ناپــاک اســت. 
ایــن قســمت‌ها در حالــت عــادی بــه نیابــت روح و بــه ســگ داده می‌شــد؛ 
امــا پیچیدگــی کار در اینجــا بــود کــه بــه ســگ آن مقــدار از هــر قربانــی ذبــح 
 ،)Hom( شــده را بــرای ایــزد هــوم کنــار گذاشــته می‌شــود نیــز می‌دادنــد. هــوم
کــه در وداهــا بــه آن ســوما )Soma( گوینــد، در ســنّت مشــترک هندو-ایرانــی 
موبــد خدایــان بــه شــمار می‌آمــد و هماننــد یــک موبــد مقــداری از هــر قربانــی 
را دریافــت می‌کــرد. مطابــق رســم جدیــد فقــط زبــان حیــوان ســهم ســگ بــود 
و موبــد بــا وقــف یــک یَشــتِ درون آن را بــه افتخــار ایــزد هــوم کبــاب می‌کــرد 

و ســپس بــه یــک ســگ مــی‌داد2.
ــم  ــوص مراس ــه خص ــازه و ب ــییع جن ــم تش ــه مراس ــه ب ــی توج ــور کل ــه ط ب

1. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 209-208. 
2. همان، 210-209. 
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ســی‌روزه و ســال عملــی پســندیده و نشــانه احتــرام بــه مــرده بــودو در ایــن مواقع 
ــد1. ــه عمــل می‌آم ــی دیگــر ب ــی خون مهــم دو قربان

ــی  ــوم آن را ط ــب س ــوده و ش ــی نم ــزی را قربان ــا ب ــفند ی ــزد گوس »در ی
ــی آن  ــداری از چرب ــارم مق ــح روز چه ــابقا صب ــد. س ــان می‌نماین ــمی بری مراس
ــه جــای  ــش مقــدس نمــوده و در آن می‌ســوزاندند. در هندوســتان ب ــار آت را نث
ــران رســم  ــد«2. »زرتشــتیان ای ــار می‌کنن ــش نث ــه آت ــدل را ب ــوان چــوب صن حی
پارســیان هنــد را پذیرفته‌انــد و در ســحرگاه روز چهــارم بــه جــای »زور« چــوب 

ــد«3. ــدس می‌گذارن ــش مق ــدل در آت صن

قربانی در آیین »زنده‌روانی«

در اینجــا بایــد بــه ذکــر آیینــی بپردازیــم که گهــگاه برای ســعادت شــخصی 
ــن آییــن  ــده روانــی می‌گفتنــد. ای ــه آن زن در جهــان اخــرت انجــام می‌شــد و ب
کــه بــرای زنــدگان اجــرا می‌شــد شــامل تمــام مراســمی بــود کــه در طــول ســال 
ــا  ــردگان ب ــاص م ــول خ ــم معم ــد... مراس ــرا می‌گردی ــرگ اج ــس از م اول پ
ــن  ــی خونی ــن یــک قربان ــل یــک ســدره کــه تقدیــس می‌شــد و همچنی حداق
ــول  ــت در ط ــم‌ها می‌توانس ــن رس ــا ای ــت. ام ــام می‌گرف ــل انج ــور کام ــه ط ب
ــق معمــول در طــول یــک ســال انجــام شــود. در  ــه طری ــا اینکــه ب ــاه ی یــک م
ــط  ــه فق ــی اینک ــد، یعن ــی باش ــت خصوص ــن می‌توانس ــن آیی ــورد ای ــر دو م ه
افــراد خانــواده در آن شــرکت کننــد یــا اینکــه هماننــد مراســم تشــییع جنــازه بــا 

1. همان، ص 213. 
2. بویس، »دیانت زرتشتی در دوران متاخر«، ترجمه فریدون وهمن، ص 128. 

3. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 154، یاداشت 69. 



79 قربانی در تاریخ کیش زرتشت؛ مری بویس

ــت  ــان می‌یاف ــا پای ــه آیین‌ه ــه هم ــی ک ــردد... وقت ــزار گ ــا برگ ــور مهمان‌ه حض
یــک گاهمبــار چخــره کــه بــه طــور ســالیانه بــرای بقیــه عمــر شــخص انجــام 

می‌گرفــت، برگــزار می‌گردیــد1. 

قربانی در مراسم نه شبه

گــروه شــریف‌آبادی دربــاره اینکــه بایــد بــرای روز چهــارم، بــه وطــر 
ــورت  ــو و مش ــم گفتگ ــا ه ــد، ب ــی کنن ــد و قربان ــفند خری ــته‌جمعی گوس دس
ــد گــروه مزرعــه  ــز همانن ــا نی ــی آنه ــود، ول ــی مجــاز ب ــن عمل ــه ای ــد. البت کردن
ایــن موضــوع را قبــول نکردنــد )اگــر در طــول مراســم نــه شــبه گوســفندی ذبــح 
ــل از  ــن عم ــد و ای ــه می‌ش ــکمبه‌اش دور انداخت ــا و ش ــر، پ ــد س ــد بای می‌گردی
نظــر آیینــی ناپــاک و قبیــح شــمرده می‌شــد. بقیــه لاشــه نیــز پختــه شــده و در 
ــرف  ــت مص ــر گوش ــن اگ ــته از ای ــد؛ گذش ــورده می‌ش ــک خ ــای کوچ تکه‌ه

ــد(2. ــی می‌مان ــی باق ــیدنی اندک ــم نوش ــرای روز شش ــد ب می‌ش

قربانی در گاهنبارها

ســه غــذای خــاص وقــف وجــود داشــت کــه تبــرک و تقدیــس می‌شــد و 
ــن  ــورک ... دومی ــدا ل ــد... در ابت ــار تقســیم می‌گردی ــن جماعــت گاهمب در بی
ــووک  ــه آن ل ــان دری ب ــد ... در زب ــتفاده می‌ش ــم اس ــه در آن مراس ــی ک غذای
ــی  ــه از قربان ــتی ک ــف، گوش ــندگی وق ــض بس ــه مح ــت ب ــد. در نهای می‌گفتن

1. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 274-273. 
2. همان، ص 178.
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ــر  ــود ه ــل ب ــی کــه وقفشــان کام ــه می‌شــد... در آیین‌های ــز تهی ــا ب گوســفند ی
ــی کــه  ــده می‌شــود1. وقت ــدارک دی ــان و گوشــت ت ــورک، ن ــی ل ســه غــذا یعن
مراســم تهیــه‌ی نــان پایــان می‌یابــد، لاشــه‌ی حیــوان قربانــی )البتــه اگــر وجــود 
داشــته باشــد( کبــاب شــدن در اجــاق گذاشــته می‌شــود2. در موقوفــات گاهنبار 
ــزاری  ــرف برگ ــد آن ص ــی از درآم ــه بخش ــد ک ــاده‌ای می‌گنجانیدن ــه م همیش
ــوری  ــود جان ــی ب ــی مکف ــول وقف ــی کــه پ ــی شــود و هنگام جشــن‌های مذهب

ــد3. ــه همــه گوشــت می‌دادن ــد و ب ــی می‌کردن قربان
اولیــن گاهمبــاری کــه در شــریف‌آباد افتخــار شــرکت در آن را داشــتم 
ــار اســفند معــروف  ــه »گاهمب ــود کــه ب ــم )Ayathrim( ب جشــن چهــارم ایاثری
بــود و مطابــق تقویــم ســنتی در فوریــه انجــام می‌گرفــت4. بــرای ایــن آفرینــگان 
ویــژه‌ی گاهمبــار مقــدار زیــادی لــورک روی یــک پارچــه نخــی راه راه نهــاده 
شــده بــود و در کنــار آن لگن‌هــای آهنــی پــر از نــان و گوشــت کــه بــه 
ــنتی  ــتیان س ــت... زرتش ــود داش ــد وج ــده بودن ــیم ش ــی تقس ــای کوچک تکه‌ه
ــا استشــمام  ــر ایــن عقیده‌انــد کــه موجــودات الهــی ب ــانِ قدیــم ب هماننــد یهودی
ــدن  ــرای پراکن ــد ب ــن موب ــرای همی ــوند. ب ــنود می‌ش ــا خش ــوش هدای ــوی خ ب
بــوی خــوش میوه‌هــا آنهــا را بــه دو نیــم کــرد و غذاهــای تــازه داغ، روی قالــی 
ــرف  ــود مص ــا وج ــه ب ــتند ک ــز هس ــی نی ــای کوچک ــدند. )بخش‌ه ــع ش جم
ــر حســب آییــن ناپــاک دانســته می‌شــود و بنابرایــن هرگــز تقدیــس و  شــدن، ب

1. همان، ص 63. 
2. همان، ص 65. 

3. بویس، آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش، ص 313. 
4. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 65. 
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ــی  ــوان قربان ــا شــامل ســر، دســت، و خــون حی ــن بخش‌ه ــذر نمی‌شــوند. ای ن
اســت.( امــا ســه غــذای اصلــی وجــو داشــت کــه همیشــه آمــاده بــود... یکــی 
از غذاهــا ســیروگ )sirog( بــود، کــه خمیــر گــرد و نــازک و ورآمــده‌ای اســت 
ــی داغ  ــی در چرب ــا پاکــی‌ای آیین ــود و ب کــه ســه ســوراخ در آن ایجــاد شــده ب
ــا در روغــن مخصــوص کنجــد برشــته می‌شــد... ســومین  ــی و ی ــوان قربان حی
ــود کــه  ــام ســیر و سِــدُر )sir-o-sedow( ب ــه ن ــژه‌ای ب غــذای آیینــی غــذای وی

ــد1. ــده می‌ش ــم نامی ــروش ه ــت س آبگوش
ده‌موبــد و دو کمکــش غذاهــا را درون پارچه‌هــای نخشــی راه راه – کــه بــه 
دور کمــر خــود بســته بودنــد- ریختــه در میــان گــروه تقســیم کردنــد. )از آنجــا 
کــه گاهمبــار اردشــیر بــرای نــان و، گوشــت و لــورک وقــف شــده بــود بــرای 
ایــن کار ســه نفــر لازم بــود. بــه طــور منظــم بــه یــک مــرد، دو عــدد و یــه یــک 
ــر کــس ســهم  ــه ه ــه اینکــه ب ــه اضاف ــت ب ــق می‌گرف ــان تعل ــک عــدد ن زن، ی

ــود2.  ــورک داده می‌ش ــت و ل ــبی از گوش متناس
یــک نمونــه عالــی از ایــن مراســم ]خصوصــی[ به وســیله عمــوی بــزرگ آقا 
رســتم بــه نــام تــرک جمشــیدی انجــام گرفــت. ایــن مراســم بعــد از بزرگداشــت 

یــک گاهمبــار که بــا نــان و گوشــت در خانــه او انجــام گرفــت، آغاز شــد3. 
ــا  ــراد صده ــت، اف ــق داش ــیدی تعل ــید رش ــه رش ــه ب ــا ک ــی از خانه‌ه در یک
خانــواده‌ی زرتشــتی بــرای صــرف غذایــی شــبانه دعــوت بودنــد در اینجــا وقــف 

1. همان، ص 68-67. 
2. همان، ص 70. 
3. همان، ص 72. 
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و نــذری بــزرگ همــراه گاهمبــار نــان و گوشــت در نیمــروز برگــزار شــده بــود1. 
»ایــن مراســم مخصوصــا فرصتــی بــود بــرای قربانــی کــردن حیوانــات کــه 
پیــه آنهــا نــذر آتــش می‌شــد. گوشــت حیوانــات قربانــی شــده همــراه بــا نــان و 
میــوه‌ای کــه در ضمــن انجــام مراســم تبــرک می‌یافــت در ضیافتهــای گاهنبــار 
ــزد، خوراکیهــای  ــد کــه هــر کــس از می ــاور بودن ــن ب ــر ای مصــرف می‌شــد و ب

ــروا می‌شــود«2.    ــد کام ــاول کن ــذری تن ن

قربانی در گاهنبار پنجی3 

روز چهــارم روزی بــود کــه در خانــه بلیوانــی بــوی و برنــگ زیــادی آمــاده 
ــرای پخــت آیینــی از آخریــن چربــی گوســفند  می‌شــد... در آن روز از ســال ب
 nan-e( ــه گنج ــان آ ــمزه ن ــای خوش ــان غذاه ــد... در می ــتفاده ش ــزد اس مهرای
ــد  ــاده می‌ش ــی آم ــرای پنج ــط ب ــه فق ــت ک ــرار داش ــر ق ــان توپ ــا ن aganga( ی

ــاز لازم  ــه آن گوشــت و پی ــرای تهی ــی می‌خواســت. ب ــه آن مهــارت فراوان و تهی
ــن  ــد. ای ــرخ گردی ــاوه س ــک ماهی‌ت ــه در ی ــک و ادوی ــا نم ــد و ب ــده ش کوبی
مخلــوط را روی یــک قــرص خمیــر نهادنــد و بــا قــرار دادن یــک قــرص دیگــر 

ــه جــداره تنــور ســفالی چســپانده4. ــه هــم چســپاندند ... ســپس تمــام آن ب ب

1. همان، ص 73. 
2. بویس، »جشنهای ایرانیان«، ترجمه همایون صنعتی زاده، ص 899.. 

ــج روز  ــت. پن ــفندماه اس ــی‌ام اس ــا س ــتم ت ــج روزه از بیس ــن پن ــامل دو جش ــی ش ــن پنج 3. جش
ــا پنجــی  ــر و پنــج روز یعــد را »پنجــی مَــس« ی ــا پنجــی کوچکت نخســت را »پنجــی کَســوگ« ی

بزرگتــر می‌خواندنــد.  
4. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 286-285. 
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قربانی در گاهنبار چخره

گاهمبــار چخــره که بــا قربانــی خونــی همــراه بــود، در روز بهــرام از مــاه تیر 
یــا پنجمیــن روز از گاهمبــار پنجــم جشــن گرفته می‌شــد1.

قربانی گاهنبار توجی 

بــه هنــگام لــزوم گاهمبــار توجــی ممکــن بــود مراســمی عمومــی باشــد... 
ــان  ــرای انجــام دادن چن ــزد ب ــاد در روز بعــد از جشــن مهــر ای اهلــی شــریف آب
آیینــی گــرد هــم آمدنــد... در مطبــخ دیگهــای بــزرگ ســیاه بــر روی دو اجــاق 
قــرار داده شــد و دانه‌هــای عــدس و غیــره بــه همــراه اســتخوان‌های ران 

ــد2.  ــانده ش ــتگی جوش ــه آهس ــزد ب ــر ای ــای مه ــده از قربانی‌ه باقی‌مان
تهمینــه خــودش در روز آخــر پنجــی بــه خانــه‌ای رفــت کــه در آن هــر ســاله دو 
گوســفند ذبــح و گوشــت پــاک و چربــی آن بــرای پخــت آیینــی فروخته می‌شــد3. 

قربانی در پیرانگاه‌ها

»قربانــی کــردن حیوانــات در گذشــته و )هنــوز هــم( در تمــام زیارتگاههــای 
کوهســتانی انجــام می‌گیــرد. امــا تنهــا در زیارتــگاه بانــو پــارس بــود کــه حتــی در 
روزهــای تلــخ فقــر دوران اســامی گاو گــران قیمــت در آنجــا قربانــی می‌شــد«4.

1. همان، ص 85. 
2. همان، ص 86.

3. همان، ص 287.
4. بویس، »بی بی شهربانو و بانوی پارس«، ترجمه حمید احمدی، ص 123. 
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ــک  ــد: »ی ــای زرتشــتی گوی ــی در زیارتگاهه ــاره چگونگــی قربان وی درب
حیــوان زنــده در حالیکــه شــاخهایش آرایش شــده اســت همــراه آوای موســیقی 
و بــر خــاف عقربه‌هــای ســاعت هفــت بــار در اطــراف صخــره مقــدس 
چرخانــده می‌شــود، و در همــان حــال جلــوی او علــف و شــیرینی می‌ریزنــد«1.

حیوانــی را کــه بایســتی قربانــی شــود )و مثــل همیشــه از او پذیرایــی شایســته 
شــده و پــروار گشــته اســت( بــا روبان‌هــای رنگیــن کــه بــه شــاخهایش می‌بندنــد 
آذیــن می‌کننــد؛ همــراه بــا آواز و طبــل و کرنــا، بــر دوش بــه بــالای کــوه 
ــرد  ــه گ ــید ب ــت خورش ــس جه ــرور برعک ــادی و س ــا ش ــار ب ــت ب ــد؛ هف می‌برن
مکانــی مقــدس )معمــولا صخــره‌ای بــزرگ( طــواف داده، ســپس بــه مذبحــی 
کــه در فاصلــه‌ی نزدیــک قــرار دارد هدایــت می‌کننــد و قربانــی کننــده )کــه تــا 
ــرای انجــام ایــن مهم‌تریــن  امــروز همیشــه موبــدی – کســی کــه طهــارت لازم ب
عمــل آیینــی را دارد – بوده اســت( صــورت حیــوان را، به علامت خویشــاوندی و 
همچنیــن انــدوه و دلشکســتگی از آنچــه بایــد بکنــد، می‌بوســد. در هنــگام ذبح 
بایــد مانثراهــا یــا عباراتــی از اوســتا زمزمــه شــود. ســپس موبــد، بخــش مناســبی 
ــانند و  ــی می‌جوش ــت را در پاتیل ــه گوش ــد. بقی ــوم می‌کن ــف ه ــه را وق از لاش
ــد.  ــاول می‌کنن ــد تن ــه او می‌خواه ــانی ک ــا کس ــراه ب ــی آن را هم ــب قربان صاح

ــود....  ــتان داده می‌ش ــد و تهی‌دس ــه موب ــه ب ــی از آن همیش بخش
ایــن گونــه قربانــی کــردن را هــر فــردی هــر گاه و بــه هر دلیــل کــه بخواهد، 
ــا  ــاه ی ــه از گن ــت پشــیمانی و توب ــا علام ــه ت از پرســتش و شــکر گــزاری گرفت

ــای زرتشــتیان انجــام دهــد«2. ــد در عبادتگاه‌ه ــذر می‌توان ــرآوردن ن ب

1. همان، ص 123. 
2. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 199. 
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قربانی در پارس بانو

ســالانه یک‌بــار و در زمانــی ثابــت هــم به زیــارت بانــوی پارس می‌شــتافتند. 
ــرار داشــت کــه در  ــار یــک مســیل ق ــگاه صخــره‌ای مقــدس در کن ــن زیارت ای
ــه  ــا را ب ــا و نمازه ــا قربانی‌ه ــن ج ــود. در ای ــی ب ــمه‌ای دائم ــی آن، چش نزدیک
شــیوه باســتانی پرســتش در جاهــای بلنــد کــه هــرودت در ســده پنجــم پ.م. 
توصیــف کــرده، انجــام می‌دادنــد. )بویــس، مــری، 1382، زرتشــتیان، باورهــا و 

آداب دینــی آنهــا، ترجمــه عســکر بهرامــی، ص 196(.
مــن بــرای اولیــن بــار در طــول تعطیــات بهــاره 1964 بــه همــراه آقا رســتم و 

تعــدادی از افــراد خانــواده و دوســتانش از پــارس بانــو دیدار کــردم1. 
 در اوایــل صبــح اهالــی زردجو بــرای فــروش بــادام، ... و همچنیــن تعدادی 
تخــم مــرغ و گوشــت بــز بــه آنجــا آمدنــد ... یکــی از مــردان مــری آبــادی یک 
بــز خریــداری کــرد و آن بــا رعایــت تمــام مراســم مقتضــی در پیــر ذبــح گردید. 
ــر  ــراد فقی ــرای اف ــن کار ب ــی ای ــد ول ــی می‌کردن ــارس گاو قربان ــو پ ســابقا در بان
روســتا غیــر ممکــن بــود. آنهــا عقیــده داشــتند کــه ایــن کار بــه تلافــی عمــل 
آن حیــوان اســت کــه بــا لگــد ظــرف شــیر شــاهزاده را واژگــون کــرده بــود. امــا 
ــه نظــر  ــن ب ــی می‌شــد؛ بنابرای ــد آب‌هــا« قربان ــرای »ناهی ــام ب ــم الای گاو از قدی
می‌رســد کــه ایــن شــیوه باســتانی بــرای چندیــن قــرن در ایــن زیارتــگاه کــه قبلا 
بــه او اختصــاص داشــته، حفــظ شــده اســت و ایــن افســانه فقــط بــرای موافقــت 
آیینــی پذیرفتــه شــده اســت. مســلما پارســیان قــرن بیســتم بــا مشــاهده ایــن عمل 
ــدوان از کشــتن گاو  ــه هن ــل نزدیکــی ب ــه دلی ــا ب ــد؛ چــون آنه ــه خــود لرزیدن ب

1. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 323. 
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ــا،  ــی هَتاری ــی لیمج ــام مَنکِج ــه ن ــا ب ــده آنه ــن رو نماین ــتند و از ای ــراه داش اک
یزدیــان را از ایــن عمــل منــع کــرد. امــا او بــه ذبــح گوســفند و بــز بــه جــای گاو 
کــه در بانــو پــارس و بقیــه زیارتگاه‌هــا متــداول بــود، هیــچ اعتراضــی نداشــت1. 
تنهــا چیــزی کــه منســوخ شــد قربانــی گاو بــود نــه دیگــر چارپایــان چرا کــه بانو 
مــری بویــس گویــد نخســتین بــاری کــه بــه زیارتــگاه پــارس بانــو رفتــه بــود بــا 
چشــمان خــود دیــد کــه زرتشــتیان چارپایــی را قربانــی کردنــد2. وی در جــای 
دیگــری گویــد: »قربانــی کــردن ســالانه حیوانــات کوچکتــری چون گوســفند 

و بــز هنــوز در پــارس بانــو رســم اســت«3.
اتوبــوس بدشــکل علی‌آبــاد دوبــاره در اواخــر بعــد از ظهــر روز چهــارم بــه 
آنجــا رســید و مســافران را پیــش از برگشــت بــه خانــه بــه پیــر هریشــت بــرد تــا 
بــه ایــن ترتیــب آنهــا یــک شــب را در پیــر هریشــت گذرانــده باشــند؛ آنهــا بــه 
همــراه خــود بزهــا و مرغ‌هایــی کــه بــرای ذبــح در هریشــت خریــداری کــرده 
ــای  ــتن پ ــن بس ــا حی ــدند )آنه ــوس ش ــوار اتوب ــود س ــای خ ــه باره ــد و بقی بودن

ــد(4. ــرار می‌کردن ــارس را تک ــو پ ــم بان ــم اس ــا ه ــا ب مرغ‌ه

 قربانی در پیر هریشت

اولیــن زیارت‌هــای ســالانه هفــده روز پــس از نــوروز بهــاره شــروع می‌شــد 
ــی  ــع در نزدیک ــت واق ــر هریش ــتانی پی ــگاه کوهس ــه زیارت ــردم ب ــی آن م و ط

1. همان، ص 326.
2. بویس، »بی بی شهربانو و بانوی پارس«، ترجمه حمید احمدی، ص 124. 

3. همان، ص 123. 
4. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 328-327. 
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ــب و  ــان مناس ــز زم ــت پایی ــر هریش ــارت پی ــرای زی ــد1. ب ــریف‌آباد می‌رفتن ش
ــی کــه جمــع شــده  ــرای محصول ــا ب ــه تنه ــود و طــی آن ن ــا عامه‌پســند ب کام
بــود، بلکــه بــرای اینکــه در ســال آینــده نیــز محصــولات خوبــی بــه دســت آید، 
ــه در  ــی ک ــه آن صورت ــته‌جمعی ب ــفر دس ــا ... س ــد؛ ام ــار می‌کردن ــی نث قربان
بهــار انجــام می‌شــد تکــرار نمی‌گردیــد2. در صبــح روز دوم ]نــوروز[ تعــدادی 
از بازدیــد کننــدگان بــه خانــه آقــا رســتم آمدنــد، ولــی بعــد از ظهــر همــان روز 
او بــه همــراه تعــداد دیگــری از اعضــای خانــواده‌اش بــرای پیوســتن بــه عمــوی 
بزرگــش جمشــید و همســرش، ســرور، کــه در پیــر هریشــت مراســم قربانــی را 
بــه جــا می‌آوردنــد و منتظــر اقــوام خــود بودنــد، بــه آن زیارتــگاه رفتنــد... کل 
مهمانــی همــان شــب در زیارتــگاه انجــام گرفــت، ولــی قربانــی روز بعــد و پس 
ــز(  ــا ب ــا حیــوان قربانــی )یــک گوســفند ی از طلــوع خورشــید اجــرا شــد3. غالب

ــد4.  ــرار می‌دادن ــن ق ــک زی ــرده نمی‌شــد و آن را در دو طــرف ی ــاده ب پی
یکــی از عناصــر اساســی حــج تقدیــم قربانــی خونیــن بــود. در ایــن مــورد 
تعلیــم راســت دینــی کهــن زرتشــتی ایــن اســت کــه انســان در حضــور جهــان 
ناکامــل کــه بوســیله اهریمــن اشــغال شــده اســت، بایــد بکشــد تــا بتوانــد زنــده 
ــات  ــب در حــق حیوان ــن ترتی ــی را کــه بدی ــد عمــل خطای ــا بای ــا آنه ــد؛ ام بمان
انجــام می‌دهنــد، بــا کشــتن همــراه بــا رحــم و شــفقت جبــران کننــد و همیشــه 
آنهــا را اول تقدیــس کننــد، یعنــی آنهــا را بــه موجــودات ایــزدی تقدیــم کننــد؛ 

1. همان، ص 314. 
2. همان، ص 319-318. 

3. همان، ص 226. 
4. همان، ص 314. 
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ــه  ــار هــم ب ــه ایــن وســیله فقــط جســم کشــته می‌شــود و روح مخلــوق ب ــرا ب زی
زندگــی ادامــه می‌دهــد و انــواع را می‌پــرورد. تــا دوران اخیــر خــوردن گوشــت 
بــدون انجــام دادن آییــن قربانــی حاصــل شــده بــود، گناهــی بــزرگ بــود؛ چــون 
بــه موجــب آن روح موجــود نابــود می‌گردیــد؛ امــا اگــر فــرد بــا دیــدن ایــن عمل 
خــاص دیــن زرتشــتی را از جرگــه ادایــان زنــده جهــان خــارج کنــد، بایســت بــه 
او یــادآوری کــرد کــه اســام نیــز قربانــی خونــی را تجویــز می‌کنــد و حتــی در 
کشــتارگاه‌ها از قصابــان مســلمان خواســته می‌شــود تــا پیــش از کشــتن حیــوان 
آن را بــه اللــه پیشــکش کننــد و اســم او را ذکــر کننــد. بنابــر ایــن قربانــی خونی 
بــه هیــچ وجه بــا دینــی بســیار اخلاقــی منافــات نــدارد و در حقیقــت وجــود این 

اصــل در دیــن زرتشــتی از احتــرام بــه قلمــرو حیوانــات حکایــت دارد1. 2
گوســفندان و بزهایــی کــه اهالــی شــریف آبــاد بــه پیــر هریشــت می‌آوردنــد 
معمــولا در میــان مــردم بــه ســر می‌بردنــد و آنهــا تمــام آیین‌هــا را بــا خونســردی 
ــب  ــولا ش ــد و معم ــذا و آب داده می‌ش ــت غ ــه دق ــا ب ــه آنه ــد. ب ــه بودن پذیرفت

ــد، اســتفاده  ــه کار می‌برن ــان کــه مســلمانان آن را ب ــن از کلمــه قرب ــی خونی ــرای قربان ــزد ب ــی ی 1. اهال
می‌کردنــد و مــردم ســاده نیــز در مــورد ایــن رســم هیــچ تردیــدی نداشــتند و در نظــر آنهــا ایــن عمــل 
ــن  ــا شــروع ای ــد. امــا ب ــن‌داری خــود را نشــان می‌دادن ــا آن دی ــود کــه ب یکــی از روش‌هــای مناســبی ب
قــرن بــزرگان جامعــه انهــا از ســوی بمبئــی و تهــران تحــت فشــار قــرار گرفتنــد تــا ایــن رســم را بــه پایــان 
برســانند. پارســیان نیــز بــه دلیــل نفــوذ هندوئیســم و عرفــان بــه شــدت در برابــر آن موضــع گرفتنــد و 
حتــی عــده‌ زیــادی از آنهــا بــه دلیــل همیــن تاثیرهــا بــه بیراهــه رفتنــد و بــه اشــتباه معتقــد شــدند کــه 
گیاه‌خــواری قســمتی از اعمــال صحیــح زرتشــتی را تشــکیل می‌دهــد. بدیــن ترتیــب پارســیان قربانــی 
خونــی را بــه عنــوان یــک عمــل ظالمانــه و برگرفتــه از مســلمانان محکــوم نمودنــد. اهالــی یــزد در دهــه 
ــتی  ــه درس ــد و ب ــاری کردن ــن پافش ــن آیی ــه ای ــای خیرخواهان ــر جنبه‌ه ــی، ب ــن حملات ــر چنی 1960 زی

ــد می‌شــوند.    ــر و مســتحق از آن بهره‌من ــرات اســت و فقی ــن نوعــی خی ــد کــه ای گفتن
2. کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 315.
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ــی  ــولا قربان ــد. معم ــک می‌گذارندن ــک کوش ــه‌ای از ی ــی در گوش ــه راحت را ب
پــس از طلــوع آفتــاب و پیــش از ظهــر انجــام می‌گرفــت؛ چــون در طــول اولیــن 
ــر  ــود انجــام می‌گرفــت. در آنجــا رســم ب ــت مهــر ب گاهِ روز کــه تحــت حمای
ــا یــک روســری )ترجیحــا  ــا نــواری رنگیــن ی ایــن بــود کــه حیــوان قربانــی را ب
ســبز( کــه بــه دور شــاخ‌ها یــا گردنــش بســته می‌شــد، تزییــن کننــد. گــروه بــا 
ــه  ــود کــه ب هدایــت نوازنــدگان شــکل می‌یافــت. معمــولا ایــن تنبــور و طبــل ب
ــا  ــون ب ــد؛ چ ــتفاده می‌ش ــرنا اس ــات از سُ ــی اوق ــی بعض ــد، ول ــدا درمی‌آم ص
موزیــک تنــدش بــرای یــک آییــن کوهســتانی مناســب بــود. پــس از نوازنــدگان 
ــد،  ــالا آورده می‌ش ــانه‌ها ب ــا روی ش ــر ی ــک نف ــت ی ــا هدای ــی ب ــوان قربان حی
ــاد و کــف  ــرار داشــتند کــه فری ــدگان ق در حالیکــه در عقــب آنهــا عبادت‌کنن
می‌زدنــد. در قدیــم رســم بــر ایــن بــود کــه حیــوان بــا حمــل کــردن یــا هدایــت 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد. ام ــده می‌ش ــدس گردان ــره‌ی مق ــه دور صخ ــار ب ــد ب ــدن چن ش
بنــا شــدن بناهــای وســیع ادامــه‌ی ایــن کار ممکــن نبــود و بــه جــای آن بــه دور 
ســتون بــرواره در اتــاق خارجــی گردانــده می‌شــد. غالبــا آنهایــی کــه بــه دنبــال 
جمعیــت بودنــد، روی حیــوان و قربانــی کننــده گلپر خشــک پخــش می‌کردند 
و همیــن کــه مــردم و حیــوان از زیارتــگاه خــارج می‌شــدند، روی آنهــا برگهــا‌ی 
ســبز کمرنــگ ریختــه می‌شــد. ســپس حیــوان بــار دیگــر بــا پاییــن بــرده شــدن 
از پله‌هــا بــه یــک مــکان جداگانــه بــرده می‌شــد و بــا قرائــت اوســتا و تقدیــس 
ــام  ــد انج ــک موب ــیله ی ــه وس ــن کار ب ــابقا ای ــد1. س ــح می‌گردی ــی ذب ــه آرام ب

1. بوســیدن پیشــانی حیــوان، بــه دلیــل پشــیمانی، قســمت ثابــت ایــن آییــن بــود و یــک بــار پیــش از اینکه 
گوســفند را از پله‌هــا پاییــن ببرنــد، فــرد برنــده‌ی گوســفند بــه دلایلــی بــه درون زیارتــگاه بازمی‌گشــت 

و مــردی دیگــر آن را بــه آرامــی بــه طــرف پاییــن هُــل مــی‌داد و پیشــانیش را هماننــد او می‌بوســید. 
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می‌گرفــت، امــا در دهــه‌ی 1960 بــه ناچــار بــه وســیله یــک فــرد عامــی محتــرم 
انجــام شــد. غالبــا مرغ‌هــا را نیــز بــرای قربانــی بــه پیــر هریشــت می‌بردنــد و بــه 
همــان نحــو در اتــاق خارجــی زیارتــگاه، اطــراف ســتون بــرواره می‌گرداندنــد. 
عــاوه بــر ایــن رســم بــود کــه حیــوان را پیــش از انتقــال بــه پیــر هریشــت بــرای 
قربانــی کــردن بــه زیارتــگاه پیشــکش کننــد و ایــن کار حتــی بعضی اوقــات در 
ــه  ــی در خان ــار پنج ــه در گاهمب ــت. چنان‌ک ــام می‌گرف ــز انج ــا نی ــورد مرغ‌ه م
والدیــن تهمینــه خانــم ســه جوجــه تقریبــا قهــوه‌ای وجــود داشــتند کــه یکــی از 
آنهــا دارای پرهــای انبــوه بــود و بــرای قربانــی شــدن در ســالهای آینــده بــه پیــر 

هریشــت پیشــکش شــده بــود. 
گوشــت حیــوان قربانــی را نمی‌شــد در زیارتــگاه کوهســتانی کبــاب کــرد، 
امــا همانگونــه کــه هــرودوت توصیــف کــرده اســت در یــک دیــگ پخته شــد. 
اهالــی شــریف آبــاد فقــط یــک چهــارم از گوشــت را بــه طــور دســت جمعــی 
در زیارتــگاه صــرف می‌کردنــد و از باقیمانــده یــک قســمت بایســتی بــه فقــرا 
و خادمــان گــروه داده می‌شــد و بقیــه گوشــت نیــز می‌توانســت بــرای اســتفاده 
ــات آن را هــم پخــش  ــن بعضــی اوق ــراد متدی ــرده شــود، اگرچــه اف ــه ب ــه خان ب
ــه ســگ داده می‌شــد و  ــز بایســتی ب ــی نی ــک ســهم آیین ــد؛ مســلما ی می‌کردن
اهالــی شــریف آبــاد ســگ را نیــز بــا خــود بــه آنجــا می‌آوردنــد، اگرچــه محافظ 

ــا نگهــداری می‌کــرد... زیارتــگاه شــخصا از یــک ســگ زیب
ــزدی  ــه موجــودات ای ــا نوعــی پیشکشــی ب ــی یــک بخشــش ی اساســا قربان
ــم از  ــارت، اع ــر زی ــم دیگ ــود و مراس ــته می‌ش ــتراک گذاش ــه اش ــه ب ــت ک اس

ــد«1. ــکش بودن ــی از پیش ــرق مختلف ــادی، ط ــای م ــم هدای ــادت و تقدی عب

1. کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 317-316. 
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قربانی در پیر سبز

در دهــه 1960 بــه دلایــل مختلــف اکثــر زیارت‌هــای عمومــی در پیــر ســبز 
ــت و  ــرقی دش ــمال ش ــا در ش ــگاهی زیب ــا پرستش ــر ب ــن پی ــد و ای ــام می‌ش انج

تقریبــا در وســط راه شــریف آبــاد بــه یــزد قــرار داشــت1.
 ]زائــران[ درســت پیــش از طلــوع آفتــاب بــه کوهســتان می‌رســیدند. بعضی 
از آنهــا بــا خــود خــروس می‌آوردنــد چــون ایــن پرنــده فقــط در پیــر ســبز ذبــح 
ــد(.  ــح می‌کردن ــول ذب ــق معم ــه طب ــز ک ــفند و ب ــراه گوس ــه هم ــد )ب می‌گردی
زرتشــتیان راســت دیــن هیــچ خروســی را نمی‌کشــتند؛ چــون ایــن پرنده ســروش 
اســت و فریــادش شــب تیــره شــیطانی را بــه پایــان می‌بــرد و شــروع روز جدیــد 
خــدا را اعــام می‌کنــد، چــون رنــگ ســفید رنــگ مخصــوص زرتشــتی اســت 
و خــروس ســفید نیــز کامــا مقــدس بــود و بنابرایــن در بیــن یزدیــان مرســوم بود 
کــه چنیــن پرندگانــی را )کــه آوردن آنهــا بی‌دلیــل متــداول نشــده بــود( بــه ایــن 
زیارتــگاه کوهســتانی بیاورنــد. ایــن پرنــدگان در اینجــا در ســایه کوشــک بالایی 
نگــه داشــته می‌شــدند، بــه طــوری کــه هنــگام فجــر بانــگ خــروس همه جــا را 
پــر می‌کــرد. )در کرمــان ایــن خروس‌هــا را در همــان داخــل شــهر بــه زیارتــگاه 

ــد(2.  ــزد می‌بردن شــاه بهــرام ای
در طــول حــج در درون و اطــراف آن هیجــان زیــادی حاکــم بــود. یعضــی 
ــد  ــت می‌ش ــر از جمعی ــارج از آن پ ــطح خ ــای مس ــر و زمین‌ه ــود پی ــات خ اوق
ــه واســطه گفتگــو، دعــا، صــدای فلــوت، و آواز بلبــل و کــف  و تمــام آنجــا ب

1. همان، ص 328. 
2. همان، ص 330.
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ــوان  ــک حی ــا ی ــروه ب ــک گ ــی ی ــادی‌ها وقت ــن ش ــد. )ای ــلوغ می‌ش ــا ش زدن‌ه
ــات  ــه منتهــای درجــه خــود می‌رســید...( حیوان ــه آنجــا می‌رســید، ب ــی ب قربان
ــه کــوه همیشــه روی دوش  ــودن دامن ــل شــیب‌دار ب ــه دلی ــی ب مخصــوص قربان
حمــل می‌شــدند و مــن یــک بــار با یــک حیــوان متهــور برخــورد کــردم کــه در 

ــد1. ــود و می‌جوی ــه ب ــدان گرفت ــه دن همــان حــال روســری یــک زن را ب
فروشــندگان مســلمان ... گوشــت بــز را نیــز تکه‌تکــه کــرده بودنــد؛ چــون 
تهرانیانــی کــه بــه آنجــا آمــده بودنــد قربانــی را جــزء مراســم نمی‌دانســتند و از 
ایــن رو ترجیــح می‌دادنــد کــه مقــداری گوشــت تقدیــس نشــده را از قصابــان 
مســلمانی کــه دکان‌هــا و مکان‌هــای ذبــح خــود را در نیمــه راه دامنــه کــوه بنــا 

کــرد بودنــد، خریــداری کننــد«2.
»تقدیــم قربانــی عمدتــا دو روز آخــر حــج3 انجــام می‌شــد«4. تفــاوت 
ــان شــهری در صــدد بســط و توســعه  ــی کــه اصلاح‌طلب زرتشــتی ســنتی و دین
آن بودنــد بــه ویــژه در پیــر ســبز قابــل مشــاهده بــود. تعــداد از جوانانــی کــه از 
تهــران آمــده بودنــد، عمیقــا بــه دیــن اجــدادی خــود اعتقــاد داشــتند  امــا آنهــا 
از قربانی‌هــای خونــی و همچنیــن آواز و رقــص در زیارت‌گاه‌هــا اجتنــاب 
ــن  ــی دی ــات اساس ــه از ملزوم ــد ک ــر چن ــوارد ه ــن م ــون ای ــد؛ چ می‌ورزیدن

ــود5. ــه ب ــرای آنهــا بیگان ــی ب ــود، ول زرتشــتی ب

1. همان، ص 334-333. 
2. همان، ص 335. 

3. مراد همان زیارت پیر است.  
4. همان، ص 335. 
5. همان، ص 346. 
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قربانی در پیر نارکی 

ــت1. در روز ســوم  گوســت انجــام گرف در 1964 حــج نارکــی در اواســط آ
خانــواده عــروس یــک بــز قربانــی کــرد )ایــن بــز چــون از یــک چوپان مســلمان 
ــه زیارتــگاه  ــه مناســبت حــج ب ــود، چــون او گلــه خــود را ب ــداری شــده ب خری
ــد  ــرد. روز بع ــاده ک ــت را آم ــام گوش ــت تم ــا دق ــاد ب ــود دام ــود( و خ آورده ب
ــات  ــن اوق ــر دوی ای ــد. در ه ــرار کردن ــن کار را تک ــز همی ــاد نی ــواده دام خان
ــی شــریف‌آباد داده شــد. ...  ــه اهل ــرات ب ــوان خی ــه عن ــداری از گوشــت ب مق
عــاوه بــر ایــن تعــدادی از جوانــان ســانی‌آباد بــرای گرفتــن گوشــت خیــرات به 

ــد.  کوشــک آمدن
ــزان  ــته‌ی ب ــد و دس ــام ش ــم انج ــری ه ــای دیگ ــج قربانی‌ه ــول ح »در ط
هنــگام شــب در حیــاط کوچــک کنــار زیارتــگاه جــا داده شــدند و بــه تدریــج 

ــد«2. ــح گردیدن ذب

یارتگاه  قربانی در چند ز

ــس«  ــر مَ ــرِ مه ــا »بَ ــم ی ــه‌ای« قدی ــر راچون ــرِ مه ــرو[ و »بَ ــگاه »]وامی زیارت
در یــک کوچــه قــرار داشــتند... زنــان بــدون فرزنــد بــه ایــن زیارتــگاه متوســل 
می‌شــدند... افــرادی کــه بــه آنجــا می‌آمدنــد، خواســته‌های دیگــری نیــز 
ــتاییان  ــور روس ــا حض ــا ب ــا عمدت ــه آنج ــی ک ــاله وقت ــر س ــن ه ــتند. بنابرای داش
ــن‌ها  ــن جش ــد. ای ــزار می‌گردی ــا برگ ــه روزه در آنج ــنی س ــد، جش ــلوغ می‌ش ش

1. همان، ص 338. 
2. همان، ص 340. 
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در روزهــای هرمــزد، بهمــن و اردیبهشــت از مــاه خــرداد برگــزار می‌شــدند. در 
روز اول ایــن جشــن نــذر و قربانــی بــه آنجــا آورده می‌شــدند. ایــن پیشکشــی‌‌ها 
ــات  ــا بیشــتر اوق ــز تشــکیل می‌شــد، ام ــا ب ــک گوســفند ی ــات از ی بعضــی اوق
بــرای قربانــی از مــرغ اســتفاده می‌کردنــد. این‌هــا در روز هرمــزد قربانــی 
می‌شــدند، چــون روز بهمــن روز na-bur )بــدون خونریــزی( اســت. یعنــی در 
آن روز نبایــد هیــچ یــک از مخلوقــات بهمــن کشــته شــودند و عــاوه بــر ایــن 
مصــرف گوشــت ممنــوع اســت. در آن روز گوشــت قربانــی آمــاده می‌گردیــد 
ــرای افــراد مســن و مریــض بــرده می‌شــد و در روز ســوم در  و مقــداری از آن ب

ــت1.   ــم می‌گش ــرور حاک ــن و س ــگاه جش ــام زیارت تم

قربانی در جشن‌ها 

قربانی در جشن آذر

روزهــای چهاردهــم تــا هفدهــم نــوروز هنــگام دیــدار و زیــارت پیر هریشــت 
بــود و ضمنــا روز بســیار مقــدس آذر از مــاه آذر )جشــن روز ایــزد آتــش( نیــز در 
همــان اوقــات بــود. در آن روز 22 گوســفند در زیارتــگاه کوهســتانی ذبح شــد و 

تمــام آن اوقــات سرشــار از دعــا و شــعف بــود2. 

قربانی در جشن سده )هیرومبا(

جمــع‌آوری چــوب مهمتریــن کار جشــن ســده شــمره می‌شــد... هــر ســاله 

1. همان، ص 128- 129، پاورقی شماره 47. 
2. همان، ص 230. 
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یــک روز قبــل از جشــن بــرای جمــع‌آوری چــوب و خــار و گــون بــه زبارتــگاه 
ــه  ــی ک ــاب در حال ــوع آفت ــس از طل ــد1. پ ــت می‌رفتن ــر هریش ــتانی پی کوهس
بچه‌هــا مشــغول کار بودنــد قوچــی کــه روز پیــش بــرای قربانــی آورده شــده بود 
ذبــح گردیــد. ایــن عمــل بــه دلیــل خیراتــی بــود کــه بــه وســیله کیخســرو دین‌یار 
انجــام گرفــت او بــا وجــود اینکــه ســاکن تهــران بــود، هــر ســاله بــرای ایــن آیین 
ــا  ــا ب ــد و بچه‌ه ــواده‌اش غــذا را پختن ــان خان ــد. زن ــه اینجــا می‌آم ــوس ب ــا اتوب ب
ــح  ــه صب ــاعت ن ــد. در س ــک کردن ــل آب کم ــدن آواز در حم ــادی و خوان ش
صبحانــه حاضــر شــد و آنهــا بــا اشــتهای زیــادی دورِ ســفره نشســتند. در اینجــا 
ســیروگ، آبگوشــت و نانــی کــه هــر فــرد بــرای خود درســت کــرده بــود، وجود 

داشــت... بــه هنــگام ظهــر غــذای دیگــری از برنــج و گوشــت حاضــر شــد2.  

قربانی در مهرگان

ــر«  ــی »روز مه ــت، یعن ــپیده دم روز نخس ــرگان از س ــادی مه ــن و ش جش
ــوار  ــراد خان ــد، اف ــی خیزن ــاب برم ــدن آفت ــر آم ــا ب آغــاز می‌شــود. روســتاییان ب
ــدار  ــه دی ــپس ب ــد و س ــی پردازن ــد م ــک عی ــی و تبری ــه روبوس ــر ب ــا یکدیگ ب
همســایگان مــی رونــد و خجســته بــاد مبادلــه مــی کننــد کــه عبــارت مصطلــح 
آن چنین اســت. »جشــن مهــر ایــزدت مبــارک« !. هدایــای کوچکی نیــز مبادله 
مــی شــود کــه غالبــا یــک شــاخه همیشــه ســبز ســرو اســت کــه بــرای زرتشــتیان 
درخــت مقدســی اســت. ماننــد نــوروز بچــه هــا دیــر  و شــاد بــا هدیــه‌ای بــرای 
ــکه  ــد س ــا چن ــک ی ــولا ی ــه معم ــد و هدی ــه می‌رون ــه مدرس ــود ب ــوزگار خ آم

1. همان، ص 232-231. 
2. همان، ص 233. 
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نقــره کوچــک اســت کــه در یــک انــار یــا بــه فــرو کرده‌اند.آمــوزگار پــس از 
دریافــت ایــن هدیــه هــا، بــه بچــه هــا »لــورک« مــی دهــد کــه مخلوطــی اســت 
از هفــت میــوه‌ی شــده ماننــد خرمــا، زیتــون، مغــز بــادام و غیــره کــه پیوســته در 
جشــن هــا مصــرف می‌شــوند )عــدد هفــت در نــزد زرتشــتیان خجســته و خوش 

یمــن اســت و پیوســته در آئیــن هــا وجشــن هــای ایشــان بــه کار مــی رود(.
فقــط کــودکان بودنــد کــه هنــگام جشــن بــه مدرســه مــی رفتنــد تــا هدیــه 
بدهنــد و بگیرنــد، چــون در روســتاهای زرتشــتی همــه پنــج روز مهــرگان تعطیل 
اســت و تنهــا کارهــای اساســی انجــام می‌گیــرد. زنــان دســتگاه هــای بافندگــی 
و جولایــی خــود را کنــار می‌گذارنــد، دختــران از شــانه زنــی و ریســندگی پنبــه 
ــن  ــود ای ــا وج ــد. ب ــل نمی‌زن ــس بی ــچ ک ــتزارها هی ــند و در کش ــت می‌کش دس
فعالیــت بیشــتری در جریــان اســت: نــه تنهــا از نظر رفــت و آمــد و دیــد و بازدید 
ــرای انجــام  ــه ب ــزان کار در هــر خان ــز از لحــاظ می ــن خانه‌هــا، بلکــه نی ــد بی عی
آئین‌هــای مذهبــی، نقطــه کانونــی ایــن کارهــا قربانــی کــردن حیــوان اســت کــه 
ــای  ــترش  آئین‌ه ــرا گس ــرد؛ زی ــام می‌گی ــد انج ــار روز اول عی ــی از چه در یک
ســنتی بــه روزهــای افــزوده شــده انجامیــده اســت. قربانــی همیشــه در ســاعات 
»هاونــگاه« یعنــی در اولیــن بخــش روز کــه از برآمــدن آفتــاب تا ســر ظهــر طول 
ــژه خــود  ــت وی ــن بخــش از روز را تحــت حمای ــرد )ای می‌کشــد انجــام می‌گی
مهــر می‌داننــد(؛ و کار قربانــی همیشــه در فضــای بــاز و زیــر پرتوهای خورشــید 
انجــام می‌شــود. در خانــه‌ای کــه مــن اقامــت داشــتم، در روز نخســت گوســفند 
قربانــی کردنــد. قربانــی یکــی از جفــت بــره هــای همــزادی بــود کــه در همــان 
ــا  ــد. ب ــرده بودن ــدا ک ــر اه ــه مه ــان زادن آن را ب ــود و از زم ــده ب ــه زاده ش خان
ــه  ــای جــوان خان ــود و آق ــر از همــزاد او ب ــن گوســفند کمت ــن حــال رشــد ای ای
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ــد؛  ــین او کن ــرش را جانس ــزاد فربه‌ت ــت هم ــی توانس ــه کاش م ــت ک آرزو داش
ــد اوضــاع و احــوال  ــداد و مــی گوی امــا قربانی‌کننــده اجــازه چنیــن کاری را ن
هــر چــه باشــد، »مهــر ایــزد« ســهم خــود را بایــد دریافــت کنــد. تــا دهــه هــای 
اخیــر قربانــی کننــده معمــولا یــک موبــد بــوده اســت، چــون مجــری نــذر بــه 
یــک ایــزد بایســتی پاکتریــن آدمیــان باشــد؛ امــا اکنــون که شــمار موبــدان اندک 
اســت، ایــن کار توســط یــک فــرد عــادی غیــر روحانــی انجــام می‌شــود، منتهی 
ایــن فــرد بایــد منــش نیکــی داشــته و اعمــال مذهبی خــود را همیشــه با پارســایی 
ــام  ــام ن ــید س ــر« جمش ــه کلانت ــم در »مزرع ــده مه ــی کنن ــد. قربان ــام ده انج
دارد کــه تاکنــون ســه بــار در معــرض آییــن طولانــی »بَرَشــنومِ نــو شــوا« یعنــی 

»تطهیــر نُــه شــب« قــرار گرفتــه اســت تــا خــود را شایســته ایــن مقــام ســازد. 
روز اول جشــن یکــی از روزهــای کامــا آفتابــی زمســتان بــود و حیــوان را از 
آخــور بــه حیــاط آوردنــد کــه بــه خوبــی طبــق آئیــن دقیــق آب و جــارو شــده 
ــا  ــگ و ب ــه بی‌درن ــیرینی ک ــک ش ــپس ی ــد و س ــه او آب دادن ــت ب ــود. نخس ب
اشــتیاق خــورد. آن‌گاه بــه دورش آب پاشــیدند و بقیــه آب را به پشــتش ریختند. 
ــت،  ــتا پرداخ ــب از اوس ــات مناس ــن کلم ــه گفت ــو زد و ب ــارش زان ــید کن جمش
گونــه چــپ حیــوان را بــه نشــان پشــیمانی بوســید و آنــگاه به ســرعت گلــوی او 
را بریــد. زرتشــتیان بــر خــاف مســلمانان خــون قربانــی را می‌نوشــند. بنابرایــن 
ــتاد،  ــون بازایس ــان خ ــی جری ــد. وقت ــه‌ای گرفتن ــده را در کاس ــاری ش ــون ج خ
قربانــی کننــده نــوک زبــان حیــوان را بریــد، و چــون موبــدی حاضــر نبــود، ایــن 
تکــه را در میــان مقــداری از پشــم ســر قربانــی نهــاد و آن را بــرای موبــد فرســتاد 
تــا آن را بــرای ایــزد »هــوم« - هئومــای باســتانی – تبــرک کنــد، چــون بخشــی از 
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حیــوان قربانــی شــده بایــد وقــف هــوم می‌شــد1. 
لاشــه حیــوان را پوســت کندنــد و ســپس محکــم بســتند و آویــزان کردنــد. 
در سراســر صبــح کدبانــوی خانــه در آشــپزخانه خــود کــه بــا دقــت بــرای ایــن 
کار پاکیــزه شــده بــود مشــغول بــود و در تنــور بزرگــی کــه در زمیــن کنده شــده 
ــه  ــرای پخت ــود و ب ــور بســیار داغ شــده ب ــن تن ــان پخــت. بعــد از ظهــر ای ــود ن ب
ــود. لاشــه گوشــفند، کــه فقــط ســر و  ــاده ب ــی گوســفند کامــا آم شــدن آئین
ــود از قلابــی  پاهــای پیشــین را نداشــت، و همــه جــای آن زعفــران زده شــده ب
ــد.  ــر کردن ــدُم« ]andom[ پ ــا »اَن ــکم آن را ب ــد و درون ش ــه ش ــزی آویخت فل
ایــن »اَنــدُم« برابــر اســت بــا همــان idaی هنــد باســتان، و نــام قســمتی از لاشــه 
قربانــی اســت کــه گوهــر نــذر را در خــود دارد. در مناســک زرتشــتی، شــش 
بخــش کوچــک از انــدرون جانــور )دل، جگــر ســفید ]ریه‌هــا[، جگــر ســیاه، 
ــت  ــا دق ــاق[( یکــی یکــی و ب ــن صف ــزار لا]چی ــده[، و ه ــا، شــکم ]مع قلوه‌ه
بــه »روده« دراز جانــور بســته می‌شــوند و آنــگاه دو ســر روده را بــا هفــت گــره 
ــو  ــا اَه ــای »یَت ــی‌زد، دع ــره م ــک گ ــده ی ــه قربانی‌کنن ــار ک ــر ب ــد. ه می‌بندن
وئیریــو« را می‌خوانــد و بنابرایــن کلا هفــت بــار. آن‌گاه »انــدُم« را درون لاشــه 
آویختنــد. ســپس درپــوش صافــی را بــر دهانــه تنــور نهادنــد و روی درپــوش را 
بــا پارچه‌هــای مرطــوب پوشــاندند. نخســت یــک پارچه ضخیــم بالشــتک‌گونه 

ــز اســتثنائاتی وجــود داشــته اســت، چــون در یکــی از  ــن بی‌گمــان در گذشــته نی ــا وجــود ای 1. ب
روایــات پارســی مقــرر شــده اســت کــه یــک موبــد هرگــز نبایــد گوشــت حیوانــی را کــه توســط 
ــات  ــوالا، روای ــک. م. ر. اون ــورد؛ ن ــت بخ ــده اس ــته ش ــی کش ــر روحان ــادی غی ــان ع ــک انس ی
داراب هرمزیــار ج 1، بمبئــی 1922، ص 575، ســطور 11-15، ترجمــه ب.ن. دابــار، روایــات 

ــی 1932، ص 346.  ــران، بمبئ ــرز و دیگ ــار و فرام ــی هرمزی پارس
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ــا دقــت تعــدادی چیزهــای  ــرم. آن‌گاه روی این‌هــا ب ــه‌ای ن و ســپس پارچــه پنب
آئینــی قــرار دادنــد: انــار )نمــاد جاودانگــی( و مرزنگــوش خشــک شــده بســیار 
ــه  خوشــبو، شــاخه‌ای ســرو، حلقــه‌ای از شــیرینی‌های ســفید رنــگ و فلــزی ب
ــع مظاهــر اهریمنــی. در  ــد و در واق ــع ارواح پلی ــرای دف شــکل کارد و قیچــی ب
ــک  ــش در ی ــاده شــد و در ســمت راســت، آت ســمت چــپ چــراغ روشــن نه
آفرینــاگان ]آفرینــگان؟[ کوچــک کــه بــر روی آن گــه‌گاه کنــدری ســوزانده 
می‌شــد، و بذرهــای ســداب وحشــی و ادویــه1. وقتــی همــه ایــن چیزهــا نهــاده 
ــا دود چــوب ســوزان ســیاه  ــاق کوچــک تاریــک کــه دیوارهایــش ب شــدند، ات
شــده بــود، ظاهــر یــک معبــد و یــک مــکان مقــدس را پیــدا کــرد؛ و تــا مدتــی 
حالــت حاکــم بــر اتــاق چنیــن بــود، چــون عقیــده داشــتند کــه هســتی ایــزدی 
ــانه  ــه نش ــوش ب ــوی خ ــد و آن ‌گاه ب ــد آم ــن خواه ــی پایی ــت قربان ــرای دریاف ب
اســتقبال از او بلنــد خواهــد شــد. احســاس هــراس آمیخته بــه احترام پرســتندگان 

نیرومنــد و شــدید و ایمانشــان محــض و مطلــق اســت. 
ــرون  ــور بی ــاب شــد و از تن ــوری و کب ــی تن ــه خوب هنگامــی کــه گوشــت ب
آورده شــد، بایــد موبــدی می‌آمــد تــا مراســم »دِرُنِ مهــر ایــزد« کــه »دِرُنِ هَفتــان 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــت کوتاه ــه خدم ــد ک ــزار کن ــد را برگ ــز می‌گفتن ــدُم« نی اَن
ــی زرتشــتیان آن اســت کــه همــه  ــرد. رســم کل ــه مهــر انجــام می‌گی دهشــی ب
مراســم مذهبــی و آئین‌هــای نیایشــی، هــر دهشــی داشــته باشــد، بایــد نخســت 
بــه »هرمــزد آفریــدگار« اختصــاص یابــد؛ اما در جشــن مهــرگان، و فقــط در این 

1. ایــن طــرز پوشــش روی تنــور از لحــاظ آئینــی چنــدان اساســی نیســت و خانه‌هــا و روســتاهای 
ــور  ــه روی تن ــالای پارچ ــت ب ــا در تَف ــد. مث ــاوت باش ــان متف ــت شیوه‌ش ــن اس ــف ممک مختل

هیــچ‌گاه چیــزی نمی‌گذارنــد. 
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ــد و تنهــا دعــای دهــش  ــده می‌گیرن ــدان ایــن اصــل را نادی جشــن، برخــی موب
بــه مهــر را، کــه لابــد عملــی اســت بــا معنــای ادای احتــرام ویــژه، می‌خواننــد. 

آئیــن »دِرُنِ مهــر ایــزد« بــه قــرار زیــر اســت: 
قالیچــه‌ای پهــن می‌شــود و گوســفند کبــاب شــده روی یــک ســینی بــزرگ 
ــه  ]مجمعــه[ کــه خــود روی ســه تکــه ســنگ کامــا شســته شــده قــرار گرفت
ــن ســه تکــه ســنگ نشــانه هومــت، هوخــت و هوورشــت  نهــاده می‌شــود )ای
ــار نیــک و کــردار نیــک«(. گــردن  ــای »اندیشــه نیــک، گفت ــه معن هســتند ب
ــد اســت. چهــار ســنگ دیگــر در دســت راســت او،  ــه ســوی موب گوســفند ب
شــمار خجســته »هفــت« را می‌ســازند و کنــدر و ســداب وحشــی روی 
آنهاســت کــه بــه آتــش در »آفرینــاگان« آن تقدیم می‌شــوند. در ســمت راســت 
موبــد دســته کوچکــی مرکــب از چهــار »دِرُن« یــا گِرده‌هــای ظریــف نــان کــه 
از صبــح پختــه شــده‌اند، و در ســمت چــپ 3 تــا از آنهــا وجــود دارنــد. شــش 
ــدُم« روی چهــار »دِرُن« و »روده« روی ســه »دِرُن« نهــاده  تکــه کوچــک »اَن
می‌شــوند. و در کنــار آنهــا تخم‌مرغ‌هــای کامــا آب‌پــز شــده قــرار می‌دهنــد. 
همچنیــن شــراب و شــیر، آب پــاک، انــار، بــه و میوه‌هــای دیگــر بــرای تبــرک 
ــواده  ــغ خان ــد، و پســران بال ــاق روشــن ان وجــود دارد. شــمع‌ها در گرداگــرد ات
روی قالیچــه یــا قالــی دایــره وار نشســته‌اند و رئیــس خانــواده در ســمت راســت 
ــتی«  ــه »کُس ــت ک ــانی اس ــه کس ــغ« هم ــور از »بال ــت )منظ ــته اس ــد نشس موب
]kusti[ مــی بندنــد، کــه طنــاب مقدســی اســت کــه هــر کس پــس از رســیدن 
ــز ممکــن  ــان نی ــدد(. زن ــر می‌بن ــه دور کم ــن ب ــه دی ــوغ و تشــرف ب ــه ســن بل ب
ــزد«  ــر ای ــه »مه ــوط ب ــای مرب ــن آئین‌ه ــا ای ــند، ام ــر باش ــاق حاض ــت در ات اس
بــه آنــان تعلقــی نــدارد. شــمار مــردان بایــد فــرد یــا تــاق باشــد چــون زرتشــتیان 
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ــد کــه حــدود  ــدن موب ــگام دعــا خوان ــد. هن ــی اعــداد را بدشــگون می‌دانن حت
یــک ربــع طــول می‌کشــد، همــه حاضــران بایــد خامــوش باشــند. هنگامــی کــه 
نوبــت »چاشــنی« یــا »چشــیدن« خــوراک متبــرک توســط موبــد، فرا می‌رســد، 
او ایــن کار را بــا نــان و »اَنــدُم« آغــاز می‌کنــد. آن گاه پــس از پایــان مراســم، او 
اطــراف نان‌هــا را می‌شــکند و تکــه هــا را روی یــک ســینی همــراه بــا »آنــدم« 
ــک  ــر ی ــی از ه ــد. اندک ــرار می‌ده ــرغ ق ــم م ــوه و تخ ــک می ــات کوچ و قطع
ــد، چــون ســگ  ــه ســگ بدهن ــا ب ــرار داده می‌شــود ت از این‌هــا در کاســه‌ای ق
ــران  ــر حاض ــینی را از براب ــهم دارد؛ آن‌گاه س ــرک س ــای متب ــن دهش‌ه ــه ای هم
ــد و هــر کســی در ســکوت ســهم خــود را برمــی‌دارد.  مجلــس دور می‌گردانن
ــه ســگ  ــا ب شــراب متبــرک معمــولًا توســط موبــد نوشــیده می‌شــود، و شــیر ی

ــود. ــه می‌ش ــا ریخت ــانی روی آب‌ه ــه شراب‌افش ــه گون ــا ب ــود ی داده می‌ش
ــان  ــق دادن زب ــار از طری ــار متبــرک می‌شــود یــک ب ــی دوب  بدین‌ســان قربان
ــه آتشــکده  ــون مراســم ب ــه مهــر. اکن ــدُم« ب ــا دادن »اَن ــار دیگــر ب ــه هــوم و ب ب
ــرک  ــوراک متب ــور خ ــن منظ ــد. بدی ــه می‌یاب ــا ادام ــود و در آنج ــل می‌ش منتق
ــا دُم  ــا دنبــه نپختــه گوســفند از قســمت پشــت ی ــا تکــه‌ای از چربــی ی همــراه ب
ــرای  ــوص ب ــه خص ــه ب ــی ک ــزرگ - دیس ــره ای ب ــت نق ــس تخ ــک دی او در ی
مراســم مذهبــی نگهــداری شــده اســت - قــرار داده می‌شــود روی دیــس را بــا 
ــوان پوشــانده‌اند.)این ســه  ــده شــده حی ــا پوســت کن پارچــه و روی پارچــه را ب
چیــز- گوشــت، دنبــه و پوســت- ســه zaothra ]زاوثَــر = زوتــر[ یــا نــذر قربانی 
ــتان  ــتایی نیرنگس ــنتی اوس ــن س ــه درمت ــتند ک ــی هس ــفند قربان لازم از از گوس
ــر  ــس را ب ــوار دی ــای خان ــی از اعض ــت(. آن‌گاه یک ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آنه ب
ــک  ــای باری ــر در کوچه‌ه ــت س ــه از پش ــه بقی ــی ک ــذارد و در حال ــر می‌گ س
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ــه راه  ــکده ب ــوی آتش ــه س ــد ب ــاره مینوازن ــل و نق ــد و ده ــی می‌کنن او را همراه
ــزی دارد و  ــان انگی ــدای هیج ــه ص ــد ک ــای« مینوازن ــز »کَرن ــد و گاه نی می‌افت
ــس از  ــن دســته پ ــی کــه حرکــت ای ــان نیســت. در مواقع ــه نی‌انب بی‌شــباهت ب
فــرو رفتــن خورشــید انجــام می‌گیــرد رســم بــر ایــن اســت کــه از چنــد مشــعل 
و شــمع بــرای روشــنایی اســتفاده می‌کننــد. در آتشــکده »آتش‌بنــد« از مومنــان 
ــان می‌گیــرد. پوســت گوســفند در کــف  اســتقبال می‌کنــد و دهش‌هــا را از آن
تــالار بیــرون گســترده می‌شــود و دنبــه را بــه درون کاســه نقــره‌ای بزرگــی 
ــن  ــم ای ــه درون آتشــکده مقــدس نهــاده شــود. در قدی ــا ســپس ب ــد ت می‌گذارن
ــون آن را  ــا اکن ــش دانســته می‌شــد ام ــذر خــود آت ــی ن ــش زُهــر« یعن ــه »آت دنب
ــا در داخــل پرستشــگاه  ــد و از آن شــمع هــای متبــرک می‌ســازند ت آب می‌کنن
ــی  ــالار اصل ــس خــود در کــف ت ــاب شــده در درون دی بســوزد. گوســفند کب
نهــاده می‌شــود در ایــن ضمــن کســانی کــه نــذورات و دهش‌هــا را آورده‌انــد، 
ــرودها و  ــدن س ــال خوان ــی در ح ــته جمع ــد و دس ــش می‌پردازن ــاز و نیای ــه نم ب
ــش«(  ــر نیای نیایش‌هــای روســتایی1 خــاص خورشــید و مهــر )»خورشــید و مه
بــه گــره زدن و گــره گشــودن و بســتن و بــاز کــردن طنــاب مقــدس خــود یعنــی 

»کُســتی« می‌پردازنــد. 
در سراســر چهــار روز نخســت جشــن و حتــی در اوایــل بامــداد روز پنجــم 
دســته راهپیمایــان خانوارهــای مختلــف بــا دهش‌هــای خــود بــه آتشــکده 
ــد؛  ــبزی می‌گذارن ــیرینی و س ــی ش ــفند کباب ــار گوس ــی در کن ــد. برخ می‌رون
و رفتــه رفتــه فرشــی از پوســت هــای رنگارنــگ - ســفید، قهــوه‌ای، خــال دار و 
ــالار بیرونــی را می‌پوشــاند. کشــاورزان از محصــولات  ســیاه - سراســر کــف ت

1. گویا اوستایی درست باشد.
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آخریــن دروی خــود نیــز هدیــه می‌آورنــد بــه طــوری کــه اتاق‌هــای جانبــی پــر 
می‌شــود از غوزه‌هــای پنبــه کــه هنــوز پوســت کنــده نشــده‌اند و انبــوه بــر هــم 
ــن فراورده‌هــا ماننــد پوســت‌های  انباشــته خوشــه‌های طلایــی رنــگ گنــدم. ای
ــن  ــروش می‌رســند. ای ــه ف ــر« ب ــه ســود در »مه ــس از جشــن، ب گوســفندان، پ
ــز  ــل نی ــرگان در اص ــه مه ــوند ک ــادآور می‌ش ــا ی ــه م ــاورزی ب ــای کش دهش‌ه
ــدن  ــرای ســالم مان ــوده کــه زمــان شــکرگزاری اســت ب ــزی ب یــک جشــن پائی
ــز  ــوان نی ــی کــردن حی ــه راســتی علــت اصلــی قربان محصــولات؛ و چــه بســا ب
ــی  ــه نظــر می‌رســد کــه هــدف از قربان ــوده اســت. بســیار محتمــل ب ــن ب همی
خونیــن ایرانیــان باســتان بــرای میتــرا هماننــد هــدف قربانــی گاو توســط آتنی‌هــا 
بــرای آپولــو در جشــن پائیــزه »بوفونیــا« بــوده اســت و نیــز مشــابه همیــن آئین‌ها 
ــه  ــا مای ــت‌زارها ب ــردن کش ــر ک ــد بارورت ــه قص ــی ب ــر، یعن ــل دیگ ــان مل در می
ــده  ــال آین ــه در س ــد ک ــان یابن ــا اطمین ــون ت ــش خ ــروی زندگی‌بخ ــات و نی حی
ــار  ــه ب ــد شــد و ب ــی ســبز خواهن ــه خوب ــاره ب غــات و دیگــر محصــولات دوب
ــن  ــی کــه زمی ــی در زمان‌های ــد نشســت. »بازگشــت ادواری عمــل قربان خواهن
ــد.«  ــن می‌کن ــی را تضمی ــات طبیع ــتمرار حی ــداوم و اس ــت، ت ــده اس ــه ش برهن
ــت  ــت داش ــتان عمومی ــران باس ــان ای ــتش خدای ــی در پرس ــی حیوان ــه قربان البت
ــا وجــود شــش  ــژه ب ــه وی ــد و حفــظ شــد )ب ــی مان ــز باق ــن زرتشــت نی و در دی
»گاهنبــار« کــه همــراه بــا عیــد نــوروز جشــن‌های الزامــی زرتشــتی را تشــکیل 
ــا ایــن حــال چــه در دیــن زرتشــتی و چــه در جاهــای دیگــر، ایــن  می‌دادنــد. ب
نــذر و قربانــی پیونــد خاصــی بــا میتــرا دارد و تمــام مراســم و آداب و آئین‌هــای 
مذهبــی ایــن جشــن بــه او ارتبــاط می‌یابــد. ایــن تفســیر از ایــن مناســک و آئیــن 
بــه عنــوان ایــن کــه در اصل یــک قربانــی بــرای میتــرا بوده اســت بــه عنــوان ایزد 
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جشــن پاییــزی و افــول و کاهــش خورشــد، بــا ایــن واقعیــت مطابقــت دارد کــه 
در روایــت و ســنت ایرانــی هیــچ گونــه اشــاره‌ای بــه قربانــی توســط میتــرا وجــود 
نــدارد. اگــر هــدف اساســی نــذر و قــر بانــی در ایــن جشــن در اصــل، حیــات 
ــه  ــاور ب ــا ب ــه همــواره ب ــن نکت ــوده اســت، ای ــه کشــتزارها ب ــاره ب بخشــیدن دوب
زندگــی ملکوتــی یکایــک آدمیــان پــس از مــرگ، می‌توانســته بــه آســانی یــک 
اهمیــت و معنــای آخــرت شــناختی نیــز پیــدا کنــد. یزدان‌شناســان و دین‌مــردان 
زرتشــتی نیــز در واقــع گــزارش داده‌انــد کــه گفتــه شــده »مهــرگان« بــه عنــوان 
ــون در  ــوده و چ ــان ب ــان جه ــتاخیز و پای ــاد رس ــک نم ــزی ی ــن پایی ــک جش ی
مهــرگان اســت کــه هــر چیــز بــه کمــال رشــد خــود می‌رســد و مــواد رشــد از آن 

ــردد.  ــع می‌گ منقط
مهــرگان ماننــد همــه جشــن‌های زرتشــتی، نــه تنهــا بــا پارســایی حفــظ شــده 
ــود.  ــزار می‌ش ــده و برگ ــظ ش ــتری حف ــرور بیش ــادی و س ــا ش ــه ب ــت، بلک اس
روســتاییان موســیقی، آواز و رقــص را دوســت دارنــد، امــا قواعــد اخلاقــی حکم 
ــردان  ــد کــه م ــی بپردازن ــه پایکوب ــی ب ــد هنگام ــا بای ــران تنه ــد کــه دخت می‌کن
ــاط  ــب در حی ــای جشــن اغل ــن در طــول روزه حضــور نداشــته باشــند. بنابرای
دنــج و خلوتــی گــرد می‌آینــد و یکــی پــس از دیگــری بــا موســیقی یــک دف 
یــا دایــره زنگــی بــزرگ بــه رقــص می‌پردازنــد کــه گاه هــم بســیار زیباســت. یــا 
ــا  ــد ت ــتزارها می‌رون ــه کش ــان ب ــای زیبایش ــادمانه در جامه‌ه ــان ش ــی از آن گروه
دیــن خــود را نســبت بــه یکــی از زیارتگاه‌هــا ادا کننــد. در آنجــا در »آدوخش« 
آن  بــر  خوش‌بــو  گیاهــان  و  می‌کننــد  روشــن  آتــش  »آتشــگاه«  یعنــی 
می‌گذارنــد و همزمــان بــه خوانــدن یکــی از نیایش‌هــای اوســتایی می‌پردازنــد. 
ســپس غالبــا در آفتــاب خــوش زمســتانی در بیــرون زیارتــگاه می‌نشــینند 
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ــوان  ــوان و ج ــران نوج ــوند. پس ــغول می‌ش ــتان‌گویی مش ــدن و داس ــه خوان و ب
ــت در  ــه نوب ــه ب ــد ک ــه می‌دارن ــی نگ ــرای مهمانی‌های ــود را ب ــص و آواز خ رق
خانه‌هــای مختلــف برپــا می‌شــود. وقتــی در خانــه‌ای گوســفند قربانــی شــد، از 
خویشــاوندان و دوســتان دعــوت می‌شــود کــه ناهــار را در آنجــا صــرف کننــد 
و یکــی از خوراک‌هــا یــک دیــس ســنتی اســت موســوم بــه »خیــن تــووَ - ون« 
]khin-i towa-vana[[ از لحــاظ لغــوی یعنــی »خــون انداخته شــده در تاوه«، 
ــه  ــب گرچ ــن ترتی ــت1 - بدی ــده« اس ــرخ ش ــونِ س ــیس خ ــی »سوس ــه نوع ک
ــا ایــن حــال از لحــاظ مذهبــی آن را  خــون قربانــی همیشــه خــورده می‌شــود، ب
ناپــاک می‌داننــد و بنابرایــن تبــرک نمی‌کننــد و بــرای خــوردن هرگــز بــه ســگ 
ــز  ــد نی ــا آن نوعــی ســوپ درســت می‌کنن ــوان کــه ب ــد2. ســر حی ــز نمی‌دهن نی
از لحــاظ مذهبــی ناپــاک دانســته می‌شــود، چنــان کــه در مــورد پاهــای پیشــین 
حیــوان نیــز چنیــن اســت و قبــل از کبــاب کــردن لاشــه گوســفند ایــن پاهــا را 

ــد(. ــرده و دور می‌اندازن ــدا ک ج

1. نــک. جکســون، همــان، ص ۳۷۲. خدابخــش گفــت ایــن خــوراک را از خــون، دنبــه و پیــاز 
درســت مــی کننــد. در مزرعــه کلانتــر و شــریف آبــاد، نمــک و آرد گنــدم را در خــون مــی ریزند 
کــه بــه ســرعت خــود را مــی گیــرد و ســفت مــی شــود؛ و آن گاه ایــن مخلــوط را بــه تکــه هــای 
ــا  ــاد داشــت کــه ت ــه ی ــد ب ــد. بای ــی کنن ــه آب شــده گوســفند ســرخ م ــد و در دنب باریکــی میبرن
ســده کنونــی زرتشــتیان یــزد بــه طــور کلــی فقــط در ایــام جشــن گوشــت مــی خوردنــد بــه طــوری 
ــر خوشــایندی شــد و در مواقــع  ــه مذهبــی آئینــی، ایــن خــوراک دســتخوش تغیی ــر از جنب کــه غی

عــادی بــا نــان و پنیــر بــز، میــوه و ســبزیجات مصــرف مــی شــود.
2. جکســون، همــان، ص ۳۷۲ بــه نقــل از خــدا بخــش مــی گویــد پــس از قربانــی، مقــداری از 
خــون را بــه چارچــوب در خانــه هــا و نعــل درگاه هــا مــی پاشــیده انــد؛ امــا مــن در مزرعــه کلانتــر 

چنیــن چیــزی ندیــدم.
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جشــن و ســرور شــادخوارانه اصلــی در گردهمایی‌هــای شــبانه برگــزار 
ــی  ــا برخ ــد، ام ــی بودن ــک خانوادگ ــای کوچ ــا گاه مهمانی‌ه ــد. این‌ه می‌ش
ــان  ــی مهمان ــد. وقت ــوت می‌کردن ــان دع ــادی مهم ــیار زی ــمار بس ــا ش خانه‌ه
ــارک«  ــزدت مب ــر ای ــن مه ــک »جش ــن تبری ــاره از گفت ــا دوب ــد فض می‌آمدن
ــاد  ــه ی ــدگان و ب ــامتی زن ــه س ــراب و ب ــذا و ش ــرف غ ــی ص ــد. در پ ــر می‌ش پ
درگذشــتگان نوشــیدنی همــه بــا هــم ســخن می‌گفتنــد. میزبــان هیــچ گاه مانند 
ــود و  ــت ب ــان در حرک ــته در میانش ــه پیوس ــت، بلک ــی نشس ــود نم ــان خ مهمان
ــه در آشــپزخانه  ــان خان ــی می‌کــرد1، زن ــا پذیرای ــک آنه خوشــامدگویان از یکای
ــد. آن گاه تــک خوانــی، همســرایی و آهنگ‌هــای بــی‌آواز و  ســرگرم کار بودن
رقــص آغــاز می‌شــد. در یکــی از ایــن مهمانی‌هــا ناگهــان موجــود ســیاه شــکل 
عجیــب و غریبــی در قســمت تاریــک اتــاق کــه نــور بــه آنجــا نمی‌تابیــد ظاهــر 
شــد و شــروع کــرد بــه جســت و خیزهــای عجیــب کــه نــه شــباهتی بــه آدمیــزاد 
ــت  ــد و جس ــاق دوی ــه در ات ــد لحظ ــس از چن ــوری. پ ــچ جان ــه هی ــت و ن داش
و خیــز و شــیطنت کــرد، جامــه‌ای ســیاه در تــن داشــت بــا نقــاب میمــون کــه 
بــه طــرز ترســناکی واقعــی می‌نمــود. او در واقــع زنــی بــود کــه اجــازه‌ای غیــر 
ــا در پــس نقــاب خــود چنیــن کنــد برخــی از رقص‌هــای  ــود ت ــه ب معمــول یافت
ــازی توســط مــردان اجــرا می‌شــدند و گرچــه اجرایــی قالبــی داشــتند امــا  لال‌ب
خنــده‌دار و ظریــف و اســتادانه بــود . گویــا ایــن لودگــی و لال بــازی بــه ســنتی 

1. جکســون، همــان، ص ۳۵۶، مجــذوب رســم مشــابهی در شــهر یــزد شــده کــه میزبــان برایــش 
توضیــح داده کــه » ایــن را در گذشــته هــای دور... رســم واقعــی مهمــان نــوازی مــی دانســتند تــا 
ــان خویــش اســت.«  ــه مهمان ــه همیشــه شــخصا آمــاده خدمــت ب معلــوم شــود کــه صاحــب خان
مهمــان نــوازی روســتاییان از یکدیگــر بــا مهــری مؤدبانــه و گرمایــی صمیمانــه انجــام مــی گرفــت. 
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کهــن تعلــق داشــته اســت.
ــر«  ــر »درِ مه ــد. ه ــاز ش ــن آغ ــرای اوج جش ــدارکات ب ــارم، ت در روز چه
آشــپزخانه‌ای مخصــوص بــه خــود داشــت کــه در آن خــوراک پاک آئینــی تهیه 
ــرای روز بعــد  ــی ده و ب ــرای همــه اهال ــان ب ــود کــه ن می‌شــد1؛ در هیمــن جــا ب
پختــه می‌شــد. مخلــوط کــردن و تهیــه خمیــر در صبــح زود انجــام گرفــت؛ و 
ــاغ »در  ــود، یــک گوســفند در ب ــر آمــاده ور آمــدن شــده ب هنگامــی کــه خمی
ــون  ــی روســتا کــه اکن ــود کــه یکــی از اهال ــذری ب ــن ن ــی شــد. ای مهــر« قربان
ــه قربانی‌هــا امــکان نداشــت  ــن گون ــود و آنجــا دیگــر انجــام ای ــی ب ــم بمبئ مقي
کــرده بــود. او کــه حاضــر نشــده بــود از اعتقــاد خــود بــه »مهــر ایــزد« دســت 
بکشــد، انجــام ایــن قربانــی ســالانه را در وطــن قدیــم خــود وقــف کــرده بــود 
چنــان کــه همــه منافــع آن نیــز بــه آتشــکده اینجــا برســد. در بعدازظهــر حــدود 
ــت  ــا در پخ ــد ت ــرد آمدن ــر« گ ــوان در »در مه ــر و ج ــرد و  زن و پی ــر م ۲۰ نف
نــان کمــک کننــد. ایــن کار دشــوار بیــش از چهــار ســاعت در دو تنــور 
زمینــی بــزرگ انجــام گرفــت، امــا بــه رغــم ســختی فــراوان کار یــک احســاس 
بــزرگ شــادمانی در فضــا حاکــم بــود. گــه‌گاه برخــی از جوانــان دســت از کار 
می‌کشــیدند و بــه نواختــن و خوانــدن می‌پرداختنــد، و مــرد ســالمندی کــه بــه 
ــود،  ــش نهــاده ب ــوی پای ســادگی در آنجــا خامــوش نشســته و آتشــدانی در جل
رایحــه‌ای از آرامــش و پارســایی از خــود می‌پراکنــد. زرتشــتیان نســبت بــه نــان 
احساســی تقریبــا مذهبــی دارنــد، و نــان پختن در آتشــکده بــرای جشــنی که در 
آســتانه برگــزار شــدن بــود، بــه خــودی خــود یــک عبــادت و نیایــش محســوب 

1. خانه‌هــای بــزرگ زرتشــتیان ثروتمنــد غالبــا دو آشــپزخانه دارنــد، کــه یکــی از آنهــا فقــط بــرای 
تهیــه خوراک‌هــای روز جشــن و مراســم آئینــی مذهبــی اســت. 
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ــزرگ در حــال  ــان رســید و نان‌هــا در ســبدهای ب ــه پای می‌شــد. وقتــی پخــت ب
ســرد شــدن بودنــد، لاشــه گوســفند قربانــی را کــه از بامــداد در یکــی از تنورهــا 
ــه  ــه‌ای ب ــرد پارچ ــدگان گ ــد، و یاری‌کنن ــان نهادن ــد در می ــرده بودن ــاب ک کب
عنــوان ســفره بــر زمیــن نشســتند و بــه خــوردن و نوشــیدن و نــوش بــاد گفتــن 
بــرای یکدیگــر و بــرای بــزرگان زرتشــتی پرداختنــد. این کارهــا آن هــم هنگامی 
کــه انتظــار حضــور ایــزد را داشــتند هیــچ گونــه بی‌حرمتــی و اســائه ادب 
محســوب نمی‌شــد، زیــرا زرتشــتیان خندیــدن و شــادی را چونــان خوش‌آمــدی 
ــاجره و  ــود، مش ــزدان می‌ش ــدن ای ــب دور ش ــه موج ــد. آنچ ــزدان می‌دانن ــه ای ب

انــدوه اســت. 
در روز پنجــم در آغــاز بامــداد »آتــش بنــد« دوبــاره بــر نذرهــا و دهش‌هــای 
موجــود در آتشــکده نیایش‌هــای نیــک بخوانــد و ســپس دو مــرد ســالمند کــه 
ــد.  ــه جــدا کــردن یــک ران گوســفند قربانــی کردن ــد شــروع ب دســتیار او بودن
آن‌گاه هــر خانــواده ســهم خــود را دریافــت کــرد و رفــت1. کوچه‌هــا پــر 
ــه دیگــران  ــاز می‌گشــتند و هنگامــی کــه ب ــود از کســانی کــه از »در مهــر« ب ب
می‌رســیدند، پارچــه روی دیــس خــود را برمی‌داشــتند و بــا گشاده‌دســتی 
تکــه‌ای از گوشــت متبــرک قربانــی را برمی‌گرفتنــد و اهــدا می‌کردنــد. در 
ــد و  ــش بن ــد، آت ــرای موب ــی ب ــداری از ران قربان ــر« مق ــن ضمــن در »در مه ای

1. رســم کنونــی، کــه طبــق آن گوشــت کبــاب شــده تــا چهــار روز در آتشــکده نهــاده می‌شــود، 
ــی  ــت. وقت ــرد اس ــیار س ــوز بس ــزد هن ــوای ی ــن ه ــاه بهم ــه در م ــت ک ــر اس از آن رو امکان‌پذی
ــه  ــت ک ــن واقعی ــت. ای ــرده اس ــرق می‌ک ــم ف ــان رس ــاده بی‌گم ــتان می‌افت ــه تابس ــرگان« ب »مه
هــوای ســرد یــزد در عیــن حــال بســیار خشــک اســت از آنجــا پیداســت کــه پوســت تــازه کنــده 

ــد.  ــو نمی‌ده ــفند ب ــده گوس ش
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دیگــر مقامــات کنــار گذاشــته شــد؛ و بقیــه گوشــت را تکــه تکــه کردنــد و در 
کاســه‌های بزرگــی نهادنــد. هنگامــی کــه ایــن کارهــا انجــام می‌گرفــت، مــردم 
از خانه‌هــای خــود دهش‌هــای بیشــتری آوردنــد کــه نــان پختــه شــده آئینــی در 
خانه‌هایشــان و انــواع میــوه، تخــم مــرغ، شــمع، کنــدر و گاه کلــه قنــد بــزرگ 

ــی‌زد شــامل می‌شــد. ــرق م ســپیدی را کــه ب
بــه تدریــج در اواخــر »هــاون گاه« جمعیــت گــرد آمدنــد، مــردان در تــالار 
اصلــی و زنــان در تــالار بیرونــی کــه بــا پوســت گوســفندان پوشــیده شــده بــود. 
ــض  ــه مح ــرد ب ــر م ــت دارد(. ه ــمی عمومی ــر مراس ــرد در ه ــی زن و م )جدای
ــاز می‌کنــد و  ــا نیایش‌هــای مناســب، ب ورود گــره »کُســتی« خــود را، همــراه ب
ــه انتخــاب  ــردان ســالمند آرام ب ــدد، و آن گاه خــود می‌نشــیند. م ــاره می‌بن دوب
خــود بــه خوانــدن بخش‌هایــی از اوســتا ادامــه می‌دهنــد کــه طبعــا نیایش‌هــای 
ــید -  ــه آن »خورش ــه ب ــود ک ــامل می‌ش ــال را ش ــن ح ــن روز و ای ــه ای ــوط ب مرب
ــر از جمعیــت  ــالار پ ــد و هــر دو ت ــی همــه آمدن ــد. وقت مهــر نیایــش« می‌گوین
شــد، »دِه موبــد« نیایــش معــروف بــه »آفرینــگان« را برگــزار کــرد کــه نیایشــی 
بــود در حمــد و ســتایش و ســپاس کــه بــه مهــر تقدیــم گردیــد. هنگامــی کــه 
ــه  ــی ب ــه آرام ــران ب ــیاری از حاض ــد، بس ــد می‌خوان ــدای بلن ــا ص ــتا را ب او اوس
ــای  ــن فض ــد و ای ــه می‌دادن ــود ادام ــل خ ــه می ــری ب ــای دیگ ــدن نیایش‌ه خوان
حیرت‌انگیــزی از صداهــای زیرزمین‌گونــه و زمزمه‌هایــی شــگفت پدیــد 
آورد. مخالف‌خوانــی دیگــری نیــز بــود و آن صــدای توفــان بــود کــه ناگهــان در 
سراســر کویــر پیچیــده و بــا شــدت بــه دیوارهــا می‌کوبیــد و درون بنــا را بــه کلی 
تاریــک کــرد، چنان کــه آتشــی کــه در »آفرینــگان« می‌درخشــید و شــمع‌هایی 
کــه در »آدوخــش« در وســط اتــاق روشــن بودنــد و می‌لرزیدنــد بــه یگانــه نــور 
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مــا تبدیــل گشــتند.
ــف  ــدف وق ــن ه ــرای ای ــه ب ــون در اهدایی ــد چ ــزار ش ــگان« برگ  دو »آفرین
شــده بــود. در میــان ایــن دو »آفرینــگان«  همگــی از از جــا برخاســتند و دوباره 
بــه »کســتی بســتن« پرداختنــد تــا جدایــی ایــن دو قســمت را از یکدیگــر نشــان 
دهند.پــس از آن کــه دومیــن آفرینــگان نیــز بــه پایــان رســید، ســهم تبرک شــده 
بــرای ســگان کــه بیــرون در پرستشــگاه انتظــار می‌کشــیدند برداشــته شــدآن گاه  
موبــد پارچــه پنبــه‌ای بزرگــی بــه میــان جماعتــی کــه پراکنــده و دورتــر نشســته 
بودنــد رفــت و ســهمی بــه هــر یــک داد. مردان شــش گــره نــان کوچــک، زنان 
ســه و کــودکان یــک گــرده دریافــت کردنــد، امــا بــا توجــه بــه مهمــان نــوازی 
ایرانــی ولــو زن باشــی، ســهمی در برابــر ســهم یــک مــرد دریافــت میکنــی، »ده 
موبــد« دو دســتیار داشــت کــه یکــی تکه‌هــای گوشــت و دیگــری »لــورک« 
در میــان حاضــران توزیــع کــرد. مقــداری از خوراک‌هــای تبــرک شــده در جــا 

خــورده شــدند، و بقیــه را در پارچــه تمیــزی پیچیدنــد تــا بــه خانــه ببرنــد.  
ــر  ــع حاض ــد در جم ــته بودن ــه نتوانس ــی ک ــالمندان و بیماران ــه س ــرای هم  ب
شــوند نیــز نــان و گوشــت فرســتادند چنــان کــه همــه جماعــت روســتا توانســتند 
از خــوراک متبــرک بهره‌منــد گردنــد هنگامــی کــه جماعــت پراکنــده 
می‌شــد، توفــان نیــز فــرو نشســته بــود و خورشــید دوبــاره می‌درخشــید؛ بــا دور 
شــدن مــردم بــه صــورت گروهــی صــدای خنــده و گفــت و شــنود بــه گــوش 
ــردم از  ــز م ــار نی ــم انتظ ــدوار و چش ــگان امی ــه س ــه ب ــن آن ک ــید. ضم می‌رس
بقچه‌هــای خــود تکه‌هــای بیشــتری نــان می‌دادنــد. در شــب یکــی دو ضیافــت 
بــزرگ برگــزار شــد کــه نشــانه پایــان روزهــای جشــن بــود؛ و در صبــح روز بعــد 
در حالــی کــه زمیــن هنــوز پوشــیده از لایــه‌ای یــخ بــود، دعــوت شــدگان بــه ده، 
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ــاره بــه آرامــی تــرک کردنــد. مزرعــه کلانتــر را دوب
ــود کــه  ــن برگــزاری جشــن باســتانی در دهکــده‌ای کوچــک و ســاده ب ای
از ســر ضــرورت و تقریبــا بــدون کمــک هیــچ روحانــی انجــام شــد. در خــود 
یــزد، در دهــه آغازیــن قــرن بیســتم، بیشــتر حفــظ شــده و بــا آئین‌هــا و شــکوه 
بیشــتری برگــزار می‌شــد. در آن زمــان نزدیــک بــه یکصــد موبــد در شــهر وجود 
داشــت. در هــر روز از جشــن یــک »یســنا« خوانــی اهــدا بــه »مهــر« در »آتــش 
ــری  ــزد« در آتشــکده‌های کوچکت بهــرام«، انجــام می‌گرفــت. و »دِرُن مهــر ای
ــاده  ــن گش ــزاری جش ــتی در برگ ــان زرتش ــد و بازرگان ــد، و موب ــزار می‌ش برگ
ــزرگ گاه هشــت  ــد ب ــه موب ــد. فقــط در خان ــه خــرج می‌دادن ــراوان ب دســتی ف
تــا ده گوســفند قربانــی می‌شــد. زرتشــتیان غیــر روحانــی ثروتمنــد مهمانی‌هــای 
بــزرگ می‌دادنــد و محلــه زرتشــتیان سرشــار از موســیقی و نــور و شــور و 
ــی  ــن حــال چــه در شــهر و چــه در روســتا، عناصــر اصل ــا ای ــود. ب شــادمانی ب
جشــن همیــن بودنــد. پرســتش مهــر، قربانــی خونیــن بــرای او و اهــدای نذرها و 
دهــش هــا بــه وی از محصــولات کشــاورزی. ایــن عناصــر احتمــالا بــه روزگار 
کهــن تعلــق دارنــد و چــه بســا در برگــزاری »میتراکانــا«ی باســتانی ]مهــرگان[ 
در روزگارانــی بســیار کهن‌تــر از دوره هخامنشــیان نیــز عناصــر اصلــی و کانونــی 
جشــن را تشــکیل می‌داده‌انــد؛ امــا اکنــون نیــز فشــارهای ســده بیســتم بــه همــان 

ــن مراســم ســنتی احســاس می‌شــود«1.  ــرای حفــظ و برگــزاری ای شــدت ب
جشــن ]مهــر ایــزد[ در تمــام منطقــه یــزد بــه همیــن نــام معــروف بــود، امــا 
شــیرین ســت حاکمــی گفــت او زمانــی را بــه یــاد دارد کــه در آن زمــان اهالــی 

1. بویس، »مهرگان در میان زرتشتیان ایران«، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، 184-171. 
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ــه  ــن ب ــام را که ــن ن ــد و ای ــن )Miragun( می‌گفته‌ان ــن جش ــه ای ــریف‌آباد ب ش
وســیله انجمــن تهرانــی احیــا شــده بــود. بــا ایــن حــال از بعضــی جهــات جزئــی 
ــتو  ــود داش ــاوت وج ــر تف ــه کلانت ــریف‌آباد و مزرع ــت آن در ش ــن بزرگداش بی
همچنانکــه در مزرعــه کلانتــر رســم بــود، در هــر خانــه قربانــی خونیــن انجــام 
ــد.  ــتاده می‌ش ــد فرس ــزد موب ــه ن ــان ب ــان زم ــوان در هم ــان حی ــا زب ــد، ام می‌ش
ــاق  جســد حیــوان طــی همــان آییــن کبــاب می‌شــد امــا وقتــی کــه لاشــه از ات
بیــرون آورده می‌شــد موبــد بــه خانــه می‌آمــد و بــا قــرار گرفتــن در بــالای ســر 
آن بــه قرائــت Dron –e Mehr Ized می‌پرداخــت. ســپس لاشــه تقدیس شــده 
ــا  ــت. میوه‌ه ــز نیس ــض جای ــه تبعی ــا هیچ‌گون ــون در اینج ــد؛ چ ــم می‌ش دو نی
ــفند  ــک ران گوس ــد و ی ــتاده می‌ش ــگاه فرس ــر دو زیارت ــه ه ــز ب ــورک نی ــا ل ب
ــج  ــع پن ــاد در آن موق ــریف آب ــد. در ش ــرده می‌ش ــر ب ــکده بزرگ‌ت ــه آتش ــز ب نی
آییــن آفرینــگان ... برگــزار می‌شــد ... پــس از آن در اینجــا گوشــت و لــورک 
ــه طــور دســته جمعــی در معبــد صــرف  ــان( پخــش می‌شــد و آن را ب )بــدون ن

می‌کردنــد«1.  

قربانی‌های غیر رسمی

قربانی برای شاه پری

ــا  ــه ج ــن ب ــی خونی ــک قربان ــود ی ــوهران خ ــدای از ش ــدرت ج ــه ن ــان ب زن
می‌آوردنــد. امــا آیین‌هــای کوچــک منظمــی وجــود داشــت کــه فقــط 

1. بویــس، کانــون دیــن زرتشــتی در ایــران، ترجمــه حســین ابراهیمیــان، ص 122، پاورقــی شــماره 
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بــه وســیله‌ی زنــان انجــام می‌گرفــت و طــی آنهــا بــرای قربانــی از مــرغ 
اســتفاده می‌کردنــد1. بــه گروهــی از ایــن آیین‌هــا، آییــن »ســفره فلانــی« 
ــه  ــده می‌شــد و ب ــا ســفره چی ــد چــون وســایل آن روی یــک پارچــه ی می‌گفتن
ــار  افتخــار بعضــی موجــودات فــوق طبیعــی، اشــیا و مــواد غذایــی مختلــف نث
ــی از درد  ــرای خلاص ــه ب ــود ک ــبزی« ب ــفره س ــا »س ــی از آنه ــد. یک می‌کردن
ــا  ــار ب ــل ســفره، زن بیم ــاده ســازی کام ــس از آم ــج انجــام می‌شــد... پ ــا رن ی
ذبــح یــک مــرغ ســیاه در پاییــن ســفره می‌نشســت... او بایــد بــه تنهایــی شــب 
ــری و  ــاه پ ــا صــدا زدن ش ــد شــدن ب ــگام بلن ــه هن ــد و ب را در همان‌جــا بگذران
ــان دهــد و ســپس از چیزهایــی کــه در ســفره  ــه ســکوت خــود پای خواهــرش ب
موجــود اســت، بــه مقــدار اندکــی تنــاول کنــد... وقتــی کــه ســفره ســبزی پایان 
می‌یافــت از موبــد خواســته می‌شــد تــا بــرای دعا بــه خانــه بیایــد. از این گذشــته 
از هفــت ســکه‌ نقــره‌ای کــه در داخــل مــرغ ســرخ شــده روی ســفره گذاشــته 
ــن  ــگاه مقــدس اســتفاده می‌شــد... ای ــه نفــت چراغ‌هــای جای ــرای تهی ــود، ب ب
آییــن بــا یــک عمــل کامــا دینــی پایــان می‌پذیرفــت، ولــی ایــن قبیــل اعمــال، 
بــزرگان شــریف‌آباد را کــه بــه شــدت مخالــف ایــن گونــه آیین‌هــا بودنــد قانــع 
ــتای  ــه در روس ــزی ک ــات معجزه‌آمی ــل اتفاق ــه دلی ــرن 20 ب ــرد2... در ق نمی‌ک
کوچــه بیــوک کــه چنــدان هــم از یــزد دور نیســت اتفــاق افتــاد، بــرای ایــن آیین 
انگیــزه‌ای قــوی حاصــل شــد. در اینجــا زن مهربــان، خــوب و بــا ایمانــی بــه نام 
مهربانــو زندگــی می‌کــرد. ایــن زن یتیــم چهارده‌ســاله بــا مــردی شــصت ســاله 
ازدواج کــرده بــود. امــا هنگامــی کــه دو پســر اولــش پــس از وضــع حمــل جــان 

1. همان، ص 93.
2. همان، ص 94-93. 
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ســپردند، رنــج او چنــد برابــر شــد. وقتــی کــه شــوهرش درگذشــت، بچــه ســوم 
ــا  ــه کام ــی ک ــود. او در حال ــار ب ــال بیم ــن ح ــاله و در عی ــش س ــری ش او پس
ناامیــد بــود، دختــران شــاه پــری را در خــواب دیــد، آنهــا بــه شــرط اینکــه طفــل 
پــس از رشــد اعمــال نیــک انجــام دهــد، مواظبــت از او را بــه عنــوان پســر شــاه 
پــری بــه عهــده گرفتنــد. مهربانــو نیــز ایــن شــرط را از روی میــل و رغبــت قبول 
ــان اختصــاص  ــه آن ــاق مجزایــی را ب ــد ات کــرد و ســپس آنهــا گفتنــد کــه او بای
ــد  ــح فرزن ــگام صب ــد. او هن ــن کن ــری را در آن په ــاه پ ــا ســفره ش ــد و مرتب ده
خــود را کامــا ســامت و ســرحال یافــت و بعــد از آن همیشــه بــه موقــع بــرای 

ــرد...  ــارو می‌ک ــاق را ج ــود ات ــای خ مهمان‌ه
ایــن پســر کــه بــه ســهراب شــاه پــری معــروف بــود بــه بمبئــی رفــت و فردی 
ثروتمنــد شــد. بــا ایــن حــال ماهیانه بــرای تزییــن اتــاق مبلغی پــول می‌فرســتاد... 
بــه تدریــج ایــن آییــن ماهیانــه آن‌چنــان مشــهور می‌شــود کــه نــه تنهــا زنــان نــازا 
ــا بیمــاران در پــی شــفا بــه آنجــا می‌آمدنــد، بلکــه عــده‌ای از مــردان و حتــی  ی
تعــدادی از افــراد متمــول و محتــرم یــزد هــم در آنجــا حضــور می‌یافتنــد. آنهــا 
بــرای ایــن کــه مراســم دقیــق انجــام شــود گوســفند و بــز قربانــی می‌کردنــد... 
ــان  ــفره آنچن ــود، س ــته ب ــوع پیوس ــه وق ــزه در آن ب ــه معج ــال ک در آن روز از س
رنگارنــگ و مــردم آنقــدر زیــاد بودنــد کــه بــزرگان آن دهکــده اعتــراض کردند 
و ایــن آییــن منــع شــد و از آن پــس ســفره ماهیانــه و بــه همــان نحــو قبلــی انجام 
گردیــد1... در شــریف‌آباد ... اولیــن ســفره شــاه پــری فقــط چنــد ســال پیــش 
برپــا شــد. خورشــید کاوســی پــس از آنکــه هفتمیــن دختــر خــود را نیــز بــه دنیــا 
آورد بــه انجــام دادن این مراســم مشــغول شــد. او بــه روســتای مهربانو رفــت و با 

1. همان، ص 96-95.
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قــرار دادن هدیــه‌ای در ســفره مهربانــو نــذر کــرد کــه اگر صاحب پســری شــود، 
ایــن آییــن را بــرای خــودش انجــام دهــد. ســال بعــد خداونــد پســری چابــک به 
نــام خــداداد بــه او هدیــه کــرد. او در همــان شــب شــاه پــری را بــا لبــاس مجلــل 
ــش جــدا نگــه  ــاق را برای ــان ات ــد ف ــه او دســتور می‌ده ــد کــه ب در خــواب دی
ــه عنــوان مهمــان خــداداد در آنجــا حضــور خواهــد  دارد، چــون او هــر ماهــه ب
ــس از آن در  ــود( و پ ــاد ب ــن خورشــید در آن روز )کــه روز زامی ــت... بنابرای یاف
تمــام ماه‌هــای آن ســال بــه تــدارک ایــن ســفره اقــدام کــرد و از دوســتان خــود 
بــرای حضــور ر آنجــا دعــوت کــرد. او در پایــان ســال گوســفندی قربانــی کــرد 
و ســرور و شــادمانی بزرگــی حاصــل شــد... عــاوه بــر ایــن بــه اظهــار خــود او 
وقتــی کــه خــداداد کامــا بــزرگ شــود، گوســفند دیگــری نیــز قربانــی خواهــد 
ــرای روز افتتــاح ســفره دعــوت  کــرد1. فیــروز بلیوانــی مــادرِ خــود تهمینــه، را ب
ــا  ــه آنج ــم ب ــرا ه ــید م ــز خورش ــوت لطف‌آمی ــه دع ــز  در 1964 ب ــرد و او نی ک
ــای کشــتی را  ــن روشــن کــردن شــمع دعاه ــا در حی ــر کــدام از آنه ــرد... ه ب
ــه در  ــرغ ک ــد م ــا و چن ــن نخوده ــر و همچنی ــی دیگ ــرد و هدایای ــت می‌ک قرائ
حیــاط قربانــی شــده بــود بــرای اینکــه داخــل ســفره قــرار گیرند، بــه آنجــا آورده 

شــدند2. 

رژیم غذایی و خوراکهای آیینی

ــران کــه می‌بایســتی زمســتان‌های ســرد و نســبتا  ــان ســاکن فــات ای »ایرانی

1. همان، ، ص 97-96.
2. همان، ص 98-97. 
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طولانــی آســیای مرکــزی را تحمــل کننــد، قومــی گوشــت‌خوار بــوده، هماننــد 
دیگــر اقوامــی کــه گلــه و رمــه دارنــد، از فرآورده‌هــای حَشــم خویــش روزگار 
می‌گذراننده‌انــد«1. حتــی در قبرهــای بازمانــده از تمــدن آندرونــوا، آثــار 
قربانــی کــردن منظــم حیوانــات روی قبرهــا و یــا نزدیــک آنهــا دیــده می‌شــود2.

ــد  ــان، بع ــازه گاوهایش ــای ت ــبان، از فراورده‌ه ــرور / ش ــردم دامپ ــذت م  »ل
از محرومیت‌هــای دوره زمســتان، آشــکارا بــه روزگار اوســتایی کهــن بــاز 
ــذای  ــوان غ ــه عن ــت )pitu( ب ــن دوره، گوش ــس از همی ــرا پ ــردد. ظاه می‌گ
arem.( ــارت ــه عب ــد ب ــه بای ــن رابط ــد. در ای ــاب می‌آم ــه حس ــردم ب ــی م اصل

pithwa( = »زمــان تهیــه گوشــت« یعنــی ظهــر توجــه داشــت )یســن 44، بنــد 

 .3»)5
»شــاردن می‌نویســد: ... همــه نــوع گوشــت می‌خورنــد«4. ]خــوردن 
گوشــت از دســت غیرزتشــتیان موجــب آلودگــی بــود بــه همیــن خاطــر 
ــه  ــرش ک ــراه دخت ــردی هم ــه م ــی ک ــال ۱۸۵۷ م. وقت ــه[ »در س ــی ک هنگام
گوشــت دســتپخت یــک مســلمان را خــورده بودنــد تــا وقتــی تطهیــر برشــنوم را 

ــوند«5. ــادی ش ــن عب ــتند وارد اماک ــد نتوانس نگذراندن
ــتفاده  ــت اس ــود از گوش ــی خ ــم غذای ــاز در رژی ــز از دیرب ــد نی ــیان هن پارس
می‌کردنــد بــرای نمونــه هنــری لــرد کــه در دهــه دوم قــرن هفدهــم در ســورات 

1. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 251. 
2. بویس، چکیده تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی‌زاده، ص 51. 

3. بویس، »مردم اوستایی«، ترجمه سید سعیدرضا منتظری و مجید طامه، ص 195. 
4. بویس، زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنها، ترجمه عسکر بهرامی، ص 212. 

5. همان، ص 227. 
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مشــغول بــه کار بــوده اســت1 گویــد: »احــکام دینــی آنهــا را در مــورد خــوردن 
گوشــت و نوشــیدن آزاد می‌گــذارد امــا بــا توجــه بــه محیطــی کــه در آن زندگی 
می‌کننــد، هــر آنچــه را کــه ادیانــی همچــون هنــدو و اســام حــرام می‌داننــد، 
رعایــت می‌کننــد. مثــا خــوردن گوشــت گاو و یــا خــوک.... هر گاه گوشــت 
بخورنــد، بخشــی از آن را بــه معبــد می‌برنــد و بــرای خشــنودی ایــزدان بــه آنهــا 
ــای  ــی از آفریده‌ه ــان یک ــان، ج ــوراک انس ــرای خ ــرا ب ــد زی ــکش می‌کنن پیش

خداونــد گرفتــه شــود«2.
»در ایــام اخیــر پــاره‌ای از عرفــای پارســیان کــه گیاهخــواری پیشــه کرده‌انــد 
آداب و رســوم کهــن کیــش خــود را کنــار گذاشــته می‌گوینــد، حتــی گوشــت 
ــا رســم کهــن  گوســفند نِســا3 بــوده و خــوردن آن حــرام اســت«4. »زرتشــت ب
گوشــتخواری مخالفتــی نداشــته اســت، از ســوگندی کــه بــه آرمیتــی می‌دهــد 
ــرای  ــا گاو ب ــروری، بگــذار ت ــا تــاش در دامپ ــد: »ب آشــکار می‌شــود. می‌گوی

خــوراک مــا پــروار شود«)یســنای 48-5(«5.
ــدم  ــان گن ــامل ن ــتر ش ــاده و بیش ــریف‌آبادی‌ها[ س ــی ش ــان ]یعن ــذای آن غ
بــا پنیــر تهیــه شــده از شــیر بــز، آبگوشــت، میوه‌هــا و ســبزیجات فصــل بــود6. 
ــد و  روســتائیان در ابتــدا فقــط در روزهــای مقــدس گوشــت مصــرف می‌کردن

1. بویس، منابع مکتوب دین زردشتی، ترجمه شیما جعفری، ص 185.
2. همان، ص 187. 

3. آلوده و نجس. 
4. بویس، تاریخ کیش زرتشت، ترجمه همایون صنعتی زاده، ج 1، ص 366، یادداشت 44. 

5. همان، ج 1، ص 251. 
6. بویس، کانون دین زرتشتی در ایران، ترجمه حسین ابراهیمیان، ص 36.
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البتــه واضــح اســت کــه ایــن گوشــت از حیوانــات قربانــی بــه دســت می‌آمــد؛ 
امــا در دهــه 1960 آنهــا بــرای اســتفاده‌های معمولــی نیــز از مغــازه‌‌ی کوچکــی 
ــد  ــداری می‌کردن ــود، مقــداری گوشــت خری ــع ب ــه مســلمانان واق کــه در محل
)آنهــا معتقــد بودنــد کــه گنــاه ذبــح یــک حیــوان بدون طــی مراســم صحیــح به 
گــردن قصــاب اســت( و ایــن گوشــت بــا هــر میــوه و گیاهــی کــه از مســلمانان 

ــه شستشــو داده می‌شــد1. ــادی در خان ــا دقــت زی ــده می‌شــد ب خری
ــد  ــکیل می‌ش ــتی تش ــای گوش ــولا از غذاه ــن معم ــات جش ــای اوق غذاه
ــی  ــتند ایام ــا دور نیس ــم از م ــاد ه ــه زی ــاری ک ــقت ب ــای مش ــون در زمانه )چ
ــت  ــتاییان گوش ــی آن روس ــه ط ــود ک ــال ب ــات س ــدود اوق ــا از مع ــدس غالب مق
ــک  ــبانه کم ــت ش ــه در پخ ــرادی ک ــه اف ــا ب ــا غالب ــد( ضمن ــرف می‌کردن مص
ــه  ــرای تهی ــد »خــون جوشــیده« )khin-e-jusunda( داده می‌شــود. ب می‌کردن
ــی کــه  ــه می‌شــد و وقت ــدم و نمــک اضاف ــی آرد گن ــه خــون قربان ــاده ب ــن م ای
ــوط  ــن مخل ــپس ای ــد س ــه می‌کردن ــه آن آب اضاف ــد، ب ــفت می‌ش ــوط س مخل
ــام  ــر روی تم ــه ب ــد ک ــت می‌آم ــه دس ــظ ب ــیره‌ای غلی ــد و ش ــانده می‌ش جوش
غذاهــا حتــی بــر روی جگــر بریــان پاشــیده می‌شــد، البتــه بــه دلیــل آنکــه جگر 
از نظــر آیینــی پــاک و خــون ناپــاک اســت ســهم جگــر ســگ پیــش از ایــن 
کار کنــار گذاشــته می‌شــد. غــذای دیگــر مربــوط بــه جشــن گیپــا )gipa( نــام 
داشــت. ایــن غــذا کــه از تکه‌هــای گوشــت، برنــج، چربــی، گیاهــان و ادویــه 
ــاخته  ــفند س ــکمبه گوس ــه از ش ــی ک ــه‌های کوچک ــد، در کیس ــکیل می‌ش تش
شــده بــود آهســته جوشــانده می‌شــد. یــک گیپــای کوچــک کــه بــه صــورت 
یــک ســاک طبیعــی تمیــز از بخــش انتهایــی شــکم درســت می‌شــد مخصوصــا 

1. همان، ص 138. 
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بــرای ســگ آمــاده می‌گردیــد و بــه آن بــاغ باغــوک)baybayuk( می‌گفتنــد. 
ــک ظــرف  ــود کــه آن درون ی ــی ب ــای عمــده‌ی دیگــر شــوربای بریان از غذاه
ــه در  ــفندی ک ــت گوس ــر گوش ــاق و زی ــه اج ــپس در ت ــد و س ــته می‌ش گذاش
 )surva-nakhod(ــود ــوربای نخ ــد. ش ــه می‌ش ــود، پخت ــدن ب ــاب ش ــال کب ح
غــذای دیگــری اســت کــه از گوشــت و نخــود درســت می‌شــود. امــا غذاهــای 
ــا پیــاز  ــا پیــاز و مغــز اســتخوان کــه ب دیگــر عبارتنــد از: گوشــت ســرخ شــده ب
و تخــم مــرغ ســرخ می‌شــد. همچنیــن شــورباهای غلیــظ دیگــری نیــز وجــود 

ــدون آن درســت می‌شــد«1. ــا ب ــا گوشــت ی داشــت کــه ب
]در روز نخســت نــوروز[ دســتور خــداداد بــرای صــرف غذای نیمــروزی که 
از ســوپ مــرغ ، نــان و ماســت تشــکیل شــده بــود بــه نــزد خانــواده آمــد2. در 
شــب اولیــن روز جشــن ]نــوروز[ ... غــذا )گوشــت بــه همــراه ســینی‌های پــر از 
نــان و برنــج( در اواخــر شــب صــرف گردیــد3. ]در جشــن بــاران[ برای شــام نیز 
گندولــی )gondoli( )مخلوطــی از برنــج، گوشــت خــرد شــده، ســبزیجات و 
زعفــران مــه بــه صــورت خمیــر درســت می‌شــود(، برنــج و غذاهای ســرخ شــده 
بــا گوشــت و پیــاز تهیــه کردنــد4. هریســه کــه بــه طــور مرتــب بــرای جشــن‌های 
صبحگاهــی پختــه می‌شــد، از گنــدم ســاییده شــده، ذرت و مقــداری گوشــت 
تهیــه می‌شــد5. ]در مراســم غســل نــه شــبه[ فیــروزه بــه وســیله یــک ملاقــه ... 

1. همان، ص 74.
2. همان، ص 224.
3. همان، ص 225.
4. همان، ص 270. 
5. همان، ص 223. 
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ــای ســرخ شــده در روغــن کنجــد و ســبزی و آرد  آبگوشــت غلیظــی از پیازه
خانگــی را بــه هــر یــک از داوطلبــان داد1. روز چهــارم ... داوطلبــان می‌بایســت 
در اوائــل یعــد از ظهــر غســل ]می‌کردنــد و بــرای ناهــار[ از آبگوشــت و برنــج و 
ســبزیجات اســتفاده می‌شــد2. روســتاییان آییــن نــه شــبه را حداکثــر بــرای چهــل 
ــی  ــی معمول ــه زندگ ــت ب ــانه بازگش ــه نش ــپس ب ــد ... و س ــظ می‌کردن روز حف

ــد3. ــرف می‌کن ــت( ص ــاک اس ــی ناپ ــر آیین ــه از نظ ــه )ک کله‌‌پاچ

1. همان، ص 165.
2. همان، ص 167. 
3. همان، ص 183. 
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